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 مقدمه

جوییم و به سوی وی باز  ستایش از آن الله است؛ او را حمد گفته و از او یاری می

بریم. الله هر که را هدایت  ناشایستمان به او پناه می کردارو  درون های  گردیم و از بدی می

افت، و گری نخواهد داشت و هرکه را گمراه سازد وی هدایتگری نخواهد ی کند او گمراه

دهم  شریک، و گواهی می نیست جز الله که یگانه است و بی یحق دهم که معبود گواهی می

 اوست:ۀ که محمد بنده و فرستاد

هَا﴿ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ  ِ ْ  ينَ ٱ�َّ ْ ءَامَنُوا قُوا َ  ٱ�َّ سۡلمُِونَ  ۦحَقَّ ُ�قَاتهِِ  ٱ�َّ نتُم مُّ

َ
وََ� َ�مُوُ�نَّ إِ�َّ وَأ

 .]۱۰۲ عمران: [آل ﴾١٠٢
آنگونه که حق تقوا و پرهیزکاری است ، از خدا اید  ای کسانی که ایمان آورده(

 )بپرهیزید واز دنیا نروید، مگر اینکه مسلمان باشید

هَا﴿ ُّ�
َ
� ْ  ٱ�َّاسُ  َ�ٰٓ قُوا ِيرَ�َُّ�مُ  ٱ�َّ خَلَقَُ�م مِّن �َّفۡسٖ َ�حِٰدَةٖ وخََلقََ مِنۡهَا  ٱ�َّ

ۚ وَ  ْ زَوجَۡهَا وَ�ثََّ مِنۡهُمَا رجَِاٗ� كَثِٗ�� وَ�سَِاءٓٗ َ  ٱ�َّقُوا ِي ٱ�َّ  ۦ�سََاءَٓلوُنَ بهِِ  ٱ�َّ
ۚ وَ  رحَۡامَ

َ
َ إنَِّ  ٱۡ�  .]۱ساء: [الن ﴾١ �يِبٗاَ�نَ عَليَُۡ�مۡ رَ  ٱ�َّ

ی شما را از یك  ارتان بپرهیزید، همان کسی که همهای مردم، از مخالفت پروردگ(

انسان (آدم) آفرید، وهمسر (حوا) اورا نیز از جنس او خلق کرد، واز آن دو، مردان 

و از آن الله که به [نام] او از همدیگر درخواست  وزنان فراوانی منتشر ساخت

از قطع رابطه با خویشاوندان خود پرهیز کنید، زیرا نیز  وکنید پروا نمایید؛  می

 )خداوند مراقب شما است.

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ ءَامَنُوا َ  ٱ�َّقُوا ْ قَوۡٗ� سَدِيدٗا  ٱ�َّ لَُ�مۡ  يصُۡلحِۡ  ٧٠وَقوُلوُا

عَۡ�لَُٰ�مۡ وََ�غۡفرِۡ لَُ�مۡ ذُنوَُ�ُ�مۡۗ وَمَن يطُِعِ 
َ
َ أ َ�قَدۡ فاَزَ فوَۡزًا  ۥوَرسَُوَ�ُ  ٱ�َّ

 .]۷۱-۷۰[الأحزاب:  ﴾٧١عَظِيمًا 
) ۷۰و سخنی استوار گویید ( کنیدرا پیشه  الهیاید تقوای  (ای کسانی که ایمان آورده

و  خداتا کارهایتان را برای شما به صلاح آورد و گناهانتان را برایتان بیامرزد و هر که 

 ).ی دست یافته استبه رستگاری عظیمشک  پیامبرش را اطاعت کند بی
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خداوند متعال عبادت خود را برای بندگان مشروع گردانده و آن را هدف آفرینش قرار داده 

 :فرماید و می است

نَّ خَلَقۡتُ  وَمَا﴿ �سَ وَ  ٱۡ�ِ  .]۵۶[الذاریات:  ﴾٥٦إِ�َّ ِ�عَۡبُدُونِ  ٱۡ�ِ
 ها را نیافریدم جز آنکه مرا عبادت کنند). (و جنیان و انسان

 چنین بود که: به قوم خویش پیامبرانۀ همینطور پیام هم

نِ  وَلقََدۡ ﴿
َ
ةٖ رَّسُوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

ْ َ�عَثۡناَ ِ� ُ�ّ َ  ٱۡ�بدُُوا ْ وَ  ٱ�َّ غُٰوتَ  ٱجۡتَنبِوُا  .]۳۶[النحل:  ﴾ٱل�َّ
شک در هر امتی پیامبری برانگیخته ساختیم [تا به آنان بگوید] الله را عبادت  (و بی

 طاغوت دوری گزینید).کنید و از 

﴿ ْ َ  ٱۡ�بُدُوا فََ� َ�تَّقُونَ  ٓۥۚ مَا لَُ�م مِّنۡ إَِ�هٍٰ َ�ۡ�ُهُ  ٱ�َّ
َ
 .]۶۵[الأعراف:  ﴾٦٥أ

 ).کنید؟ ینم یشهپ یزگاریپره یاآرا عبادت کنید که شما معبودی جز او ندارید.  خدا(

دین حق همان محقق «گوید:  در این باره می -رحمه الله-شیخ الاسلام ابن تیمیه 

در همه  خدایعنی محقق گرداندن محبت  ؛است خداساختن عبودیت همه جانبه برای 

تر خواهد  باشد محبت او نسبت به پروردگارش کامل تر ح، و هرچه عبودیت بنده کاملوسط

هر محبتی که برای  شود... و تر می اش نیز کامل بود و [در نتیجه] محبت پروردگار برای بنده

 .)١(»الله نباشد باطل است و هر کاری که هدفِ آن [خشنودی] الله نباشد نیز باطل است

ورزند و به همین سبب شاهد  فهم ارکان اسلام کوتاهی می چه بسیارند کسانی که در

ترین عبادات مانند نماز و زکات و روزه و حج هستیم. آنچه از امت  اشتباهات بسیاری در مهم

زلال [این دین] باز گردند و از سیرت سلف ۀ رود این است که به سرچشم سلام انتظار میا

الگویی نیک را برای جامعه پدید آورند، زیرا هیچ راه نجات و عزت  امت آگاهی یابند تا بتوانند

بر اساس آنچه خودش ـ  خدانیست مگر با عبادت حقیقی  قابل تصورو رستگاری برای امت 

و هر عبادتی که مخالف راه و روش  ؛سبحانه و تعالی ـ برای بندگانش مشروع ساخته است

 ـ صلی الله علیه وسلم ـباشد باطل و مردود است. پیامبر خدا  ـ صلی الله علیه وسلم ـرسول الله 

 .)٢(»مردود است[کار]  مطابق دین وسنت ما نباشد، هرکس کاری انجام دهد که «فرماید:  می

                                                                        

 ).۴۱العبودیة ( -١

 .۴۴۹۳ۀ شمار» نقض الأحکام الباطلة ورد محدثات الأمور«به روایت مسلم در کتاب الأقضیة، باب  -٢



 ۱۳ مقدمه 

و مفهوم آن را منحرف ساختند؛ بر این اساس  نکردهجابت ما بسیاری از مردم این ندا را اا

مردم ـ به ۀ لازم است این مفهوم دوباره اصلاح گردیده و ارکان اسلام ـ به ویژه برای عام

 روشی آسان و بر اساس دلیل، توضیح داده شود.

حمد بن سعود ـ که همیشه در اینگونه موارد پیش به همین سبب، دانشگاه اسلامی امام م

 است. کردهقدم است ـ اقدام به انتشار سلسله رسائلی برای آشنایی با اسلام 

ارکان اسلام را بر ۀ دربارلیف کتابی أهای علمی این دانشگاه مسئولیت ت مرکز پژوهش

ارکان هستند،  ینکه خواهان شناخت احکام متعلق به ا یبه کساناینجانب گذاشت تا ۀ عهد

عنوان خلاصة الکلام في أرکان  باکند و ضمن پذیرش این درخواست، تألیف کتاب را  ککم

ام برای بسیاری از مردم سودمند افتد و از  امیدوارم آنچه نوشته الإیمان والاسلام پذیرفته ام.

من بیاموزد و دانم به  ام سود رساند و آنچه را نمی خداوند عزوجل خواهانم مرا با آنچه آموخته

و مرا یاری و تشویق نمودند  کرده،  یشنهادبه من پکسانی که ۀ اجر و پاداش را برای هم

 بنویسد.

 

 وصلی الله وسلم علی نبینا محمد

 

 طیارالابومحمد، عبدالله بن محمد بن احمد 





 

 

 ایمانمبحث نخست: 

 ، راست شمردن.داشتن : باورمعنای لغوی

متعال  خداوند: اعتقاد با قلب و نطق با زبان و عمل با اعضا و جوارح. معنای شرعی

 فرماید: می

عۡرَابُ ۞قاَلتَِ ﴿
َ
ا يدَۡخُلِ  ٱۡ� سۡلَمۡنَا وَلمََّ

َ
ْ أ ْ وََ�ِٰ�ن قوُلوُٓا ۖ قلُ لَّمۡ تؤُۡمِنُوا ءَامَنَّا

يَ�نُٰ   .]۱۴[الحجرات:  ﴾ِ� قلُوُ�ُِ�مۡ  ٱۡ�ِ
اید بلکه بگویید  نشینان گفتند: ایمان آوردیم؛ بگو ایمان نیاورده ([برخی از] بادیه

 است). های شما داخل نشده اسلام آوردیم، و هنوز ایمان در دل

ایمان آن است که به الله و ملائکه و کتابها و «فرماید:  می ـ صلی الله علیه وسلم ـ پیامبر خدا

، و )١(»پیامبران وی و آخرت ایمان بیاوری و [همچنین] به تقدیر خیر و شر باور داشته باشی

در قلب  ایمان به آرزو و ادعا نیست بلکه چیزی است که«گوید:  می ـ رحمه الله ـحسن بصری 

 ».نماید أییدو عمل آن را ت جای گرفته

اما اگر اسلام و ایمان همراه یکدیگر بیایند، اسلام به معنای اعمال ظاهری و ایمان به 

یعنی اسلام بدون  ـ و هرگاه اسلام و ایمان جداگانه یاد شوند ،معنای اعمال قلبی خواهد بود

دین خواهد بود. همینطور اگر از ایمان به تنهایی ـ یعنی ۀ منظور از اسلام هم ـ ایمان بیاید

اگر با هم بیایند [از نظر  بنابراین. استدین ۀ از آن هم مراداسلام ـ یاد شود  ی بدون کلمه

 معنا] جدا خواهند شد و اگر جدا ذکر شوند [در معنا] یکی خواهند شد.

باشد که الله  ورد میها واجب است شش م : اصول ایمان که باور به آناصول ایمان

آمده است.  ـ صلی الله علیه وسلم ـدر سنت پیامبر  نیزرا یاد کرده، و  هامتعال در کتاب خود آن

 فرماید: خداوند متعال می

                                                                        

 .۸ۀ شمار» معرفة الإیمان والإسلام والقدر وعلامة الساعة«به روایت مسلم در کتاب الإیمان باب  -١
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ْ وجُُوهَُ�مۡ قبَِلَ  ٱلِۡ�َّ ۞لَّيۡسَ ﴿ ن توَُلُّوا
َ
مَنۡ  ٱلِۡ�َّ وََ�ِٰ�نَّ  ٱلمَۡغۡربِِ وَ  ٱلمَۡۡ�قِِ أ

 ِ ِ ءَامَنَ ب  .]۱۷۷[البقرة:  ﴾نَ  ۧٱ�َّبِّ�ِ وَ  ٱلۡكَِ�بِٰ وَ  ٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةِ وَ  ٱ�خِرِ  ٱۡ�َوۡمِ وَ  ٱ�َّ
(نیکوکاری آن نیست که روی خود را به سوی مشرق و مغرب بگردانید، بلکه نیکی 

آن است که کسی به الله و روز بازپسین و ملائکه و کتاب [آسمانی] و پیامبران ایمان 

 آورد).

 از اصول ایمان را فراهم آورده است: این آیه پنج اصل

 ایمان به الله. -۱

 ایمان به آخرت. -۲

 .فرشتگانایمان به  -۳

 های آسمانی. ایمان به کتاب -۴

 .الهی ایمان به پیامبران -۵

ر باقی می
َ

د
َ
 دیگری آن را یاد کرده است:ۀ ماند که خداوند متعال در آی تنها ایمان به ق

ءٍ خَلَقَۡ�هُٰ بقَِدَرٖ ﴿  .]۴۹[القمر:  ﴾٤٩ إنَِّا ُ�َّ َ�ۡ
 مشخص) آفریدیم).ۀ (ما هر چیزی را بر اساس قدر (انداز

ها که اساس بیان اصول  نصوص سنت در این باره بسیار است که به ذکر یکی از آناما 

کنیم. در این حدیث  می بسنده ـ ئیلایعنی حدیث جبر ـ ایمان و اسلام و احسان است

ـ صلی  پیامبر خداایمان بگو؟ ۀ پرسید: برایم دربار وسلم ـ ـ صلی الله علیهئیل از رسول الله اجبر

هایش و پیامبرانش و  و کتاب فرشتگان اوایمان این است که به الله و «فرمود:  الله علیه وسلم ـ

 .)١(»خیر و شرِ آن ـ ایمان بیاوری قدر روز آخرت و 

 خواهیم پرداخت.اکنون با کمی توضیح به بیان آن  ها شش رکن ایمان هستند که هم این

                                                                        

 پیشین. -١



 ۱۷ یمانمبحث نخست: ا 

 نخست: ایمان به الله
که مستلزم پذیرش اخبار [وحی] و گردن است اقرار و اعترافی  معنای ایمان به الله:

آفریدگاری دارد که وجود نهادن در برابر احکام [شرع] است. بر این اساس که این جهان 

 ، و پروردگاری که در ربوبیت و الوهیت و صفات خود یگانه است.دارد

چند مورد ۀ گردد که ایمان به الله در بر گیرند آشکار می که یاد شد، یساس معنایبر ا

 است:

 خداوند متعالمورد نخست: ایمان به وجود 

 :کنند راهنمایی میوجود پروردگار ـ سبحانه و تعالی ـ  هبانسان را چهار چیز 

 عقل -۱

 حس -۲

 فطرت -۳

 شریعت -۴

 متعال خدایدلالت عقل بر وجود  -۱

هایی که در خود دارد و موجودات حسیِ آن خود دلیلی است بر وجود  این جهان با نشانه

ها را به  ای داشته باشند که آن های بالا و پایین باید پدید آورنده این جهانۀ متعال. هم خدای

نداشته باشد و  ای ایجاد کنندهپردازد. محال است که موجودی  شان می وجود آورده و به اداره

 فرماید: است که خودش خود را پدید آورده باشد. خداوند متعال می محال

مۡ هُمُ ﴿
َ
ءٍ أ ْ مِنۡ َ�ۡ�ِ َ�ۡ مۡ خُلقُِوا

َ
مۡ  ٣٥ ٱلَۡ�لٰقُِونَ أ

َ
ْ  أ َ�َٰ�تِٰ خَلَقُوا �ضَۚ وَ  ٱلسَّ

َ
 ٱۡ�

 .]۳۶-۳۵[الطور:  ﴾٣٦بلَ �َّ يوُقنُِونَ 
ها  ) یا آسمان۳۵خودشان خالق [خود] هستند؟ ( کهاند یا آن (آیا از هیچ آفریده شده

 اند؟ [نه] بلکه یقین ندارند). ها] خلق کرده و زمین را [آن

هنگامی که این آیات را شنید  ،که هنوز اسلام نیاورده بود ـ رضی الله عنه ـجبیر بن مطعم 

جای لب او این بدان سبب بود که ایمان در ق». نزدیک بود قلبم [از سینه] بیرون آید«گفت: 

های آشکار  بندگانش را به استدلال بر اساس نشانه ی ازبود. پروردگار سبحان بسیار گرفته

 فرماید: کند، چنانکه می خود از جمله مخلوقات جهان بالا و پایین راهنمایی می
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�ضِ  وَِ� ﴿
َ
 .]۲۰[الذاریات:  ﴾٢٠ءَاَ�تٰٞ لّلِۡمُوقنَِِ�  ٱۡ�

 ی اهل یقین).هایی است برا (و در زمین نشانه

 یهای از انواع گوناگون گیاهان و روییدنی ندهایی که در آن هست یعنی: به این زمین و نشانه

 که دال بر عظمت آفریدگار آن و قدرت شگفت انگیز اوست بنگرید.

 دلالت حس بر وجود الله سبحانه و تعالی -۲

کند و او را فرا  به درگاه خداوند دست دعا بلند می دنیایی های خواستهانسان برای 

بیند. آیا  شود و آن را به چشمان خود می کشد که دعایش مستجاب می خواند و طولی نمی می

ای است که همه آن را مشاهده  این قضیه وجود او ـ سبحانه و تعالی ـ نیست؟ۀ این نشان

یکی از  ه زیباست داستانی که ازفند. چاند و حتی کافران و ملحدان به آن معتر کرده

در سفر به یکی از کشورها سوار هواپیما بودیم که ناگهان «گفت:  دعوتگران شنیدم؛ می

مشکلی برای هواپیما پیش آمد و مسافران از مرگ خود مطمئن شدند؛ اینجا بود که قرآن 

دای بلند به . ملحدی کنار دستم نشسته بود؛ با صمخودم را برداشتم و شروع به خواندن کرد

بلند کن!  بیشتر بخون! صدایت«اد و باز گفت: سپس کنارم ایست» بیشتر بخون!«من گفت: 

این ». خطرناک نجات پیدا کردیمۀ و الحمدلله از آن مخمص...» دهدنجات  شاید خدا ما را

متعال  خدایاند؛ کسانی که  رفتار آن ملحد عجیب نیست و مشرکانِ پیش از او نیز چنین بوده

 فرماید: می ی آنها ارهدرب

ْ ِ�  فإَذَِا﴿ ْ  ٱلۡفُلۡكِ رَ�بُِوا َ دَعَوُا ا َ�َّٮهُٰمۡ إَِ�  ٱّ�ِينَ ُ�ۡلصَِِ� َ�ُ  ٱ�َّ ِ فلََمَّ إذَِا  ٱلَۡ�ّ
 .]۶۵[العنکبوت:  ﴾٦٥هُمۡ �ُۡ�ُِ�ونَ 

او را  یرو غ خوانند یشوند، خدا را با اخلاص م یکه بر سوار بر کشت ی(هنگام

رساند و نجات داد، باز  یکه خدا آنان را به خشک یاما هنگام کنند، یفراموش م

 .)شوند یمشرک م

 است حسی بر وجود خداوند متعال. ای نشانهو این 

 

 

 



 ۱۹ یمانمبحث نخست: ا 

 خداوند متعالدلالت فطرت بر وجود  -۳

بسیاری از مردم که فطرتشان دچار انحراف نشده به وجود خداوند اعتقاد دارند و بلکه 

 فرماید: متعال می خداوندی وی معترفند. گو یگان خدازبان نیز به وجود  حتی حیوانات بی

ٰٓ  �ذۡ ﴿ شۡهَدَهُمۡ َ�َ
َ
خَذَ رَ�ُّكَ مِنۢ بَِ�ٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورهِمِۡ ذرُِّ�َّتَهُمۡ وَأ

َ
نفُسِهمِۡ أ

َ
أ

ْ يوَۡمَ  ن َ�قُولوُا
َ
ٓۚ أ ْ بََ�ٰ شَهِدۡناَ لسَۡتُ برَِّ�ُِ�مۡۖ قاَلوُا

َ
إنَِّا كُنَّا َ�نۡ َ�ذَٰا  ٱلۡقَِ�مَٰةِ �

وۡ  ١٧٢َ�فٰلَِِ� 
َ
كَ ءَاباَؤُٓناَ مِن َ�بۡلُ وَُ�نَّا ذُرِّ�َّةٗ مِّنۢ َ�عۡدِهمِۡۖ  أ َ�ۡ

َ
ٓ أ مَا ْ إِ�َّ َ�قُولوُٓا

َ�تُهۡلكُِنَا بمَِا َ�عَلَ 
َ
 .]۱۷۳-۱۷۲[الأعراف:  ﴾١٧٣ ٱلمُۡبۡطِلوُنَ أ
آنان را برگرفت و ایشان را بر ۀ و هنگامی را که پروردگارت از پشت فرزندان آدم ذری(

خت که آیا پروردگار شما نیستم؟ گفتند: چرا، گواهی دادیم. تا مبادا خودشان گواه سا

) یا بگویید پدران ما پیش از این ۱۷۲روز قیامت بگویید ما از این [امر] غافل بودیم (

گرایان  اند و ما فرزندانی پس از ایشان بودیم؛ آیا ما را به خاطر آنچه باطل مشرک بوده

 ).کنی؟ اند هلاک می انجام داده

این آیه نشانگر این است که انسان بر اساس فطرت خود به وجود پروردگار متعال معترف 

 است.

 متعال خداونددلالت شرع بر وجود  -۴

 ،اند با خود آورده دربر دارد ـ را که هر آنچه به سود بشر است ـپیامبران شریعت خداوند 

، به ویژه این قرآن مجید که پروردگار جهانیان است ی آنها که فرستندهدهد  و این نشان می

 بشر از آوردن همانند آن عاجز و ناتوانند.

ها و رودها و دریاها و گوناگونی  ها و کوه ، حیوانات و دشتخداهای وجود  از دیگر نشانه

بختی و نگون  و کردار و خوش ها و رنگ پوست مردمان و اختلاف آنان در عقل و فهم زبان

و همچنین قرار گرفتن هر یک از اعضای بدن آدمیان در همان جایی که به  ،باشند می بختی

 فرماید: آن نیاز دارند. به همین سبب پروردگار متعال می

ونَ ﴿ فََ� ُ�بِۡ�ُ
َ
نفُسُِ�مۡۚ أ

َ
 .]۲۱[الذاریات:  ﴾٢١وَِ�ٓ أ

 بینید؟) هایی است]؛ آیا نمی (و در وجود خودتان [نشانه

 



 احکام ایمان و اسلام کلام در   خلاصه ۲۰

 فیــا عجبــا کیــف یعصــی الإلــه

یکـــــة  وللـــــه فـــــي کـــــل تحر

ــــة ــــه آی ــــيء ل ــــل ش ــــي ک  وف
 

 أم کیــــف یجحــــده الجاحــــد 

 وفـــي کــــل تســــکینة شــــاهد

 تــــدل علــــی أنــــه واحــــد
 

کنند در حالی که  شود، یا اینکه منکران او را انکار می شگفتا که خداوند نافرمانی می

ای وجود دارد که به  هر حرکت و سکونی گواه وجود او هستند و در هر چیزی نشانه

 کند. او رهنمون می یکتایی

 ابونواس راست گفت که:

ــر ــاض الأرض وانظ ی ــي ر ــل ف  تأم

 عیـــون مـــن لجـــین شاخصـــات

ــاهدات ــد ش ــب الزبرج ــی قض  عل
 

 إلـــی آثـــار مـــا صـــنع الملیـــك 

ــ ــذهب الس ــي ال ــداق ه  یكببأح

یك ـــر ـــه ش ـــیس ل ـــه ل ـــأن الل  ب
 

به گل هایی بنگر [آفرینش خداوند مالک بنگر، و به آثار  ،در بوستان زمین بیاندیش

و بر  استای از طلا پوشانده  آن را حاشیه پیرامونکه  اند هایی از نقره ] مانند چشمکه

 دهند که الله هیچ شریکی ندارد. اند، گواهی می های زمردین قرار گرفته  هشاخ

وجود پروردگار ۀ نشین هنگامی که از وی دربار چه زیباست پاسخ آن عرب بادیه

 حرکت مسیرۀ بر شتر است، و جای پا نشان پِشکل دلیلِ پرسیدند؛ وی گفت: سبحان الله! 

ها؛ آیا این  ها دارد و دریایی که موج ها دارد و زمینی که راه رسد به آسمانی که برج است؛ چه

 خبیر نیست؟ وجود آن لطیفِ ۀ نشان

در خود دارد، ایمان به الوهیت (معبود بودن)  خداآنچه ایمان به ۀ مورد دوم: از جمل

قی بدانند که به این معنا که با اعتقاد قلبی و اقرار زبانی او را تنها معبود حقی ؛است خداوند

گیرد همه  چیزهایی که جز او مورد عبادت قرار میۀ در الوهیت خود هیچ شریکی ندارد و هم

 فرماید: باطل است. پروردگار متعال می

نَّ  َ�لٰكَِ ﴿
َ
َ بأِ نَّ مَا يدَۡعُونَ  ٱۡ�َقُّ هُوَ  ٱ�َّ

َ
نَّ  ٱلَۡ�طِٰلُ هُوَ  ۦمِن دُونهِِ  وَأ

َ
َ وَأ هُوَ  ٱ�َّ

 .]۶۲[الحج:  ﴾٦٢ ٱلۡكَبِ�ُ  ٱلۡعَِ�ُّ 
خوانند آن باطل  سبب است که الله خود حق است و آنچه به جای او می(این بدان 

 ).و خداوند بلند مقام و بزرگ استاست و 

 فرماید: و می



 ۲۱ یمانمبحث نخست: ا 

هَا﴿ ُّ�
َ
� ْ  ٱ�َّاسُ  َ�ٰٓ ِيرَ�َُّ�مُ  ٱۡ�بُدُوا ِينَ خَلقََُ�مۡ وَ  ٱ�َّ مِن َ�بۡلُِ�مۡ لعََلَُّ�مۡ  ٱ�َّ

 .]۲۱[البقرة:  ﴾٢١َ�تَّقُونَ 
اند آفریده است  ای مردم پروردگارتان را که شما و کسانی را که پیش از شما بوده(

 ).پرستش کنید، باشد که به تقوا گرایید

ٓ إيَِّاهُ ﴿ �َّ َ�عۡبُدُوٓاْ إِ�َّ
َ
 .]۲۳[الإسراء:  ﴾۞وَقََ�ٰ رَ�ُّكَ �

 ).مقرر کرد که جز او را مپرستید تو پروردگار(

نیازترین  من بی«فرماید:  متعال می خدایبه نقل از  ـ صلی الله علیه وسلم ـو رسول الله 

شرکاء از داشتن شریکم. هر که کاری را انجام دهد که در آن کسی را با من شریک گرداند او 

 .)١(»گویم و شرکش را ترک می

بنابراین بر بنده واجب است که در هیچ یک از انواع عبادات مانند نذر و قربانی و دعا و 

استغاثه و یاری جستن و فروتنی و خضوع و خشیت و انابه و نماز و حج و زکات و دیگر 

متعال نیاورد چرا که انجام این عبادات برای غیر  خداوندعبادات رو به سوی هیچ کس جز 

 .شرک است خدا

ها و  ایمان به نام باشد: ی ایمان به خدا می زیر مجموعهسوم: از دیگر مواردی که ۀ مسال

 متعال است. خداوندصفات 

 قرآن کریمها و صفاتی که الله متعال در  و صفات او یعنی اثبات نام خداهای  ایمان به نام

 ،اوستۀ ایسته به صورتی که شبرای خود اثبات نمود ـ صلی الله علیه وسلم ـو سنت پیامبرش 

 فرماید: . خداوند متعال میآن چگونگی و تمثیل بیان یا تعطیل و یا تحریف و گونهبدون هیچ

﴿ ِ سۡمَاءُٓ  وَِ�َّ
َ
 .]۱۸۰[الأعراف:  ﴾بهَِا ٱدۡعُوهُ فَ  ٱۡ�ُسَۡ�ٰ  ٱۡ�

 ها] فرا خوانید). های نیک است؛ پس او را با آن [نام (و الله دارای نام

 عزوجلـ  خداوندها بندگی  ها و صفات را احساس کرده و با آن عظمت این نام باید بنده

 ـ را به جای آورد.

 

                                                                        

 ).۲۲۹۸» (من أشرك في عمله غیر الله«باب » الزهد«روایت مسلم در کتاب به  -١



 احکام ایمان و اسلام کلام در   خلاصه ۲۲

 خداثمرات ایمان به 

 متعال دارای ثمراتی بس بزرگ است از جمله: خدایایمان به 

 شود. او وابسته نمی به غیرمحقق شدن توحید خداوند متعال، به طوری که بنده  -۱

های نیک و  متعال و بزرگداشت وی بر اساس نام خدایبه دست آمدن کمال محبت  -۲

 صفات والای او.

 از منهیات وی. خودداری و دوریبا انجام دستورات و  خدامحقق شدن عبادت  -۳

ها و رهایی از  آزادی بنده از بندگی مخلوقات و وابستگی به آنان و ترس و امید به آن -۴

 انجام اعمال برای آنان که این همان عزت حقیقی است.

 دوم: ایمان به ملائکه
متعال آنان را از نور  خداوندملائکه چه کسانی هستند؟ آفریدگانی غیبی هستند که 

ای  ن وظیفهقرارشان داده است. هر یک از آنا در برابر خودشو فروتن  فرمانبردارآفریده و 

از  مور دمیدن در شیپور و همچنین یکیأوحی است و اسرافیل م ویژه دارند؛ جبرئیل مأمور

ها است و برخی دیگر مسئول  مور باران و روییدنیأحاملان عرش الهی است. میکائیل م

ک الموت و یاران وی گرفتن جان
َ
ای که کارها و وظایفشان  و دیگر ملائکه ،ها هستند یعنی مَل

 دانیم. را می

 م؟چگونه به ملائکه ایمان بیاور 

این هست شوند گرچه امکان  نمیایمان بیاور که آنان جزو عالم غیبی هستند که دیده  -۱

اند و به  . آنان از نور آفریده شدهدیده نشوندآنان اما اصل این است که  که دیده شوند

 فرماید: . خداوند میباشند میالله متعال  در برابر طور کامل تسلیم و فروتن

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ هۡليُِ�مۡ ناَرٗ� وَقوُدُهَا  ٱ�َّ

َ
نفُسَُ�مۡ وَأ

َ
 ٱۡ�جَِارَةُ وَ  ٱ�َّاسُ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أ

َ عَليَۡهَا مََ�ٰٓ�كَِةٌ غَِ�ظٞ شِدَادٞ �َّ َ�عۡصُونَ  مَرهَُمۡ وََ�فۡعَلوُنَ مَا يؤُۡمَرُونَ  ٱ�َّ
َ
مَآ أ

 .]۶[التحریم:  ﴾٦
را از آتشی که سوختِ آن مردم  ویشاید خود و خانواده خ انی که ایمان آورده(ای کس

گیر [گمارده  ای خشن [و] سخت هاست حفظ کنید. بر آن [آتش] ملائکه و سنگ



 ۲۳ یمانمبحث نخست: ا 

کنند و آنچه را که  شده] اند [که] از آنچه الله به آنان دستور داده سرپیچی نمی

 دهند). مامورند انجام می

ایم، و همچنین  بردههای آن عده از ملائکه که [توسط قرآن و سنت] به آن پی  به نام -۲

 به وظایف آنان ایمان بیاوریم.

 ثمرات ایمان به ملائکه:

 علم به عظمت خداوند وقدرت و چیرگی او -۱

برخی را آدم؛ زیرا از میان همین ملائکه  بنیبه  اش سپاسگزاری از الله به خاطر توجه -۲

 مأمور حفاظت از آنها قرار داده است.

 .)١(آورند دوست بداریم پروردگار را به جای میملائکه را به سبب آنکه عبادت  -۳

 ها سوم: ایمان به کتاب
ها با حق مبین و  معتقد باشیم این کتابها این است که به طور حتم  معنای ایمان به کتاب

  متعال نازل شده و خدایهدایت آشکار از سوی 
ً
 کلام پروردگار است نه هیچکس دیگر. قطعا

 وارد را در خود دارد:های الهی این م ایمان به کتاب

 از سوی  ایمان به اینکه این کتاب -۱
ً
 نازل شده است. خداها حقیقتا

قرآن و سنت] بر اساس [ها آن را  نامها که  های آن دسته از کتاب ایمان به نام -۲

نازل شد و تورات که بر موسی  ـ صلی الله علیه وسلم ـ، مانند قرآن که بر محمد دانیم می

نازل گردید و زبور  ـ علیه السلام ـفرستاده شده و انجیل که بر عیسی فرو  ـ علیه السلام ـ

هایشان را [بر  ها که نام نازل شده است. اما آن دسته از کتاب ـ علیه السلام ـکه بر داوود 

 آوریم. به آن ایمان می کلیدانیم به طور  اساس قرآن و سنت] نمی

های  مانند اخبار قرآن و اخبار کتابها آمده،  راست شمردن اخباری که در این کتاب -۳

 پیشین که دچار تحریف نشده است.

ۀ ها که منسوخ نشده و خشنودی و تسلیم در برابر آن. هم عمل به احکام این کتاب -۴

 فرماید: متعال می خداونداند.  های پیشین توسط قرآن عظیم منسوخ شده کتاب

                                                                        

 ).۲۸۱/ ۱العقیدة والدعوة، شیخ صالح الفوزان ( محاضرات في -١



 احکام ایمان و اسلام کلام در   خلاصه ۲۴

﴿ ٓ نزَۡ�اَ
َ
ِ  ٱلۡكَِ�بَٰ إَِ�ۡكَ  وَأ قٗا لمَِّا َ�ۡ�َ يدََيهِۡ مِنَ مُصَ  ٱۡ�َقِّ ب وَمُهَيۡمِناً  ٱلۡكَِ�بِٰ دِّ

 .]۴۸[المائدة: ﴾عَليَۡهِ 
ۀ (و ما این کتاب را به حق به سوی تو فرو فرستادیم در حالی که تصدیق کنند 

 هاست). آن حافظ ونگاهبانهای پیشین و  کتاب

های پیشین  به هیچ یک از احکام کتاب کردن یعنی: حاکمِ بر آن. بر این اساس عمل

 .باشدجایز نیست مگر آنکه به صحت رسیده و قرآن آن را تایید کرده 

 های الهی ثمرات ایمان به کتاب

متعال نسبت به بندگانش، به طوری که برای هر  خدایپی بردن به توجه و عنایت  -۱

 هدایتشان نازل کرده است. جهتقومی کتابی 

متعال، چرا که برای هر قومی دستورات و احکامی قرار داده  پی بردن به حکمت الله -۲

 فرماید: که مناسب حالشان است. پروردگار بزرگ می

ٖ جَعَلۡنَا مِنُ�مۡ ِ�عَۡ ﴿
 .]۴۸[المائدة:  ﴾وَمِنۡهَاجٗا ةٗ لُِ�ّ

 ایم). (برای هر یک از شما شریعت و راه و روشی قرار داده

 )١(ها. تابشکر نعمت الله برای فرو فرستادن این ک -۳

 چهارم: ایمان به پیامبران
اند  پیامبران چه کسانی هستند؟ پیامبران گروهی هستند که توسط الله متعال برگزیده شده

ای باشند بین او و بندگان برای ابلاغ شریعت او و آنچه در مورد خداوند بر بندگان  تا واسطه

ـ که برایشان وحی نموده است. اولینِ پیامبران، نوح  چیزهای دیگریلازم است، و همچنین 

 فرماید: است و آخرینشان محمد صلی الله علیه وسلم. خداوند متعال می علیه السلام ـ

ا﴿ حَدٖ مِّن رجَِّالُِ�مۡ وََ�ِٰ�ن رَّسُولَ  مَّ
َ
ٓ أ باَ

َ
دٌ � ِ َ�نَ ُ�َمَّ  ﴾نَ  ۧٱ�َّبِّ�ِ وخََاَ�مَ  ٱ�َّ

 .]۴۰[الأحزاب: 
 ).پیامبران است  ختم کنندهو  خداۀ در هیچ یک از مردان شما نیست، ولی فرستادمحمد پ(

                                                                        

 مین، شرح أصول الإیمان.یشیخ محمد بن صالح العث -١



 ۲۵ یمانمبحث نخست: ا 

اند و از هیچ ویژگی خدایی  هایی هستند که توسط خداوند آفریده شده پیامبران انسان

برخوردار نیستند، بنابراین استغاثه و دعای آنان و نذر و قربانی و دیگر انواع عبادت برای آنان 

 فرماید: می ـ صلی الله علیه وسلم ـجایز نیست. خداوند متعال به پیامبرش 

مۡلكُِ  قلُ﴿
َ
ٓ أ ا إِ�َّ مَا شَاءَٓ �َّ ۚ ِ�فَِۡ� َ�فۡعٗا وََ� َ�ًّ ُ عۡلَمُ  ٱ�َّ

َ
 ٱلۡغَيۡبَ وَلوَۡ كُنتُ أ

ِ�َ  ٱۡ�َۡ�ِ مِنَ  سۡتَكَۡ�تُۡ َ�  ۚ وَمَا مَسَّ وءُٓ ۠ إِ�َّ نذَِيرٞ وَ�شَِ�ٞ لّقَِوۡ�ٖ يؤُۡمِنُونَ  ٱلسُّ ناَ
َ
إنِۡ �

 .]۱۸۸[الأعراف:  ﴾١٨٨
برای خودم اختیار سود و زیانی ندارم و اگر غیب بگو جز آنچه الله بخواهد (

رسید؛ من جز  اندوختم و هرگز به من آسیبی نمی دانستم قطعا خیر بسیاری می می

 ).آورند، نیستم بیم دهنده و بشارتگری برای گروهی که ایمان می

 ایمان به پیامبران چه معنایی دارد؟

 له است:أچهار مس ی دربرگیرندهایمان به پیامبران 

یکی  رسالتیعنی هر کس به  ؛است خدای متعالاینکه رسالت آنان حق و از سوی  -۱

آنان کفر ورزیده است، مثلا نصرانیانی که رسالت محمد ۀ به هم ،از آنان کفر ورزید

اند در واقع مسیح بن  اند و از پیروی او سر باز زده را تکذیب کرده ـ صلی الله علیه وسلم ـ

ـ اند، زیرا مسیح آنان را به آمدن محمد  او را پیروی نکرده اند و مریم را تکذیب کرده

 بشارت داده است. صلی الله علیه وسلم ـ

دانیم مانند محمد و ابراهیم و عیسی و  آن دسته از پیامبران که نامشان را میبه ایمان  -۲

به همچنین ایمان ها نام برده شده است و  که در قرآن از آن انموسی و نوح و دیگر

 دانیم به طور کلی ایمان داشته باشیم. شان را نمی که نام یانپیامبر

 که از طریق صحیح به ما رسیده است. پیامبرانراست شمردن اخبارِ  -۳

 ـ صلی الله علیه وسلم ـعمل به شریعت پیامبری که به سوی ما فرستاده شده یعنی محمد  -۴

 که خاتم پیامبران است.

 

 



 احکام ایمان و اسلام کلام در   خلاصه ۲۶

 ثمرات ایمان به پیامبران

رحمت خداوند و عنایتش نسبت به بندگان، به طوری که پیامبران را برای پی بردن به  -۱

راهنمایی مردم به راه راست به سوی آنان فرستاده تا چگونگی بندگی الله را برایشان 

 تبیین نمایند.

 شکر پروردگار برای این نعمت. -۲

 و بزرگداشت و ستایش آنان. وسلم ـ مـ صلی الله علیهمحبت پیامبران  -۳

 آخرت روز مان بهپنجم: ای
آخرت همان روز قیامت است. روزی که خداوند مردم را برای حسابرسی  روز منظور از

اند چرا که روز دیگری پس از  و پاداش برانگیخته خواهد کرد. این روز را روز آخرت نامیده

شوند و اهل آتش نیز در جایگاه خود.  های خود مستقر می آن نیست و اهل بهشت در جایگاه

 فرماید: متعال می وندخدا

ِ  ٱلِۡ�َّ وََ�ِٰ�نَّ ﴿ ِ مَنۡ ءَامَنَ ب  .]۱۷۷[البقرة:  ﴾ٱ�خِرِ  ٱۡ�َوۡمِ وَ  ٱ�َّ
 ).اما نیکی آن است که کسی به الله و روز بازپسین ایمان بیاورد(

 فرماید: و می

ِينَ ﴿ ِ  وَٱ�َّ نزلَِ مِن َ�بۡلكَِ وَ�
ُ
ٓ أ نزلَِ إَِ�ۡكَ وَمَا

ُ
ٓ أ هُمۡ يوُقنُِونَ  ٱ�خِرَةِ يؤُۡمِنُونَ بمَِا

 .]۴[البقرة:  ﴾٤
آورند و آنند  و آنان که به آنچه بر تو نازل شده و آنچه پیش از تو نازل شده ایمان می(

 ).که به آخرت یقین دارند

ر که آن را انکار نماید کفر ورزیده است. این پنجمین رکن از ارکان ایمان است و ه

 فرماید: خداوند متعال می

ِينَ  زََ�مَ ﴿ ْۚ قلُۡ بََ�ٰ وَرَّ�ِ َ�بُۡعَُ�َّ ُ�مَّ َ�نُبََّؤُنَّ بمَِا  ٱ�َّ ن لَّن ُ�بۡعَثُوا
َ
ْ أ َ�فَرُوٓا

ِ عَمِلۡتُمۡۚ وََ�لٰكَِ َ�َ   .]۷[التغابن:  ﴾٧�سَِ�ٞ  ٱ�َّ



 ۲۷ یمانمبحث نخست: ا 

پنداشتند که هرگز برانگیخته نخواهند شد؛ بگو آری  ،ندکسانی که کفر ورزید(

اید واقف  سوگند به پروردگارم حتما برانگیخته خواهید شد سپس شما را به آنچه کرده

 ).آسان است خداخواهند ساخت و این برای 

 ایمان به آخرت بیانگر چیست؟

 مسائلی است از جمله:ۀ ایمان به آخرت در بر گیرند

و پاداش، چرا که خداوند متعال بندگان را بر اساس اعمالش  ایمان به حسابرسی -۱

اند پاداش  دهد و هر یک را بر اساس کارهایی که کرده مورد محاسبه قرار می

 فرماید: دهد. الله متعال می می

 .]۲۶-۲۵[الغاشیة:  ﴾٢٦ُ�مَّ إنَِّ عَليَۡنَا حِسَاَ�هُم  ٢٥إَِ�ۡنَآ إيِاََ�هُمۡ  إنَِّ ﴿
 ).ماستۀ ) آنگاه حساب آنان به عهد۲۵شت آنان به سوی ماست (در حقیقت بازگ(

ابدی مخلوقات هستند. خداوند  زندگیِ  ،ایمان به بهشت و جهنم و اینکه این دو -۲

بهشت را برای اهل طاعت خود آماده کرده است: مومنان راستین و مخلص، و آتش 

 را برای اهل معصیت، یعنی کافران و منافقان.

 گوید: سرزمین مومنان میخداوند در بیان 

ِينَ  إنَِّ ﴿ لَِٰ�تِٰ ءَامَنوُاْ وعََمِلوُاْ  ٱ�َّ وَْ�ٰٓ�كَِ هُمۡ خَۡ�ُ  ٱل�َّ
ُ
عِندَ  جَزَاؤٓهُُمۡ  ٧ ٱلَۡ�ِ�َّةِ أ

تُٰ عَدۡنٖ َ�ۡريِ مِن َ�تۡهَِا  نَۡ�رُٰ رَّ�هِِمۡ جَ�َّ
َ
بدَٗا ٱۡ�

َ
 .]۸-۷[البینة:  ﴾َ�ِٰ�ِينَ �يِهَآ �

اند آنانند که بهترین  که ایمان آورده و اعمال شایسته انجام دادهدر حقیقت کسانی (

های همیشگی است که از زیر  ) پاداش آنان نزد پروردگارشان باغ۷آفریدگانند (

 ).[درختان] آن نهرها روان است؛ جاودانه تا ابد در آن خواهند ماند

 فرماید: و در بیان حال کافران و منافقان می

﴿ ْ قُوا تۡ للَِۡ�فٰرِِ�نَ  ٱلَِّ�ٓ  ٱ�َّارَ  وَٱ�َّ عِدَّ
ُ
 .]۱۳۱[آل عمران:  ﴾١٣١أ

 ).ده شده استاو از آتشی بترسید که برای کافران آم(

 فرماید: و می



 احکام ایمان و اسلام کلام در   خلاصه ۲۸

َ  إنَِّ ﴿ عَدَّ لهَُمۡ سَعًِ�ا  ٱلَۡ�فٰرِِ�نَ لعََنَ  ٱ�َّ
َ
بدَٗ�ۖ �َّ َ�ِدُونَ  َ�ِٰ�ِينَ  ٦٤وَأ

َ
� ٓ �يِهَا

 .]۶۵-۶۴[الأحزاب:  ﴾٦٥وَِ�ّٗا وََ� نصَِٗ�� 
) ۶۴ها آتشی فروزان آماده کرده است ( همانا الله کافران را نفرین کرده و برای آن(

 ).یابند و نه یاوری مانند، نه یاری می جاودانه در آن می

باور داشتن هر چیزی است که پس  از جمله مواردی که به ایمان به آخرت مربوط است،

 مانند: ،از مرگ رخ خواهد داد

به  ،قبر، سوالاتی است که پس از دفن میت از وی خواهد شدۀ قبر. منظور از فتنۀ فتن -۱

مومن در  .شود میپروردگارش و دینش و پیامبرش از وی پرسیده ۀ طوری که دربار

اسلام است و پیامبرم  من الله است، دینم گوید: پروردگارِ  پاسخ این سوال می

 دانم! گوید: ها... ها... نمی است. اما کافر می ـ صلی الله علیه وسلم ـمحمد 

برند، و  گذرانند و لذت می قبر: اهل ایمان در قبرهای خود خوش می نعیمعذاب و  -۲

ها جایگاه  نشود و هر یک از آ کند گسترده می ای که چشم کار می قبرشان تا اندازه

 د دید.ت خواهخود را در بهش

اما کافران و منافقان و ستمگران در قبرهای خود معذب هستند و قبر بر آنان تنگ شده 

کنده از آتش خواهد شد و جایگاه خود را در جهنم خواهند دید. از عذاب قبر به  خداوند آ

 بریم. پناه می متعال

 ثمرات ایمان به روز آخرت

 به خاطر از دست دادن آن. رغبت به انجام طاعات و حرص بر آن و پشیمانی -۱

 از انجام گناه. و هراس ترس -۲

 رفتن دنیا به امید نعیم و خوشیِ آخرت. تابی برای از دست آرامش و عدم بی -۳

 ششم: ایمان به تقدیر
 خدای متعالاین ششمین رکن از ارکان ایمان است. معنای ایمان به تقدیر این است که 

گاه است و روزی و اجل و کارها  ،داند شود می آنچه را که شده و می و به احوال بندگان خود آ

داند و هیچ چیز بر او پنهان نیست، و اینکه الله متعال  و دیگر مسائل مربوط به آنان را می



 ۲۹ یمانمبحث نخست: ا 

دهد مگر با علم و نوشته و خواسته و  های) بندگان را نوشته و هیچ چیز رخ نمی تقدیر (اندازه

 خلقت وی.

 )١(گیرد ه را در بر میایمان به تقدیر چند مسال

گاه است. آنچه  خداوندنخست: باور به اینکه  متعال به طور کلی و تفصیلی به همه چیز آ

 داند. را شده و آنچه را خواهد شد و آنچه را که اگر بشود چگونه خواهد شد می

 دوم: ایمان به اینکه خداوند این را در لوح محفوظ نگاشته است.

 فرماید: خداوند متعال می

لمَۡ ﴿
َ
نَّ  �

َ
َ َ�عۡلمَۡ أ مَاءِٓ َ�عۡلمَُ مَا ِ�  ٱ�َّ �ضِ� وَ  ٱلسَّ

َ
إنَِّ َ�لٰكَِ ِ� كَِ�بٍٰ� إنَِّ َ�لٰكَِ  ٱۡ�

 َ�َ ِ  .]۷۰[الحج:  ﴾٧٠�سَِ�ٞ  ٱ�َّ
ها [همه] در  داند؟ این ای که الله آنچه را در آسمان و زمین است می آیا ندانسته(

 ).بر الله آسان است کتابی [مندرج] است؛ قطعا این

الله مقادیر آفریدگان را پنجاه هزار سال پیش از «در صحیح مسلم آمده است که: 

 )٢(».نوشت ها و زمین آسمانآفرینش 

، فرقی خداآیند مگر به خواست  از کائنات به وجود نمی یک سوم: ایمان به اینکه هیچ

 فرماید: گان. خداوند متعال میفعل خداوند باشد یا فعل بندۀ آن چیز در نتیجکند که  نمی

 .]۶۸[القصص:  ﴾لقُُ مَا �شََاءُٓ وَ�َخۡتَارُ َ�ۡ  وَرَ�ُّكَ ﴿
 ).گزیند آفریند و برمی و پروردگارت هرچه را بخواهد می(

ای  ، و ذرهباشند میسبحانه و تعالی  خداوندۀ موجودات آفریدۀ چهارم: ایمان به اینکه هم

و  استحرکات و سکناتش خالق آن و  خالقدر آسمان و زمین نیست مگر آنکه خداوند 

 فرماید: متعال می خدایو پروردگاری جز وی ندارد.  آفریدگار

ِي هُوَ ﴿ رحَۡامِ يصَُوّرُُِ�مۡ ِ�  ٱ�َّ
َ
 .]۶[آل عمران:  ﴾اءُٓ كَيۡفَ �شََ  ٱۡ�

 ).کند ها صورتگری می رحماوست که شما را هر طور که بخواهد در (

                                                                        

 شیخ محمد بن صالح العثیمین، شرح أصول الإیمان. -١

 ).۲۶۵۳» (حجاج آدم وموسی علیهما السلام« باب» القدر«به روایت مسلم در کتاب  -٢
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 فرماید: و می

﴿ ُ ءٖ وَ�يِلٞ  ٱ�َّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ ءٖ� وَهُوَ َ�َ ۡ�َ ِ

 .]۶۲[الزمر:  ﴾٦٢َ�لٰقُِ ُ�ّ
 ).اوست که بر هر چیزی نگهبان استالله آفریدگار هر چیزی است و (

 فرماید: و می

ُ وَ ﴿  .]۹۶[الصافات:  ﴾٩٦خَلَقَُ�مۡ وَمَا َ�عۡمَلوُنَ  ٱ�َّ
 دهید آفریده است). الله شما را و آنچه انجام می(و 

 ثمرات ایمان به تقدیر

توجه بنده به خود سبب ۀ اعتماد به الله در هنگام انجام اسباب، یعنی اینکه هم -۱

 نباشد بلکه بر الله توکل نماید زیرا همه چیز به تقدیر وی بستگی دارد.

شود بلکه  به دست آوردن آنچه آرزوی آن را داشته مغرور نمی در صورتبنده  -۲

داند آن دستاورد در واقع نعمتی است از سوی الله که اسباب خیر و موفقیت را  می

 برای وی مقدر ساخته است.

آرامش و آسایش درونی در برابر آنچه از سوی خداوند مقدر شده است، در نتیجه  -۳

پسندد آشفته و  اهش بوده یا رخ دادن آنچه نمیبنده برای از دست دادن آنچه دلخو

 شود، زیرا همه چیز بر اساس تقدیر خداوند رخ داده است. نگران نمی



 

 

 اهمیت عقیده

 توجه به عقیده
شود، عقیده است؛  بر اساس آنچه گذشت واضح شد رکن اساسی که دین بر آن بنا می

شوند. عقیده  های دنیا سرگردان می های شرک و شهوت مردم در تاریکیچرا که بدون عقیده 

ماند. خداوند  اصلی زندگی انسان است و انسان بدون آن به چارپایان می و انگیزه محرک

 فرماید: کسانی که از عقیده محرومند میۀ دربار

مۡ ﴿
َ
وۡ َ�عۡقلِوُنَۚ إنِۡ هُمۡ إِ�َّ كَ  أ

َ
ۡ�َ�هَُمۡ �سَۡمَعُونَ أ

َ
نَّ أ

َ
نَۡ�مِٰ َ�ۡسَبُ أ

َ
بلَۡ هُمۡ  ٱۡ�

ضَلُّ سَبيًِ� 
َ
 .]۴۴[الفرقان:  ﴾٤٤أ
اندیشند؟ آنان جز مانند چارپایان  شنوند یا می یا گمان داری که بیشترشان می(

 ).ترند نیستند بلکه گمراه

ردم به عقیده بالاتر از نیازشان به آب و غذا است، شایسته است که و از آنجایی که نیاز م

 بدان توجه نمایند.

 اسلامیۀ اهداف عقید
متعال، زیرا وقتی خالق یکی است،  خداوندخالص گرداندن نیت و عبادت برای  -۱

 واجب است که نیت و عبادت نیز تنها برای او باشد.

ی ناشی از تهی بودن قلب از عقیده؛ آزاد سازی عقل و اندیشه از سرگردانی و حیران -۲

زیرا کسی که از عقیده محروم است از دو حالت خارج نیست: یا قلبش از هر 

و خرافات  گمراهیمحسوس است، و یا در ۀ مادۀ ای خالی است و تنها بند عقیده

 زند. دست و پا می

 صحیح برخوردار است از نگرانی درونیۀ آرامش درونی و فکری؛ کسی که از عقید -۳

 من با خالقِ اوست.ؤو نا آرامی فکری در امان است زیرا این عقیده عامل ارتباط م
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اند و  ماندن نیت و عمل نیک از انحراف؛ زیرا پیامبران به بیان عقیده پرداخته سالم -۴

پیروی از آنان رکنی از ارکان این دین است. بنابراین هرکه از پیروی پیامبران منحرف 

 رود. گردد در عقیده نیز به انحراف می

جدیت در کارها، به طوری که بنده هیچ فرصتی را برای انجام عمل نیک از دست  -۵

 گزیند. گناه دوری می اماکنشتابد و از  دهد و به سوی آن می نمی

های خود را برای پایدار نمودن دین خود فدا  داشتهۀ امتی نیرومند که هم تشکیل -۶

 کند. توجهی نمیرسد  هایی که در راه خداوند به وی می کند و به مصیبت می

دستیابی به خوشبختی دنیا و آخرت با اصلاح افراد و جوامع و به دست آوردن  -۷

 پاداش و کرامت.

این اهداف را برای ما و دیگر مسلمانان محقق ۀ از الله تبارک و تعالی خواهانم هم

 گرداند.

 ولاء و براء
 مسلمانۀ اهمیت ولاء و براء در عقید

ی این است که هر مسلمان معتقدی باید با صاحبان این اسلامۀ های عقید کی از پایهی

عقیده دوستی ورزد و با دشمنان آن دشمن باشد، یعنی اهل اخلاص و توحید را دوست بدارد 

و همراهان اوست که  ـ علیه السلام ـو از اهل شرک بیزار باشد، و این همان راه و روش ابراهیم 

 ان داده است:خداوند متعال ما را دستور به پیروی از آن

سۡوَةٌ حَسَنةَٞ ِ�ٓ إبَِۡ�هٰيِمَ وَ  قدَۡ ﴿
ُ
ِينَ َ�نتَۡ لَُ�مۡ أ ْ لقَِوۡمِهِمۡ إنَِّا   ٓۥمَعَهُ  ٱ�َّ إذِۡ قاَلوُا

ا َ�عۡبُدُونَ مِن دُونِ  ْ مِنُ�مۡ وَمِمَّ ِ برَُ�ؤُا َ�فَرۡناَ بُِ�مۡ وََ�دَا بيَۡنَنَا  ٱ�َّ
بدًَا ٱۡ�غَۡضَاءُٓ وَ  ٱلۡعََ�وَٰةُ وََ�يۡنَُ�مُ 

َ
�  ِ ٰ تؤُۡمِنُواْ ب ِ حَ�َّ  .]۴[الممتحنة:  ﴾ ٓۥوحَۡدَهُ  ٱ�َّ

قطعا برای شما در [پیروی] از ابراهیم و کسانی که با اویند سرمشقی نیکوست، (

پرستید بیزاریم؛ به  آنگاه که به قوم خود گفتند ما از شما و از آنچه به جای الله می

همیشگی پدیدار شده تا وقتی که ۀ ا و شما دشمنی و کینورزیم و میان م شما کفر می

 ).فقط به الله ایمان آورید



 ۳۳ یدهعق یتاهم 

 ـ صلی الله علیه وسلم ـرسالت محمد  منانی که بهؤمتعال همچنین در خطاب به م خداوند

 فرماید: اند می ایمان آورده

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ۞َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ َ� َ�تَّخِذُوا وِۡ�اَءُٓ  ٱ�ََّ�رَٰىٰٓ وَ  ٱۡ�هَُودَ ءَامَنُوا

َ
وِۡ�اَءَٓۘ َ�عۡضُهُمۡ أ

َ
أ

َّهُم مِّنُ�مۡ فإَنَِّهُ  َ مِنۡهُمۡۗ إنَِّ  ۥَ�عۡضٖ� وَمَن َ�تَوَل لٰمِِ�َ  ٱلۡقَوۡمَ َ� َ�هۡدِي  ٱ�َّ  ﴾٥١ ٱل�َّ
 .]۵۱[المائدة: 

 گیرید [که] بعضی از آنانناید یهود و نصارا را به دوستی  ای کسانی که ایمان آورده(

ها را به دوستی گیرد از آنان خواهد بود؛  دوستان بعضی دیگرند و هر کس از شما آن

 ).کند آری الله گروه ستمگران را هدایت نمی

سف است که أاصول دین و بسیار جای ت ازبنابراین ولاء و براء اصلی است بس بزرگ 

وی دعوت به شن بسیاری از مردم نسبت به این اصل جاهلند؛ چه بسیارند کسانی که می

اند یهودیان نیز  بلکه مدعی ،دانند  دهند و نصرانیان را برادران خود می وحدت ادیان می

 ،رود که [با چنین دعوتی] از اسلام خارج شده باشند چه بسا ترس این می ؛برادران ما هستند

 فرماید: خداوند متعال می زیرا

ِ عِندَ  ٱّ�ِينَ  إنَِّ ﴿  .]۱۹عمران: [آل  ﴾ٱۡ�ِسَۡ�مُٰ  ٱ�َّ
 ).همانا دین نزد الله همان اسلام است(

اسلامی هستند را حرام ۀ با کافران که دشمن عقید موالاتهمانطور که خداوند متعال 

 فرماید: اعلام نموده، دوستی و موالات مومنان را واجب دانسته است. خداوند متعال می

مَا﴿ ُ وَِ�ُُّ�مُ  إِ�َّ ِينَ وَ  ۥوَرسَُوُ�ُ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ ِينَ ءَامَنُوا لَوٰةَ يقُيِمُونَ  ٱ�َّ وَُ�ؤۡتوُنَ  ٱلصَّ
كَوٰةَ  َ َ�تَوَلَّ  وَمَن ٥٥وَهُمۡ َ�كٰعُِونَ  ٱلزَّ ِينَ وَ  ۥوَرسَُوَ�ُ  ٱ�َّ ْ فإَنَِّ حِزۡبَ  ٱ�َّ ءَامَنُوا

 ِ  .]۵۶-۵۵[المائدة:   ﴾٥٦ ٱلَۡ�لٰبُِونَ هُمُ  ٱ�َّ
ند که خاشعانه و خاضعانه نماز را یاور و دوست شمای یمبر او و مؤمنانیاو پ اللهتنها  (

پیامبر او و کسانی الله و ) و هر کس ۵۵( نندک یات مال به در مکورند و زآ یم یبه جا

 خداحزب تردید  و بی] حزب الله استۀ از زمراند به دوستی گیرد [ را که ایمان آورده

 ).پیروزند
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 با کافران موالات و دوستیهای  نمونه

ساختن خود به آنان در پوشش و سخن گفتن و دیگر مظاهر. هرگونه شبیه  شبیه -۱

ها و رسوم و عبادات  ها و سنت ساختن خود به کافران در مواردی که جزو ویژگی

مانند تراشیدن ریش و بلند کردن سبیل و تقلید از لباس  ؛باشد آنان هست، حرام می

به زبان کافران مگر برای  پوشیدن و روش غذا خوردن آنان و همینطور سخن گفتن

 نیاز.

 ماندن در سرزمین کافران و هجرت نکردن به سرزمین مسلمانان برای حفظ دین. -۲

 های کفر به هدف تفریح و خوشگذرانی. سفر به سرزمین -۳

 یاری دادن کافران علیه مسلمانان. -۴

 های مهم به کافران که باعث ها و دادن مسئولیت یاری جستن از آنان و اعتماد به آن -۵

های  ها و دادن مسئولیت ختن آناشود و نزدیک س برملا شدن اسرار مسلمانان می

 ای به آنان. مشاوره

 آنان به ویژه تواریخی که نشان دهند -۶
ِ

آداب و رسوم و اعیاد آنان ۀ استفاده از تاریخ

 باشد، مانند تاریخ میلادی.

ران یا تبریک های کاف مشارکت در اعیاد آنان یا کمک در برگزاری اعیاد و مناسبت -۷

 ها. گفتن و حضور در این مناسبت

 های آنان. نام گذاری بر اساس نام -۸

محبت ۀ طلب مغفرت و رحمت برای مردگان آنان، زیرا چنین کاری نشان دهند

 .)١(کافران و درست شمردن عقاید و کردار آنان است

                                                                        

 ).۲۳۱/ ۱شیخ صالح الفوزان، محاضرات في العقیدة ( -١



 

 

 آن انواعمبحث دوم: شرک و 

 برای الله متعال. و شریک قرار دادن همسان یعنی:شرک 

 شرک بر دو نوع است: انواع شرک:

 شرک اکبر نخست:
ها  در ربوبیت یا الوهیت، یا نام خداوند متعالتعریفِ شرک اکبر: همسان قرار دادن برای 

 )١(وصفات وی.

همچنین در تعریف آن گفته شده: [شرک اکبر] یعنی آنکه برای الله همسانی قرار داده 

دوستش داشته  خدااز وی بترسند یا مانند  خدافرا خوانده شود یا همانند  داخشود که همانند 

 )٢(باشند، یا یکی از انواع عبادت را برای وی قرار دهند.

یعنی آنکه معتقد باشی کسی » وبیت ویدر رب خداوند متعالقرار دادن همسان برای «

توانایی آفرینش و روزی دادن و زنده کردن و میراندن و دیگر صفات پروردگاری را  خداجز 

داشته باشد. یا اینکه در الوهیت خداوند برای وی شریک قرار دهی، یعنی کسی را به جز الله 

 خداوندنی و او را به جای بپرستی و برای وی رکوع و سجده بری و برای وی قربانی و نذر ک

ها و صفات خداوند برای وی شریک قائل شوی، مانند  متعال به دعا بخوانی... یا آنکه در نام

های الله است، و شرک در  از عزیز، که شرک در نام» عُزّی«از اله، و » لات«برگرفتن نام 

 صفات مانند شبیه ساختن صفات مخلوق به خالق.

 خطر شرک بر صاحبِ آن

شود، و اگر مرتکبِ آن [بدون توبه] به دیدار خداوند  شرک اکبر تنها با توبه آمرزیده می

 فرماید: متعال می خداوندبرود، در آتش جاودانه خواهد بود. 

                                                                        

 ).۵۱۶/ ۱) واللجنة الدائمة (۴۸۳/ ۲معارج القبول ( -١

 ).۲۴علامه ابن سعدی، القول السدید في شرح کتاب التوحید ( -٢
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َ  إنَِّ ﴿ كَ بهِِ  ٱ�َّ ن �ُۡ�َ
َ
ۚ وَمَن �ُۡ�كِۡ  ۦَ� َ�غۡفرُِ أ وََ�غۡفرُِ مَا دُونَ َ�لٰكَِ لمَِن �شََاءُٓ

 ِ ِ ب  .]۴۸[النساء:  ﴾٤٨إِۡ�مًا عَظِيمًا  ٱۡ�َ�َىٰٓ قَدِ �َ  ٱ�َّ
بخشد و غیر از آن را برای هر که  مسلما الله این را که به او شرک ورزیده شود نمی(

بخشاید، و هر کس به الله شرک ورزد به یقین گناهی بزرگ بربسته  بخواهد می

 ).است

شان از فراگیری  گردانی شوند به سبب روی این نوع شرک می مرتکببیشتر کسانی که 

توحید و اهمیت ندادن به حقیقت توحید و دلایل آن است. ۀ انگاری دربار اصول دین و سهل

اسلام که در صورت ارتکاب باعث ۀ توجهی به یادگیری عوامل باطل کنند همچنین بی

 شود. خروج شخص از دین می

 انواع شرک اکبر

غیر الله، مانند دعا و نذر و ذبح و  شرکِ عبادت: یعنی انجام یکی از عبادات برای -۱

 دیگر عباداتی که یاد شد.

شرک محبت: یعنی انسان کسانی را همسان الله دوست بدارد، چنانکه الله متعال  -۲

 فرماید: می

ِ مَن َ�تَّخِذُ منِ دُونِ  ٱ�َّاسِ  وَمنَِ ﴿ ندَادٗا ُ�بُِّوَ�هُمۡ كَحُبِّ  ٱ�َّ
َ
ِ أ  .]۱۶۵[البقرة:  ﴾ٱ�َّ

گزینند که آنان  م کسانی هستند که در برابر الله همانندهایی [برای او] برمیو از مرد(

 ).دارند را مانند محبت الله دوست می

مقدم  خدانفس خود را بر طاعت  های هشرک هوا و هوس: یعنی اینکه انسان خواست -۳

خواهد شرک یا کفر باشد او نیز مرتکب  بدارد. در این صورت اگر آنچه نفس او می

خواهد از  اما اگر آنچه نفس وی می .شود کفر شده از اسلام خارج می شرک و

گناهان باشد، این یکی از انواع شرک است، به طوری که هوای نفس خود را با الله 

کند زیرا به طور کلی  متعال شریک گردانده، اما این شرک وی را از دین خارج نمی

 فرماید: میمتعال  خداوندگناهان به سبب هوای نفس است. ۀ هم

رءََيتَۡ ﴿
َ
ذََ مَنِ  أ نتَ تَُ�ونُ عَليَۡهِ وَ�يًِ�  ۥإَِ�هَٰهُ  ٱ�َّ

َ
فَأ

َ
 .]۴۳[الفرقان:  ﴾٤٣هَوَٮهُٰ أ

 آیا آنکس را که هوای نفس را معبود خود گرفته است دیدی؟ آیا تو وکیل او خواهی بود؟)(



 ۳۷ مبحث دوم: شرک و انواع آن 

شود؛ آنکه  میانسان به سبب هوای نفس خود گرفتار معصیت پروردگار و بدعت و شرک 

کند، مگر آنچه  داند و نه منکر را انکار می اسیر هوای نفس است نه معروفی را معروف می

 هوای نفس وی خوش بدارد.

آنچه را خداوند حرام دانسته حلال  خدا،اطاعت از غیر  باشرک طاعت: یعنی انسان  -۴

عال این کار را . الله متشده حرام کند قرار دادهبداند یا آنچه را توسط خداوند حلال 

 شرک دانسته و فرموده است:

مۡ ﴿
َ
ٰٓؤُاْ َ�عَُواْ لهَُم مِّنَ  أ ذَنۢ بهِِ  ٱّ�ِينِ لهَُمۡ ُ�ََ�

ۡ
ُ مَا لمَۡ يأَ  .]۲۱[الشوری:  ﴾ٱ�َّ

بدان اجازه نداده برایشان بنیاد آیینی  خداآیا برای آنان شریکانی است که در آنچه (

 ).اند؟ نهاده

 فرماید: و می

﴿ ْ َذُوٓا رَۡ�اٗ�ا مِّن دُونِ  ٱ�َّ
َ
حۡبَارهَُمۡ وَرهَُۡ�نَٰهُمۡ أ

َ
ِ أ  .]۳۱[التوبة:  ﴾ٱ�َّ

 ).گرفتند خدایی به الله جای به را خود راهبان و دانشمندان(

ـ صلی الله علیه وسلم در تفسیر این آیه آمده که عَدیّ بن حاتم گفت: در حالی نزد رسول الله 

ای عَدی، این بت را از خود دور «آمدم که صلیبی طلایی در گردن داشتم. ایشان فرمودند:  ـ

دانشمندان و راهبان خود را به ﴿برائت (توبه) را خواند که ۀ سورۀ و شنیدم که این آی» کن

ها [یعنی احبار و  ) آنیآنان (یهود و نصار«. سپس فرمود: ﴾جای الله به خدایی گرفتند

کردند آن را حلال  کردند، اما هنگامی که چیزی را برایشان حلال می ندگی نمیراهبان] را ب

دادند، آنان [نیز] آن را حرام  دانستند و هرگاه چیزی را برایشان حرام قرار می می

 )١(».دانستند می

 دوم: شرک اصغر و انواع آن
م شرک اصغر شرکی است که در نصوص شریعت (کتاب و سنت) از آن به لفظ شرک نا

 رسد. برده شده اما به حد شرک اکبر نمی

                                                                        

). شیخ الاسلام ابن تیمیه در کتاب ۱۱۶/ ۱۰) و بیهقی (۲۴۸/ ۸به روایت ترمذی در تفسیر القرآن ( -١

 ) آن را حسن دانسته است.۶۴الایمان (
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 انواع شرک اصغر

یا » هر چه خدا و تو بخواهی«ای اندک، و گفتن اینکه: یبه غیر الله، و ر خوردنسوگند 

و برای شغل و مدرک، یا و طلب علم دین برای غیر خدا » ودند...اگر خدا و فلانی نب«گفتن: 

 ای منافی اخلاص.طلب علم برای ریا و خودنمایی، و دیگر کاره

 خطر شرک اصغر

شود اما در معرض وعید پروردگار است  مرتکب شرک اصغر در آتش جهنم جاودانه نمی

چه بسیارند کند که نباید آن را دست کم گرفت.  و خطر بزرگی صاحبِ آن را تهدید می

 شوند تا چه رسد به مردم عادی، و چه اند و مرتکب این نوع شرک می کسانی که مدعی علم

 بسا صاحبِ خود را به سوی شرک اکبر بکشاند. بنابراین باید از آن دوری کرد.

 شود: شرک اصغر به دو بخش تقسیم می

 .شرک آشکار -۱

 .شرک پنهان -۲

 نخست: شرک آشکار

 : شرک در کردار و شرک در گفتار.دارددو بخش  این نوع شرک

تمیمه و هیکل و طلسم شرک در کردار: مانند پوشیدن تعویذ و ریسمان و آویزان کردن 

برای دوری از چشم زخم یا آسیب جن و بیماری و یا مصیبت و حادثه. این نوعی شرک 

اصغر است مگر در یک صورت: اگر شخص اعتقاد داشته باشد خود این تعویذ و مهره و 

 سود یا زیان می
ً
دچار شرک اکبر شده  که در این صورت رساند آنچه به خود بسته مستقلا

سبب در امان ماندن وی هست، چیزی را که سبب [در  این چیز اگر معتقد باشداما  .است

 امان ماندن] نیست به عنوان سبب قرار داده و دچار شرک اصغر شده است.

شرک در گفتار: مانند قسم خوردن به غیر الله، مثل اینکه شخص به پدر یا پدر بزرگ 

سوگند یاد کند. و  ـ صلی الله علیه وسلم ـیامبر خود یا کعبه یا به جان خود و جان دیگری و یا به پ

، یا اینکه به شخصی گفته شود: »به خاطر فلانی باران آمد«گویند:  مانند اینکه برخی می

در خانه نبود دزدها همه چیز را  اردکاگر «، یا اینکه »هر چه خدا بخواهد و تو بخواهی«

 »بردند! می



 ۳۹ مبحث دوم: شرک و انواع آن 

 دوم: شرک پنهان

ک در نیت است. این نوع شرک بیشترین شیوع را دارد تا جایی منظور از شرک پنهان، شر

شوند مگر کسی که رحمت پروردگار  که حتی عالمان ـ چه رسد به جاهلان ـ گرفتار آن می

 نصیبش شود، و دریایی است که ساحل ندارد.

 تفاوت میان شرک اکبر و شرک اصغر
 شرک اصغر شرک اکبر

مرتکب خود را در آتش جهنم جاودانه 

 کند می

 برد اعمال نیک را از بین میۀ هم

 شود ارزش می جان و مال صاحبش بی

ب خداوند او را نمی ۀ آمرزد مگر با تو

 پیش از مرگ

صاحب خود را در آتش جاودانه 

 کند نمی

اعمال نیک را به طور کامل از بین 

 برد نمی

 خون و مال صاحبش حلال نیست

است؛ اگر  خدات ئصاحبش تحت مشی

دهد، یا ی  خواست وی را عذاب می

 بخشد می

 زیارت قبور
دیدار وی شوند و همینطور برای آنکه ۀ خداوند متعال برای آنکه بندگانش آماد

شوند برایشان آسان گردد، زیارت قبور را برای آنان  هایی که در دنیا با آن روبرو می سختی

نان بیان داشته که برخی از انواع زیارت مشروع گردانده است. اما از سوی دیگر برای آ

 مشروع نیست. اما زیارتی که مشروع است کدام است؟ زیارت غیر مشروع چیست؟

یارت قبور به سه دسته تقسیم می  شود: ز

 زیارت شرعی. -۱

 آمیز. زیارت بدعت -۲

 آمیز. زیارت شرک -۳
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یارت شرعی -۱ یارت بر اساس سنت یعنی ز  ز

روایت  ـ صلی الله علیه وسلم ـیده از پیامبر رَ است که بُ دلیل مشروعیت این زیارت حدیثی 

تر شما را از زیارت قبور نهی کرده بودم، پس [هم اکنون] به زیارت  پیش«نموده که فرمودند: 

 )١(».اندازد آن بروید زیرا شما را به یاد آخرت می

یارت آدابی دارد:  این ز

 یادآوری آخرت و عبرت گرفتن از قبور باشد. ،نیت شخص از این زیارت -۱

 برای خود و مردگان مسلمان باشد. قصد وی دعا -۲

از  ـ صلی الله علیه وسلم ـاینکه تنها به قصد زیارت قبر بار سفر نبندد، زیرا رسول الله  -۳

شود مگر به سه مسجد:  بار سفر بسته نمی«این نوع سفر نهی نموده و فرموده است: 

 )٢(».الحرام و مسجد الاقصیمسجد من و مسجد 

یارت بدعت آمیز -۲  ز

باشد. مثلا  ـ صلی الله علیه وسلم ـمنظور زیارتی است که بر غیر سنت و راه و روش پیامبر 

شخصی به هدف دعا و نماز یا اعتکاف یا توسل به جاه و منزلت مردگان به زیارت آنان 

زلت شخص مرده یا غایب یا برود. [توسل بدعت آمیز] چنین است که شخص به جاه و من

شوم  خداوندا من به جاه و مقام و منزلت فلانی به تو متوسل می«حاضر توسل کند و بگوید: 

هر چند به نظر چنین کسی او تنها به درگاه الله دعا کرده و تنها وی را ». خواهم... و چنین می

انجام داده و مرتکب را به روشی غیر مشروع  خداعبادت کرده است، اما در واقع وی عبادت 

را به غیر روشی که وی امر نموده  خدابدعت در دین شده و در دعای خود تجاوز نموده و 

 دعا کرده است.

 

                                                                        

استئذان النبی صلی الله علیه وسلم ربه عز وجل في زیارة قبر «به روایت مسلم در کتاب الجنائز، باب  -١

 ).۹۷۷» (أمه

اگر به هدف  منظور از بار سفر بستن، یعنی اینکه شخص صرفا برای زیارت قبری مسافرت کند. [اما -٢

 دیگری به جایی سفر کرد و در حین سفر به زیارت قبور مسلمانان رفت اشکالی ندارد].
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یارت شرک آمیز -۳  ز

اینکه به قصد خود شخص مرده به زیارت وی رود و در دعایش از وی ـ و نه از خداوند ـ 

و برگشت یک غایب یا دیگر جلب سود یا دفع ضرری را بخواهد، مثلا شفای بیمار 

 شود. حاجات. این شخص مرتکب شرک اکبر شده و جز با توبه بخشیده نمی

 فرماید: الله متعال می

ِ تدَۡعُ مِن دُونِ  وََ� ﴿ كَۖ فإَنِ َ�عَلۡتَ فإَنَِّكَ إذِٗا مِّنَ  ٱ�َّ مَا َ� ينَفَعُكَ وََ� يَُ�ُّ
لٰمِِ�َ  ُ َ�مۡسَسۡكَ  �ن ١٠٦ ٱل�َّ ٖ فََ� َ�شِفَ َ�ُ  ٱ�َّ إِ�َّ هُوَۖ �ن يرُدِۡكَ ِ�َۡ�ٖ   ٓۥبُِ�ّ

 .]۱۰۷-۱۰۶[یونس: ﴾ۦفََ� رَادَّٓ لفَِضۡلهِِ 
رساند مخوان که اگر چنین کنی  و به جای الله چیزی را که سود و زیانی به تو نمی(

آن را ) و اگر الله به تو زیانی برساند ۱۰۶در آن صورت قطعا از جمله ستمکارانی (

ای  ای جز او نیست و اگر برای تو خیری بخواهد بخشش او را رد کننده برطرف کننده

 ).نیست

 فرماید: و همچنین می

ْ مِن دُونِ  وَمَنۡ ﴿ ن يدَۡعُوا ضَلُّ مِمَّ
َ
ِ أ  ٱلۡقَِ�مَٰةِ إَِ�ٰ يوَۡمِ   ٓۥمَن �َّ �سَۡتَجِيبُ َ�ُ  ٱ�َّ

 .]۵حقاف: [الأ ﴾٥وَهُمۡ عَن دَُ�ٓ�هِِمۡ َ�فٰلِوُنَ 
خواند که تا روز قیامت  تر از کسی که به جز الله کسی را به فریاد می و کیست گمراه(

گاهند او را اجابت نمی  )١().کند و آنان از دعای او نا آ

 نفاق و انواع آن

 ی نفاقامعن

نفاق آشکار کردن نیکی و پنهان کردن شر است، یعنی آنکه شخص در ظاهر خود را 

 نیز »رسواگر«یعنی » فاضحه«توبه که ۀ کفرِ خود را پنهان کند. سورمن نشان دهد و ؤم

                                                                        

 ).۴۳۳-۴۱۷/ ۱نگا: معارج القبول ( -١



 احکام ایمان و اسلام کلام در   خلاصه ۴۲

شرِ آنان و خباثت و  نسبت بهمنان ؤشود در بیان کارهای منافقان و هشدار م نامیده می

 دشمنی پنهانشان نازل شده است.

 شود: نفاق اکبر و نفاق اصغر. نفاق به دو نوع تقسیم می انواع نفاق:

 نخست: نفاق اکبر

 از نفاق اکبر، نفاق اعتقادی است که شش نوع است:منظور 

 صلی الله علیه وسلم. پیامبر خدادروغگو شمردن  -۱

 دروغ انگاشتن بخشی از سخنان پیامبر صلی الله علیه وسلم. -۲

 صلی الله علیه وسلم. پیامبر خدانسبت به بغض و کینه  -۳

 ست.کینه و تنفر نسبت به آنچه پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ آورده ا -۴

 دین. ماندن شادی از شکست و عقب -۵

 ی دین پیامبر صلی الله علیه وسلم.زناراحتی از پیرو -۶

 دوم: نفاق اصغر

 ازمنظور از نفاق اصغر همان نفاق عملی است که جنایتی بزرگ و گناهی عظیم است که 

 کند. آید، اما صاحب خود را از اسلام خارج نمی گناهان کبیره به شمار می

 های نفاق اصغر نمونهبرخی از 

 دروغ. -۱

 پیمان شکنی. -۲

 خیانت. -۳

 خلف وعده. -۴

 در دشمنی. )١(فجور -۵

منافق سه چیز است: هرگاه ۀ نشان«که:  ـ صلی الله علیه وسلم ـدلیل آن سخن رسول الله 

کند، و هرگاه امین شمرده شود  گوید، و هرگاه وعده دهد خلاف می سخن گوید دروغ می

                                                                        

 فجور در دشمنی یعنی زیر پا گذاشتن حق. منظور فحش و ناسزا و بهتان است. -١



 ۴۳ مبحث دوم: شرک و انواع آن 

کند، و اگر دشمنی  و اگر پیمان بست، پیمان شکنی می«و در روایت دیگر: » خیانت کند

 )١(».ورزد فجور میورزید 

صبح و عشاء، زیرا رسول الله  در نماز جماعتِ  شرعی همینطور حضور نیافتن بدون عذر

از فجر ترین نماز برای منافقان، نماز عشاء و نم سنگین«فرماید:  می ـ صلی الله علیه وسلم ـ

دانستند در این دو [نماز] چه [پاداش و منزلتی] هست، حتی سینه خیز در   است، و اگر می

 )٢(».شدند آن حاضر می

 )٣(سحر و جادوگری
 نخست: حقیقت سحر

سحر حقیقت دارد و وقوع آن به تحقیق ثابت شده است و اگر حقیقت نداشت نهی و 

شریعت خبر از مجازات دنیوی و اخروی فاعل شود و  تهدید به انجام آن در شرع وارد نمی

کرد. خداوند متعال از وجود سحر در دوران  از آن نمیۀ داد و همینطور امر به استعاذ آن نمی

 ـ علیه السلام ـداده است که قصد داشت با کمک آن در برابر معجزات موسی  خبر فرعون

 بایستد.

 ثیرگذار است؟أدوم: آیا سحر ت

شود و انواعی دیگر  یر است؛ برخی از انواع آن باعث بیماری میآری، سحر دارای تاث

شود و برخی باعث از  شود. انواع دیگری باعث از بین رفتن عقل افراد می منجر به مرگ می

 اما سحر  ؛شود بین رفتن بینایی یا جدا شدن زن و شوهر می
ً
موثر نیست بلکه بر اساس  ذاتا

گذارد، زیرا خداوند متعال خالق خیر و شر  یر میقضا و قدر و خلقت و تکوین خداوند تاث

 فرماید: است و سحر و جادو نیز جزو شر است. به همین سبب، خداوند متعال می

                                                                        

بیان خصال «الإیمان، باب  ) و مسلم در کتاب۳۳» (علامات المنافق«به روایت بخاری در باب  -١

 ).۲۱۹» (المنافق

) و مسلم در کتاب ۶۵۶» (فضل العشاء في الجماعة«به روایت بخاری در کتاب الصلاة، باب  -٢

» فضل صلاة الجماعة وبیان التشدید في التخلف عنها«المساجد و کتاب مواضع الصلاة، باب 

)۱۰۴۱.( 

 ».ن والموقف الصارم من السحر والسحرةبلاد الحرمین الشریفی«لف، ؤنگا: از همین م -٣
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حَدٍ إِ�َّ �إِذِۡنِ  ۦوَمَا هُم بضَِارِّٓ�نَ بهِِ ﴿
َ
ِ مِنۡ أ  .]۱۰۲[البقرة:  ﴾ٱ�َّ

 ).رسانند مگر به اذن الله و آنان به هیچکس زیان نمی(

یان سحر برای فرد و جامعهسوم:   ز

گذارد به طوری که  زیان سحر برای انسان: سحر بر زندگی دینی و دنیوی انسان تاثیر می

دارد. شخص به سبب سحر به  وی را به ترک طاعت پروردگار و سرکشی از فرمان وی وا می

گرفتار  رود تا برای شفای وی راه حلی ارائه دهند و در نتیجه نزد ساحران و جادوگران می

هر که نزد پیشگو یا کاهنی رود و «فرماید:  می ـ صلی الله علیه وسلم ـ پیامبر خداشود.  شرک می

 )١(».او را راستگو بپندارد به آنچه بر محمد نازل شده کفر ورزیده است

اما آثار دنیوی سحر: سحر ممکن است باعث بیماری یا مرگ یا حیرت و سرگشتگی 

 اند هدف وی چیست، و زندگی را سراسر غم و درد و اندوه ببیند.انسان شود به طوری که ند

جامعه  خشتی از بنای بزرگِ  ،تاثیر اجتماعی سحر اما آشکار و روشن است؛ چرا که فرد

توان امید سربلندی و صلاح امت  است و اگر افراد جامعه دچار این بیماری شوند چگونه می

تخم شبهه و شک را در درون  ،ر و جادوسح ؛است روشنرا داشت؟ تاثیر اجتماعی جادو 

شود، به ویژه اگر کسی بداند که فلان کس  کارد و باعث کینه و کدورت و حسد می مردم می

ای در پی انتقام از وی باشد و  شود به هر وسیله شک این باعث می او را جادو کرده است؛ بی

ر جامعه گسترش شود و دست درازی و قتل د اینجاست که جامعه با مشکل مواجه می

اخلاق اسلامی که اساس امنیت و آرامش جامعه است زیر پا نهاده شده، ترس و یابد و  می

 گیرد. وحشت و شوق جنایت جای آن را می

 

 

                                                                        

). حاکم این روایت را بر اساس شرط شیخین ۸/ ۱) و حاکم در مستدرک (۹۵۳۲به روایت امام احمد ( -١

این حدیثی صحیح «گوید:  ). حافظ عراقی در امالی خود می۱۳۵/ ۸صحیح دانسته. همچنین بیهقی (

) آن را صحیح ۸۹لبانی در صحیح الجامع (، و شیخ آ»سند آن قوی است«گوید:  ذهبی می». است

 دانسته است.



 ۴۵ مبحث دوم: شرک و انواع آن 

 چهارم: حکم جادو و جادوگران

سحر را کفر دانسته و فرموده ۀ متعال در کتابِ خود، حکم آموزند خداوندحکم سحر: 

 است:

حَ وَمَا ﴿
َ
ۖ  دٍ ُ�عَلّمَِانِ مِنۡ أ مَا َ�ۡنُ فتِۡنَةٞ فََ� تَۡ�فُرۡ ٰ َ�قُوَ�ٓ إِ�َّ  .]۱۰۲[البقرة:  ﴾حَ�َّ

گفتند: همانا ما  دادند مگر آنکه می و آن دو به هیچکس [جادوگری] را یاد نمی(

 ).آزمایشی هستیم، پس کفر نورز

ای استفاده از آن باشد و چه بنابراین، آموزش جادوگری ـ به هر نیتی ـ حرام است؛ چه بر

سحر را یکی از هفت  ـ صلی الله علیه وسلم ـ پیامبر خدابه هدف در امان ماندن از جادوگران، و 

و سحر  )١(»بار دوری کنید... از هفت [گناه] هلاکت«فرماید:  گناه هلاک کننده نامیده و می

 این هفت گناه ذکر فرمود.ۀ را از جمل

علم بر این اتفاق دارند که حکم ساحر در شریعت اسلام، قتل حکم ساحر: جمهور اهل 

است. این حکم از صحابه ـ رضی الله عنهم ـ روایت شده است. از جندب به صورت 

 )٢(».شمشیر استۀ حد ساحر یک ضرب«موقوف روایت است که گفت: 

هر «ه چنین نوشت ک ـ رضی الله عنه ـو از بجالة بن عبدة روایت است که عمر بن الخطاب 

ـ از حفصه  )٣(».پس سه زن جادوگر را کشتیم«گوید:  او می». مرد و زن جادوگری را بکشید

نیز روایت است که وی دستور به کشتن یکی از کنیزان خود داد که وی را جادو  رضی الله عنها ـ

 )٤(».کرده بود، پس وی را کشتند

 

 

 

                                                                        

کلون أموال الیتامی...} ( -١ )، ۲۷۶۶به روایت بخاری در کتاب الوصایا، باب قول الله تعالی: {أن الذین یأ

 ).۲۷۲» (بیان الکبائر وأکبرها«و مسلم در کتاب الإیمان، باب 

 ).۱۴۶۰» (السحر ما جاء في حد«به روایت ترمذی در کتاب الحدود، باب  -٢

 ).۱۹۰/ ۱) و احمد (۱۷۹/ ۱۰به روایت عبدالرزاق ( -٣

 ).۲۲۲/ ۲به روایت بخاری در تاریخ الکبیر ( -٤



 احکام ایمان و اسلام کلام در   خلاصه ۴۶

 )١(پنجم: چگونه از سحر در امان بمانم؟

و خالی کردن قلب از وابستگی به  خداوند متعالحید خالص برای محقق ساختن تو -۱

هر کس جز الله متعال، و همینطور دوری از انواع شرک و اجتناب از گناهان بزرگ و 

 ها به اذن خداوند تاثیر بسیاری در دور ساختن ساحران دارد. کوچک. این

خداوند متعال در اخلاص نیت. محقق ساختن اخلاص راهِ رهایی از شیطان است.  -۲

 کتاب خود سخنان شیطان را چنین نقل کرده که گفت:

زَّ�نََِّ لهَُمۡ ِ�  قاَلَ ﴿
ُ
غۡوَۡ�تَِ� َ�

َ
ٓ أ �ضِ رَبِّ بمَِا

َ
ۡ�عََِ�  ٱۡ�

َ
غۡوَِ�نَّهُمۡ أ

ُ
إِ�َّ  ٣٩وََ�

 .]۴۰-۳۹[الحجر:  ﴾٤٠ ٱلمُۡخۡلصَِ�َ عِبَادَكَ مِنۡهُمُ 
مرا گمراه ساختی من [هم گناهانشان را] در زمین گفت: پروردگارا به سبب آنکه (

 ).) مگر بندگان خالص تو را از میان آنان۳۹کنم ( آرایم و همه را گمراه می برایشان می

هر که «فرماید:  می ـ صلی الله علیه وسلم ـپایبندی به جماعت مسلمانان: رسول الله  -۳

د زیرا شیطان همراه بهشت است به جماعت [مسلمانان] پایبند باشۀ خواهان میان

 )٢(».شخص تنها است و از دو تن دورتر است

ـ در جماعت؛ زیرا سهل انگاری  پایبندی به نمازهای پنجگانه ـ به ویژه نماز صبح -۴

 کند. نماز جماعت کار شیطان را برای گمراه ساختن آدمی آسان می در مورد

ماندن از شیطان چنگ زدن به کتاب و سنت؛ این بزرگترین عامل برای در امان  -۵

پایبندی علمی و عملی به کتاب و سنت باعث در امان ماندن انسان از شر  .است

ساحران و کاهنان است. ابن جوزی با سند خود از اعمش روایت کرده که گفت: 

گفت]: برای ما هیچ کس  سخن بود [به نقل از آنان می مردی که با جنیان هم«

هوا و هوس [چنان هستند] که با آنان بازی  ، اما اهلپیروان سنت نیستشدیدتر از 

 )٣(»کنیم! می

                                                                        

 ».بلاد الحرمین الشریفین والموقف الصارم من السحر والسحرة«کتاب  -١

صحیح سنن ابن ). آلبانی در ۲۱۶۷» (ما جاء في لزوم الجماعة«به روایت ترمذی در کتاب الفتن، باب  -٢

 ).۲۳۶۳ماجه آن را صحیح دانسته است (

 ).۳۹تلبیس ابلیس ( -٣



 ۴۷ مبحث دوم: شرک و انواع آن 

 فرماید: تقوای الله متعال و بازگشت به سوی وی: خداوند می -۶

ِينَ وََ�َّيۡنَا ﴿  .]۱۸[فصلت:  ﴾١٨ءَامَنُواْ وََ�نوُاْ َ�تَّقُونَ  ٱ�َّ
 ).کردند نجات دادیم و کسانی را که ایمان آورده بودند و تقوا پیشه می(

ب -۷  از گناهان. رهایینصوح و ۀ تو

صدقه و انجام اعمال نیک و برآورده ساختن نیازهای مردم. یکی از وسایل و عوامل  -۸

دادن صدقات به فقرا و نیازمندان است که باعث دفع  ،ها در امان ماندن از بدی

 شود. یا کم شدن آن می ها بدیبسیاری از 

 آن چنین است: های شرعی که شرطۀ رُقی -۹

 ها و صفات وی باشد. دا یا نامکلام خ ذکر با -

 آن را بداند. فهومبه زبان عربی یا زبانی باشد که م -

ثر نیست بلکه سبب است و تاثیرگذار واقعی ؤات خود مذمعتقد باشد که رُقیه در  -

 الله متعال است.





 

 

 مبحث سوم: شهادتین

یر است:   شهادتین دربرگیرنده  امور ز

یف علم توحید -۱  تعر

 معنای اسلام -۲

 انواع توحید -۳

 توحید علمی و اعتقادی -۴

 توحید اراده و قصد -۵

 توحید ربوبیت -۶

 توحید الوهیت  -۷

 توحید اسماء و صفات -۸

 اثر توحید بر اعمال و فضیلت آن -۹

 معنای لا إله إلا الله -۱۰

 معنای محمد رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم . -۱۱

 عبادت -۱۲

 معنای عبادت -۱۳

 شروط عبادت -۱۴

 شود اصولی که عبادت بر آن بنا می -۱۵

 انواع عبادت. -۱۶

 

و  واجب است خداوندصفات جلال و کمالی که برای  که بهعلمی است  علم توحید:

کارهایی که همچنین ، و پردازد می الله نیست و در حق وی غیر ممکن استۀ آنچه شایست

الله واجب است از جمله اخلاص در عبادت و ادای حق  در حقت، و آنچه الله اسۀ شایست

پیامبران است و آنچه ۀ او با گردن نهادن به دستورات و دوری از منهیات وی، و آنچه شایست

های آسمانی و  ّ، و مسائل مربوط به آن از جمله ایمان به کتابندارددارد یا آنان امکان ۀ دربار



 احکام ایمان و اسلام کلام در   خلاصه ۵۰

این علم تصحیح عقیده و ۀ خیز و پاداش و جزا و قضا و قدر. فایدپاک و روز رستاۀ ملائک

 .فرجام نیک و سعادت دنیا و آخرت است

 معنی اسلام 
، اعمال ظاهری در شرعبه معنای تسلیم بودن و گردن نهادن است، اما  اسلام در لغت

گردن نهادن توحید و  ی سیلهبه و خداوندگویند، و به معنای تسلیم شدن در برابر  را اسلام می

 ت و پاک بودن از شرک است.ادر برابر او با طاع

 فرماید: متعال می خداوند

سۡلمََ وجَۡهَهُ  وَمَنۡ ﴿
َ
نۡ أ حۡسَنُ دِينٗا مِّمَّ

َ
ِ  ۥأ  .]۱۲۵[النساء:  ﴾ِ�َّ

 ).و دین چه کسی بهتر است از آن کس که خود را تسلیم الله کرده و نیکوکار است(

 فرماید: و می

ِ إَِ�   ٓۥمۡ وجَۡهَهُ ۞وَمَن �سُۡلِ ﴿ ِ  ٱسۡتَمۡسَكَ وَهُوَ ُ�ۡسِنٞ َ�قَدِ  ٱ�َّ  ﴾ٱلوُۡۡ�َ�ٰ  ٱلۡعُرۡوَةِ ب
 .]۲۲[لقمان: 

و هر کس خود را در حالی که نیکوکار باشد تسلیم الله کند قطعا در ریسمان (

 ).استوارتری چنگ زده است

 فرماید: و همچنین می

ِ   ٓۥفإََِ�هُُٰ�مۡ إَِ�هٰٞ َ�حِٰدٞ فلَهَُ ﴿ ْۗ وَ�َّ�ِ سۡلمُِوا
َ
 .]۳۴[الحج:  ﴾٣٤ ٱلمُۡخۡبتِِ�َ أ

پس [بدانید که] خدای شما خدایی یگانه است پس تسلیم او شوید و فروتنان را (

 ).بشارت ده

گیرد. خداوند متعال  دین را در بر میۀ اما اگر لفظ اسلام به طور کلی بیاید هم

 فرماید: می

ِ عِندَ  ٱّ�ِينَ  إنَِّ ﴿  .]۱۹[آل عمران:  ﴾ٱۡ�ِسَۡ�مُٰ  ٱ�َّ
 ).همانا دین [حقیقی] نزد الله همان اسلام است(

اسلام است، به دلیل حدیث طولانی جبرئیل، هنگامی که ۀ ارکان پنجگانۀ که شامل هم

ـ صلی الله علیه اسلام پرسید. رسول الله ۀ دین [در ظاهر مردی آمد و دربار آموزشبه قصد 

است که گواهی دهی معبودی [به حق] جز الله نیست،  ایناسلام «در پاسخ] فرمود:  وسلم ـ



 ۵۱ ینمبحث سوم: شهادت 

الله است، و نماز را به پا داری و زکات بدهی و رمضان را روزه باشی ۀ و اینکه محمد فرستاد

 )١(».را در صورت توانایی به جای آوری [کعبه] و حج خانه

 توحید بر دو نوع است: انواع توحید:

گویند و به اخبار و شناخت پروردگار  توحید علمیتوحید علم و اعتقاد که به آن  -۱

ُ هُوَ  قلُۡ ﴿ۀ مربوط است و سور حَدٌ  ٱ�َّ
َ
 یانگر آن است.ب ﴾١أ

 گیرد. را در بر می اسماء و صفاتو توحید  ربوبیتاین توحید، توحیدِ 

توحید طلب  یا توحید الوهیتیا  توحید عبادتبه آن توحید اراده و قصد: که  -۲

گویند. منظور از این توحید، یگانه ساختن الله در شعائر عبادی همانند نماز و حج 

هَا  قلُۡ ﴿ۀ و دعا و نذر و ذبح و دیگر عبادات است، و سور ُّ�
َ
 ﴾١ ٱلَۡ�فِٰرُونَ َ�ٰٓ�

 یانگر آن است.ب

توحید بنابراین توحید به طور کلی بر سه بخش است: توحید ربوبیت و توحید الوهیت و 

 ها و صفات. نام

 توحید ربوبیت
و روزی دادن و تدبیر و زنده  آفرینشدر کارهای وی از جمله  یعنی یگانه دانستن خدا

گرداندن و میراندن و رستاخیز و دیگر کارهای مخصوص وی. بنابراین الله خالق و رازق و 

فرستد. مشرکان به  فرو می کند و باران را زنده کننده و میراننده است که امور جهان را تدبیر می

این توحید اقرار داشتند اما این اقرار هیچ سودی برایشان نداشت و باعث ورود آنان به اسلام 

 فرماید: نشد. الله متعال می

نۡ خَلقََ  وَلَ�نِ﴿ ۡ�هَُم مَّ
َ
َ�َٰ�تِٰ سَ� �ضَ وَ  ٱلسَّ

َ
ُ َ�قَُولنَُّ  ٱۡ�  .]۳۸[الزمر:  ﴾ٱ�َّ

 ).شک خواهند گفت: الله ها و زمین را آفریده بی کسی آسمان و اگر از آنان بپرسی چه(

 فرماید: دلیل این توحید، این سخن پروردگار است که می

ِ ربَِّ  ٱۡ�َمۡدُ ﴿  .]۲[الفاتحة:  ﴾٢ ٱلَۡ�لَٰمِ�َ ِ�َّ
 ).ستایش مخصوص الله پروردگار جهانیان است(

                                                                        

 تخریج آن گذشت. -١



 احکام ایمان و اسلام کلام در   خلاصه ۵۲

ۀ و اقرار به اینکه وی آفریدگار و روزی دهنده و تدبیر کنند خداوند متعالاعتراف به وجود 

بنده به اسلام کافی نیست، زیرا بسیاری از مشرکان به  امور جهان است، برای وارد شدنِ 

توحید ربوبیت اعتراف داشتند اما با این وجود [به صرف این اعتراف] وارد اسلام نشدند، 

کنند توحیدی که پیامبران برایش  ری از مردم گمان میزیرا توحید در عبادت را نپذیرفتند. بسیا

فرستاده شدند همین توحید ربوبیت است و اگر این توحید را بپذیرند حق توحیدِ او را به 

ای از مردم به عبادت غیر  اند، اما این اشتباهی واضح است. به همین سبب عده جای آورده

کارشان شرک نیست، زیرا به گمانشان شرک  کنند که پردازند و با این وجود ادعا می الله می

یعنی اینکه به خالق و مدبری دیگر همراه با الله باور داشته باشی. در واقع به سبب جهل آنان 

 شوند. می خدانسبت به توحید، مرتکب چنین شرک آشکاری در حق 

 )١(توحید الوهیت
. بنابراین نگردانید کبا او در عبادت شری را یزخدا را به یگانگی بپرستید، وهیچ چیعنی 

و دیگر انواع عبادات را باید  خواستندعا و قربانی و نذر و نماز و ترس و امید و توکل و یاری 

تنها برای پروردگار ـ سبحانه و تعالی ـ قرار داد. هر کس هر کدام از این عبادات را برای غیر 

الله متعال دچار شرک شده است، حتی اگر  انجام دهد دیگر موحد نیست، بلکه در حق خدا

 به توحید ربوبیت اعتراف داشته باشد.

اند و  پیامبران به خاطر آن مبعوث شدهتمام توحید الوهیت همان چیزی است که 

اند، و هر کس به درستی این توحید را بشناسد به حال و  های آسمانی فرو فرستاده شده کتاب

گاهی  اند کردهید را ضایع روز بسیاری از مردم که این توح و نسبت به بسیاری از حقوق آن آ

 ندارند، پی خواهد برد.

ها  همچنین باید دانست که توحید تنها دست کشیدن از عبادت غیر الله از جمله بت

دست کشد و از آن و اهل آن بیزاری  خداها برای غیر  عبادتۀ باید از هم انسان نیست، بلکه

را  خداوند متعالبنابراین کسی که خالص گرداند.  خدابرای ها را  عبادتۀ جوید و هم

» دستاویز محکم«کفر نورزد، به  ،شوند عبادت کند اما به چیزهایی که جز او عبادت می

 فرماید: پروردگار چنگ نزده است. خداوند متعال می

                                                                        

 شیخ سلیمان بن ناصر العلوان، القول الرشید في حقیقة التوحید. -١



 ۵۳ ینمبحث سوم: شهادت 

﴿ ِ غُٰوتِ َ�مَن يَۡ�فُرۡ ب ِ  ٱل�َّ ِ وَُ�ؤۡمِنۢ ب ِ  ٱسۡتَمۡسَكَ َ�قَدِ  ٱ�َّ [البقرة:  ﴾ٱلوُۡۡ�َ�ٰ  ٱلۡعُرۡوَةِ ب

۲۵۶[. 
پس هر که به طاغوت کفر ورزد و به الله ایمان آورد به یقین به دستاویزی استوار (

 ).چنگ زده است

هر که لا اله «فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـ پیامبر اکرمو در صحیح مسلم روایت شده که 

مال و جانش حرام است و  ،شود کفر ورزد یالا الله بگوید و به آنچه جز الله پرستیده م

 )١(».حساب [نیت] او با الله است

، بلکه ندچنگ نز» لا اله الا الله«یعنی » عروة الوثقی«کسی که به طاغوت کفر نورزد به 

نخواهد بود. اساس توحید  در امانجان و مالش  بنهدو حقوق آن را زیر پا  بکشددست از آن 

اند همان یگانه ساختن الله در  پیامبران و بلکه اساس دینی که پیامبران به سوی آن فرا خوانده

است که خداوند » ملت ابراهیم«عبادت و بیزاری از هر معبودی جز الله است، و این همان 

 فرماید: اش می متعال درباره

سۡوَةٌ حَسَنةَٞ  قدَۡ ﴿
ُ
ِينَ ِ�ٓ إبَِۡ�هٰيِمَ وَ  َ�نتَۡ لَُ�مۡ أ ْ لقَِوۡمِهِمۡ إنَِّا   ٓۥمَعَهُ  ٱ�َّ إذِۡ قاَلوُا

ا َ�عۡبُدُونَ مِن دُونِ  ْ مِنُ�مۡ وَمِمَّ ِ برَُ�ؤُا َ�فَرۡناَ بُِ�مۡ وََ�دَا بيَۡنَنَا  ٱ�َّ
بدًَا ٱۡ�غَۡضَاءُٓ وَ  ٱلۡعََ�وَٰةُ وََ�يۡنَُ�مُ 

َ
�  ِ ٰ تؤُۡمِنُواْ ب ِ حَ�َّ  .]۴[الممتحنة:  ﴾ ٓۥهُ وحَۡدَ  ٱ�َّ

(قطعا برای شما در [پیروی] از ابراهیم و کسانی که با اویند سرمشقی نیکوست، 

پرستید بیزاریم؛ به  آنگاه که به قوم خود گفتند ما از شما و از آنچه به جای الله می

همیشگی پدیدار شده تا وقتی که ۀ ورزیم و میان ما و شما دشمنی و کین شما کفر می

 لله ایمان آورید).فقط به ا

 فرماید: و می

�يِهِ وَقَوۡمهِِ  �ذۡ ﴿
َ
ا َ�عۡبُدُونَ  ۦٓ قاَلَ إبَِۡ�هٰيِمُ ِ� ِي إِ�َّ  ٢٦إنَِِّ� برََاءٓٞ مِّمَّ َ�طَرَِ�  ٱ�َّ

 ﴾٢٨لعََلَّهُمۡ يرَجِۡعُونَ  ۦوجََعَلهََا َ�مَِ� باَ�يَِةٗ ِ� عَقبِهِِ   ٢٧سَيَهۡدِينِ  ۥفإَنَِّهُ 
پرستید  و چون ابراهیم به پدر و قومش گفت من از آنچه می( .]۲۸-۲۶ [الزخرف:

                                                                        

 ).۲۵» (الأمر بقتال الناس حتی یقولوا لا إله إلا الله«به روایت مسلم در کتاب الإیمان، باب  -١



 احکام ایمان و اسلام کلام در   خلاصه ۵۴

) مگر [از] آن کس که مرا پدید آورد و البته او مرا راهنمایی خواهد کرد ۲۶بیزارم (

) و او آن را در پی خود سخنی جاویدان کرد، باشد که آنان [به توحید] ۲۷(

 ).بازگردند

های آن نزد  بینی آثار و نشانه ما بنگری می دوران اما اگر به حال و روز توحید الوهیت در

 بسیاری از مردم به فراموشی سپرده شده است. به این دو مثال توجه کنید:

ها است. الله متعال  مثال نخست: قربانی: قربانی یکی از والاترین و بزرگترین عبادت

 فرماید: خطاب به پیامبرش می

 .]۲وثر: [الک ﴾٢ ٱۡ�رَۡ فَصَلِّ لرَِّ�كَِ وَ ﴿
 ).پس برای پروردگار خود نماز بگزار و قربانی کن(

خواهیم دانست انجام آن برای غیر الله  ،عبادات به شمار آوریمۀ اگر قربانی را از جمل

ـ صلی روایت است که گفت: رسول الله  ـ رضی الله عنه ـشرک است. در صحیح مسلم از علی 

خداوند لعنت کند «آن این را نام برد که: ۀ چهار سخن به من گفت، و از جمل الله علیه وسلم ـ

اما در دوران ما به سبب جهل نسبت به توحید  )١(».کسی را که برای غیر الله قربانی کند

بسیار است، حتی برخی از جاهلان  خداالوهیت، (توحید عبادت) ذبح و قربانی برای غیر 

ها در امان باشند برای آنان قربانی  یرند برای آنکه از جنگ هنگامی که در جایی منزل می

 است.خداوند متعال کنند، یا کارهایی اینچنین که شرک در حق  می

 مثال دوم: دعا و فرا خواندن غیر الله.

ترین آن برای جلب سود و  ترین اسباب و قوی دعا نیز عبادتی است بس بزرگ که از عظیم

بر نیاز بنده به پروردگار. خداوند متعال بندگان خود را به دعا  ای است دفع زیان است و نشانه

 امر نموده و فرموده است:

سۡتجَِبۡ لَُ�مۡ  ٱدۡعُوِ�ٓ رَ�ُُّ�مُ  وَقاَلَ ﴿
َ
 .]۶۰[المؤمن:  ﴾أ

 .)و پروردگارتان فرمود: مرا بخوانید تا شما با اجابت کنم(

                                                                        

 ).۱۹۷۸» (تحریم الذبح لغیر الله«در کتاب الأضاحی، باب  به روایت مسلم -١
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حال که دعا  )١(».دعا همان عبادت است«فرماید:  می ـ صلی الله علیه وسلم ـو رسول خدا 

ترین و بزرگترین عبادات است، انجام آن برای غیر الله نیز شرک خواهد بود،  از جمله گرامی

نظر به دانند و  هایی که خود را منتسب به اسلام می اما با نگاه به حال و روز بسیاری از انسان

اند، و  نان دعای خود را برای مردگان و غایبان قرار دادهآنان با اهل قبور خواهیم دید آۀ رابط

شنوند و چنان از آنان درخواست  خوانند که گویا صدایشان را می ها را به فریاد می چنان آن

 فرماید: کنند که گویا حاضرند و قادر! الله متعال می یاری می

ِينَ وَ ﴿ تدَۡعُوهُمۡ َ�  إنِ ١٣مَا َ�مۡلكُِونَ مِن قطِۡمٍِ�  ۦتدَۡعُونَ مِن دُونهِِ  ٱ�َّ
ْ مَا  ْ دَُ�ءَُٓ�مۡ وَلوَۡ سَمِعُوا ْ �سَۡمَعُوا يَۡ�فُرُونَ  ٱلۡقَِ�مَٰةِ لَُ�مۡۖ وََ�وۡمَ  ٱسۡتَجَابوُا
كُِ�مۡۚ وََ� ينُبَّئُِكَ مِثۡلُ خَبِ�ٖ   .]۱۴-۱۳[فاطر:  ﴾١٤�ِِ�ۡ

) ۱۳خرمایی [هم] نیستند (ۀ هستۀ مالک پوستخوانید  و کسانی را که به جز او می(

کنند  شنوند و اگر [فرضا] بشنوند اجابتتان نمی ها را بخوانید دعای شما را نمی اگر آن

گاه تو را  و روز قیامت شرک شما را انکار می کنند و [هیچکس] چون [پروردگار] آ

 ).کند خبردار نمی

کند  آنان شرک است؛ فرقی نمیدرخواست شفاعت از مردگان و عرضه کردن حاجات به 

توحید الوهیت است و جز  ی نقض کنندهباشند یا صالحان و دیگران، و چنین کاری  انپیامبر

 شود، و هر کس با این اعمال از دنیا برود در آتش جاودانه خواهد بود. با توبه بخشیده نمی

 توحید اسماء و صفات
و صفات این است که الله را به نام و صفتی بخوانیم که خود بر خود  اسماءمعنای توحید 

و آن را دستخوش  ،وی را به آن نام و صفت خوانده ـ صلی الله علیه وسلم ـنهاده، یا پیامبرش 

ها و  ویل نکنیم و به بیان چگونگی صفات یا تمثیل آن نپردازیم. دلیل ایمان به نامأتحریف و ت

 و سبحانه و تعالی است که:صفات الله، این سخن ا

 

                                                                        

). شیخ آلبانی این حدیث را در ۳۷۷۱» (الدعاء مخ العبادة«به روایت ترمذی در کتاب الدعوات، باب  -١

 ) صحیح دانسته است.۱۳۲۹داود ( صحیح سنن ابی
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﴿ ِ سۡمَاءُٓ  وَِ�َّ
َ
 .]۱۸۰[الأعراف:  ﴾بهَِا ٱدۡعُوهُ فَ  ٱۡ�ُسَۡ�ٰ  ٱۡ�

 ).ها] فرا بخوانیم های نیک است، پس او را با آن [نام و الله دارای نام(

همانا الله نود و نه نام دارد؛ «فرماید:  که می ـ صلی الله علیه وسلم ـو این سخن رسول الله 

 )١(».شود وارد بهشت می برشماردهر که آن را 

شود مگر آنکه  ها و صفات الله در واقع انکار خالق است و بنده وارد اسلام نمی انکار نام

ایمان بیاورد. این نوع توحید را باید به خوبی شناخت و درک نمود،  خداها و صفات  به نام

اند و گروهی از مردم در آن به  را برخی از منتسبین به علم در این باره دچار اشتباه شدهزی

به ادعای نفی تشبیه، برخی از صفاتی را که خداوند خود را به آن اند؛ آنان  راهه رفته کج

اند و اینگونه به سبب فهم فاسد خود گمراه شدند و به مخالفت با  توصیف نموده نفی کرده

 )٢(ت اجماع سلف امت دچار گردیدند.کتاب و سن

 تاثیر توحید بر اعمال انسان و فضیلت آن
 شود. هر که توحید را محقق سازد بدون حساب و عذاب وارد بهشت می -۱

 توحید سبب آمرزش و بخشش گناهان است. -۲

 آتش است.جاودان ماندن در توحید مانع از  -۳

رت را به ارمغان توحید برای صاحب خود هدایت و امنیت کامل در دنیا و آخ -۴

 آورد. می

 اعمال و گفتارها به توحید بستگی دارد.ۀ پذیرش هم -۵

 شود. ها و دردهای دنیا می توحید باعث آسان شدن سختی -۶

 )٣(تضمین کرده است. را خداوند متعال پیروزی اهل توحید -۷

                                                                        

 ).۴۸۳۶اء () و مسلم در کتاب الذکر والدع۲۵۳۱به روایت بخاری در کتاب التوحید ( -١

 القول الرشید في حقیقة التوحید. -٢

 ).۱۹-۱۶علامه ابن السعدی، القول السدید لشرح کتاب التوحید ( -٣



 ۵۷ ینمبحث سوم: شهادت 

 معنای لا اله الا الله محمد رسول الله
شود چنین است:  می فهمیدهسنت  چنانکه از نصوص کتاب و» لا اله الا الله«معنای 

بر اساس این تعریف، در این سخن نفی و اثبات را یکجا ». معبودی به حق نیست جز الله«

و  خداوند متعالایم؛ منظور از نفی، نفی شایستگی عبادت برای هر کس دیگری جز  کرده

متعال همانطور که در  خداوندعزوجل است. یعنی  خدایاثبات عبادت تنها برای 

 فرماید: اش شریکی ندارد، در عبادتش نیز نباید شریکی داشته باشد. الله متعال می پادشاهی

نَّ  َ�لٰكَِ ﴿
َ
َ بأِ نَّ مَا يدَۡعُونَ مِن دُونهِِ  ٱۡ�َقُّ هُوَ  ٱ�َّ

َ
نَّ  ٱلَۡ�طِٰلُ هُوَ  ۦوَأ

َ
َ وَأ هُوَ  ٱ�َّ

 .]۶۲[الحج:  ﴾٦٢ ٱلۡكَبِ�ُ  ٱلۡعَِ�ُّ 
خوانند باطل  ین بدان سبب است که الله خود حق است و آنچه به جای او میا(

 ).است و این الله است که والا و بزرگ است

ز صمیم قلب همراه با گفتار قطعی و ا تصدیقبه معنای » محمد رسول الله«اما معنای 

ها و  انسانۀ او به سوی همۀ الله و فرستادۀ محمد بند این حقیقت است که: ۀدربار زبانی

و  خداگواه و بشارت دهنده و هشدار دهنده و دعوتگری به سوی  است. پیامبری که جنیان

را راست شمرد؛ چه اخبار گذشته و چه  اخبار ویۀ همچراغی روشنگر است. بنابراین باید 

گردن نهاد و از منهیات وی  ت و به دستورات اواخبار آینده، و حلال و حرام وی را پذیرف

 د و از شریعت وی پیروی نمود و با خشنودی کامل سنت وی را عملی نمود.دست کشی

معنای گواهی دادن به پیامبری «گوید:  می ـ رحمه الله ـشیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب 

طاعت وی در آنچه امر نموده و راست شمردن اخبار وی و دوری از  ـ صلی الله علیه وسلم ـمحمد 

 )١(».عبادت کرد ،آنچه او تشریع نمودهۀ را به واسط اوندخدمنهیات اوست، و اینکه 

 عبادت
 فرماید: متعال می خداوند

نَّ خَلَقۡتُ  وَمَا﴿ �سَ وَ  ٱۡ�ِ  .]۵۶[الذاریات:  ﴾٥٦إِ�َّ ِ�عَۡبُدُونِ  ٱۡ�ِ
 ).و جن و انس را نیافریدم جز برای آنکه مرا عبادت کنند(

                                                                        

 الأصول الثلاثة. -١
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بیند که این آیه هدف بزرگِ خلقت را بیان کرده  عظیم، نیک بنگرد میۀ کسی که در این آی

بزرگی است که هر ۀ متعال در زمین است. این وظیف خداوندکه همان تحقیق عبودیت برای 

آن کوتاهی ورزد ۀ کس انجامش دهد هدف وجودی خود را انجام داده و هر کس دربار

 معنا خواهد بود. هدف و بی اش بی زندگی

گفتارها و کردارهای ۀ ایم ـ نامی است جامع که هم ادت ـ که برای آن آفریده شدهاین عب

هر  بیزاری ازو  ،گیرد متعال است در بر می خداوندآشکار و پنهان را که باعث خشنودی 

 چیزی است که منافی و ضد آن است.

 فرماید: الله متعال می

ِ رَبِّ  قلُۡ ﴿  ۖۥ َ�ِ�كَ َ�ُ  َ�  ١٦٢ ٱلَۡ�لٰمَِ�َ إنَِّ صََ�ِ� وَ�سُُِ� وََ�ۡيَايَ وَمَمَاِ� ِ�َّ
لُ  وَّ

َ
ناَ۠ أ

َ
مِرۡتُ وَ�

ُ
 .]۱۶۳-۱۶۲[الأنعام:  ﴾١٦٣ ٱلمُۡسۡلمِِ�َ وَ�َِ�لٰكَِ أ

بگو در حقیقت نماز من و عبادات من و زندگی و مرگ من برای الله پروردگار ( 

ام و من  ) [که] او شریکی ندارد و بر این [کار] دستور یافته۱۶۲است ( جهانیان

 ).نخستین مسلمانم

 )١(شروط عبادت

صادقانه: این شرطِ وجود عبادت است (یعنی بدون آن عبادتی انجام ۀ و اراد عزم

و معنای آن ترک تنبلی و پشت گوش انداختن، و تلاش در راه یکی شدن گفتار و  ،شود) نمی

 فرماید: متعال می خدایکردار است. 

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ لمَِ َ�قُولوُنَ مَا َ� َ�فۡعَلوُنَ  ٱ�َّ ِ مَقۡتًا عِندَ  كَُ�َ  ٢ءَامَنُوا ن  ٱ�َّ

َ
أ

 .]۳-۲[الصف:  ﴾٣َ�قُولوُاْ مَا َ� َ�فۡعَلوُنَ 
) نزد ۲دهید؟ ( گویید که انجام نمی اید چرا چیزی را می ای کسانی که ایمان آورده(

 ).الله سخت ناپسند است که چیزی را بگویید و انجام ندهید

دوم: خالص گرداندن نیت؛ یعنی آنکه هدف بنده از تمام گفتارها و کردارهای ظاهری و 

 فرماید: متعال باشد. خداوند می خداوندپنهانی، به دست آوردن خشنودی 

                                                                        

 ).۳۹۹/ ۱) و معارج القبول حافظ ابن احمد الحکمی (۱۱أعلام السنة المنثورة لاعتقاد الطائفة المنصورة ( -١



 ۵۹ ینسوم: شهادت مبحث 

﴿ ٓ مِرُوٓاْ إِ�َّ ِ�عَۡبُدُواْ  وَمَا
ُ
َ أ  .]۵[البینة:  ﴾حُنَفَاءَٓ  ٱّ�ِينَ ُ�ۡلصَِِ� َ�ُ  ٱ�َّ

اند  و دستور نیافته بودند جز اینکه الله را بپرستند و در حالی که به توحید گراییده(

 دین [خود] را برای او خالص گردانند).

شود مگر بر اساس  قت آن با شریعت پروردگار. خداوند متعال عبادت نمیسوم: مواف

 پذیرد: که خداوند جز آن را از کسی نمی ،یعنی دین اسلام ،شریعتِ او

 .]۸۵[آل عمران:  ﴾ديِنٗا فلََن ُ�قۡبَلَ مِنۡهُ  ٱۡ�ِسَۡ�مِٰ يبَۡتَغِ َ�ۡ�َ  وَمَن﴿
 ).یرفته نخواهد شدو هر که جز اسلام دین دیگری را برگیرد از او پذ(

 ـ صلی الله علیه وسلم ـ خداروایت است که رسول  ـ رضی الله عنها ـو در صحیحین از عائشه 

هر که در این امر ما (دین) چیزی را نو پدید آورد که از آن نیست، پس کارش مردود «فرمود: 

 )١(».است

نیست. عزم ها سه شرط صحت عبادت هستند که هیچ عبادتی جز با آن صحیح  این

صادقانه شرط انجام گرفتن عبادت است و نیت خالصانه و موافق بودن آن با سنت، شرط 

 این شروط.ۀ شود مگر با یکجا شدن هم پذیرش آن است، و هیچ عبادتی پذیرفته نمی

 شود اصولی که عبادت بر آن بنا می
 شود دو اصل است: آن گذاشته میۀ اصولی که عبادت بر پای

 کامل.نخست: محبت 

 دوم: فروتنی کامل.

هیچ عبادتی تنها با یکی از این دو سودمند نخواهد بود. به همین سبب یکی از سلف 

عبادت کند زندیق است، و هر کس او را بر  ،گوید: هر کس الله را تنها بر اساس محبت می

ت کند است، و هر که او را تنها بر اساس ترس عباد )٢(هاساس امیدِ تنها عبادت کند مُرجِئ

                                                                        

) و ۲۶۹۷» (إذا اصطلحوا علی صلح جور فالصلح مردود«، باب به روایت بخاری در کتاب الصلح -١

 ).۱۳۳/ ۵» (نقض الأحکام الباطلة ورد محدثات الأمور«مسلم در کتاب الأقضیة، باب 

دانند) و آن را از  (آن را جزو ایمان نمی کنند بیرون جدا میمرجئه کسانی هستند که عمل را از مسمای ایمان  -٢

 های بسیاری هستند که در معنای ایمان به هم اختلاف دارند. دانند. مرجئه گروه حقیقت ایمان خارج می
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 یکتاپرستاست؛ اما کسی که او را بر اساس محبت و ترس و امید بپرستد مومنِ  )١(حَروری

 )٢(است.

 فرماید: خداوند متعال در توصیف مومنان می

ِينَ وَ ﴿ ا ٱ�َّ شَدُّ حُبّٗ
َ
 .]۱۶۵[البقرة:  ﴾ءَامَنُوٓاْ أ

 ).اند محبتشان نسبت به الله بیشتر است و کسانی که ایمان آورده(

 فرماید: میو 

ِينَ إنَِّ ﴿ شۡفِقُونَ  ٱ�َّ  .]۵۷[المؤمنون:  ﴾٥٧هُم مِّنۡ خَشۡيَةِ رَّ�هِِم مُّ
 ).کسانی که از بیم پروردگارشان در هراسند(

 فرماید: و همچنین می

ْ �َُ�ٰرعُِونَ ِ� ﴿ هُمۡ َ�نوُا ْ َ�اَ َ�شِٰ  ٱۡ�يََۡ�تِٰ إِ�َّ ۖ وََ�نوُا عَِ� وَ�َدۡعُوَ�نَا رغََبٗا وَرهََبٗا
 .]۹۰[الأنبیاء: ﴾٩٠

نمودند و ما را از روی رغبت و بیم  آنان در [انجام] کارهای نیک شتاب می(

 ).خواندند و در برابر ما فروتن بودند می

 انواع عبادت

 و رهبَت (اشتیاق) از جمله: دعا و ترس و امید و توکل و رغبت ،عبادت انواع بسیاری دارد

و قربانی و نذر و رکوع و سجود و طواف و سوگند و خشیت و خشوع و استعانت و  (هراس)

 استغاثه و دیگر انواع...

این امر و دعوت به آن نازل شده است.  اثباتآن برای ۀ و بلکه هم ،های قرآن غالب سوره

 شرک و اهلِ آن و جزای مشرکان است.ۀ توحید و حقوق و پاداش آن و دربارۀ قرآن دربارۀ هم

                                                                        

ای است در کوفه و در آنجا بار نخست علیه  [که منطقه حروریه همان خوارج هستند و بر اساس حروراء، -١

اند. خوارج کسانی را که مرتکب گناه کبیره شوند  وری نامیده شدهحر علی رضی الله عنه جمع شدند]

 دانند. کافر می

 ).۳۹۷/ ۱معارج القبول ( -٢



 ۶۱ ینمبحث سوم: شهادت 

متعال  خداونداین حقیقت و دعوت به آن فرستاده شدند.  اثباتپیامبران برای ۀ هم

 فرماید: می

نِ  وَلقََدۡ ﴿
َ
ةٖ رَّسُوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

ْ َ�عَثۡنَا ِ� ُ�ّ َ  ٱۡ�بُدُوا ْ وَ  ٱ�َّ غُٰوتَ  ٱجۡتَنبُِوا [النحل:  ﴾ٱل�َّ

۳۶[  

بگوید] الله را عبادت کنید شک در میان هر امتی پیامبری فرستادیم که [به آنان  و بی(

 ).و از طاغوت دوری گزینید

بنابراین کسی که توحید را محقق سازد در دنیا به هدایت رسیده و گناهانش بخشیده 

 فرماید: یابد. خداوند متعال می شود، و در آخرت از عذاب ابدی نجات می می

ِينَ ﴿ ْ إيَِ�نَٰهُم بظُِلۡ�ٍ  ٱ�َّ ْ وَلمَۡ يلَۡبسُِوٓا وَْ�ٰٓ�كَِ لهَُمُ  ءَامَنُوا
ُ
مۡنُ أ

َ
هۡتَدُونَ  ٱۡ� وَهُم مُّ

 .]۸۲[الأنعام:  ﴾٨٢
آنان راست ایمنی و آنان کسانی که ایمان آوردند و ایمان خود را به شرک نیالودند (

 ).هدایت یافتگانند

حق بندگان بر الله این است که وی کسی را «فرماید:  می ـ صلی الله علیه وسلم ـو رسول الله 

 )١(».او چیزی را شریک نیاورد عذاب ندهد که به

                                                                        

) و مسلم در کتاب الإیمان، ۲۷۰۱» (إرداف الرجل خلف الرجل«به روایت بخاری در کتاب اللباس، باب  -١

 ).۳۰» (الدلیل علی أن من مات علی التوحید دخل الجنة«باب 





 

 

 : نمازممبحث چهار

 طهارت
 فرماید: و سنت واجب است. خداوند متعال می قرآنحکم آن: طهارت بر اساس 

ْ �ن كُنتُمۡ جُنُبٗا فَ ﴿ رُوا هَّ  .]۶[المائدة:  ﴾ٱطَّ
 ).و اگر جنب هستید خود را پاک کنید(

 فرماید: میو 

َ إنَِّ ﴿ ٰ�ِ�َ ُ�بُِّ  ٱ�َّ  .]۲۲۲[البقرة:  ﴾٢٢٢رِ�نَ ٱلمُۡتَطَهِّ وَُ�حِبُّ  ٱ�َّ�َّ
 ).دارد کاران و پاکیزگان را دوست می همانا الله توبه(

 )١(».پاکیزگی کلید نماز است«فرماید:  می ـ صلی الله علیه وسلم ـو رسول الله 

 انواع طهارت

 معنوی و حسی. طهارت بر دو نوع است:

ۀ توبۀ منظور از طهارت معنوی پاک ساختن درون از آثار گناه و معصیت به واسط

شرک و شک و حسد و کینه و تکبر و محبت جاه و  آلودگیصادقانه و پاک سازی قلب از 

مقام است که جز با اخلاص و خیردوستی و بردباری و فروتنی و راستی و انجام اعمال نیک 

 نیست.برای الله، ممکن 

ث است. اما منظور از طهارت حسی پاک شدن از نجاست
َ

 ها و پاک شدن از حَد

با آب  لباس و بدن و محل نماز از بین بردن نجاساتۀ ها به واسط پاک شدن از نجاست

 ، و پاک شدن از حَ پاک است
َ

 ث همان وضو و غسل و تیمم است.د

                                                                        

) و ترمذي در ۶۱) و ابوداود در کتاب الطهارة، باب فرض الوضوء (۱۲۹، ۱۲۳/ ۱وایت احمد (به ر -١

) و ابن ماجه، کتاب الطهارة وسننها، باب مفتاح ۳أبواب الطهارة، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور (

و » بر اساس شرط مسلم صحیح است«گوید:  ). حاکم می۱۳۲/ ۱) وحاکم (۲۷۵الصلاة الطهور (

 ) آن را حسن دانسته است.۹/ ۲ذهبی با وی موافقت نموده. آلبانی در إرواء الغلیل (
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 آداب قضای حاجت
 نخست: پیش از قضای حاجت

 جایی را برگزیند که دور از چشمان مردم باشد. ،برای قضای حاجت -۱

 چیزی را که حاوی ذکر خداوند است با خود به دستشویی نبرد. -۲

 با پای چپ وارد شود. -۳

  إني بسمِ الله، اللهم«هنگام وارد شدن به دستشویی بگوید:  -۴
ُ
 مِن بك أعوذ

بْثِ،
ُ

 .»والخبائثِ  الخ

اندن عورت تا نزدیک شدن به لباس خود را [در صحرا و محیط باز] برای پوشیده م -۵

 .کنار نزندزمین 

 اینکه در هنگام قضای حاجت روبرو یا پشت به قبله ننشیند. -۶

 درختِ ثمردار قضای حاجت نکند. زیر مردم یاۀ در سایه یا راه یا آب مورد استفاد -۷

 دوم: آداب پس از قضای حاجت و بیرون آمدن از دستشویی

یا چیزی که دیگران از آن از استخوان یا مدفوع دیگر جانوران  )١(استجماربرای  -۱

 کنند یا چیزهای محترم [مانند مواد غذایی] استفاده نکند. استفاده می

 اینکه خودش را با دست راست پاک نکند و آلت خود را با دست راست نگیرد. -۲

، و اگر تمیز کند به تعداد وتر (فرد) خود را تمیز کند، مثلا سه بار اگر استجمار می -۳

 نشد پنج بار.

اگر از آب و سنگ استفاده کرد اول از سنگ استفاده کند و سپس از آب و اگر به  -۴

 یکی از این دو اکتفا نمود کافی است.

 هنگام بیرون آمدن از دستشویی اول پای راست خود را بیرون بگذارد. -۵

ك«اینکه هنگام بیرون آمدن بگوید:  -۶
َ
فران

ُ
 .»غ

                                                                        

 استجمار یعنی پاک کردن محل خروج نجاست با سنگ یا چیزهایی شبیه آن مانند دستمال توالت. -١



 ۶۵ مبحث چهارم: نماز 

 وضو
ث اکبرپیش از نماز 

َ
ث اصغر )١(واجب است که شخص از حَد

َ
پاک باشد.  )٢(و حَد

رود و حدث اصغر با وضو، و در صورت نبودن آب یا زیانمند  حدث اکبر با غسل از بین می

 توان تیمم کرد. بودن آن به جای وضو و غسل می

معنای وضو: وضو یعنی استفاده از آب در چهار عضو (صورت، دو دوست، سر و دو پا) 

 ه روشی مخصوص، که نصوص کتاب و سنت بیان داشته است. دلیل وضو از قرآن:ب

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ إذَِا ُ�مۡتُمۡ إَِ�  ٱ�َّ لَوٰةِ ءَامَنُوٓا ْ فَ  ٱلصَّ يدِۡيَُ�مۡ  ٱغۡسِلوُا

َ
وجُُوهَُ�مۡ وَ�

ْ وَ  ٱلمَۡرَافقِِ إَِ�  رجُۡلَُ�مۡ إَِ�  ٱمۡسَحُوا
َ
� برُِءُوسُِ�مۡ وَأ �ن كُنتُمۡ جُنُبٗا  ٱلۡكَعۡبَۡ�ِ

ْ فَ  رُوا هَّ  .]۶[المائدة:  ﴾ٱطَّ
ها و دو دستان خود را همراه  ای مومنان هنگامی که برای نماز به پا خاستید صورت(

های آن  ها بشویید و سرهای خود را مسح کنید و پاهای خود را همراه با قوزک با آرنج

 ).] خود را پاک کنیدبشویید و اگر جنب بودید [با غسل کردن

وضو  نماز کسی از شما اگر بی«که:  ـ صلی الله علیه وسلم ـ پیامبر اکرمو از سنت، این سخن 

 )٣(».شود تا آنکه وضو گیرد شد پذیرفته نمی

 فضیلت وضو

کنیم. خداوند متعال در بیان  وضو فضایل بس بزرگی دارد که به برخی از آن اشاره می

 فرماید: فضیلت وضو می

ُ مَا يرُِ�دُ ﴿ يرُِ�دُ ِ�ُطَهِّرَُ�مۡ وَِ�تُمَِّ  ِ�نِ�جَۡعَلَ عَليَُۡ�م مِّنۡ حَرَجٖ وََ�ٰ  ٱ�َّ
 .]۶[المائدة:  ﴾٦عَليَُۡ�مۡ لعََلَُّ�مۡ �شَۡكُرُونَ  ۥنعِۡمَتَهُ 

 خواهد  خواهد شما را به تنگ آورد و به مشقت اندازد و بلکه می الله نمی(
 

                                                                        

 شود مانند هم بستری یا خارج شدن منی یا حیض و نفاس. حدث اکبر: آنچه باعث واجب شدن غسل می -١

 ، یعنی خارج شدن مدفوع و ادرار و ... از پیش و پس.شود وجود وضو میحدث اصغر: آنچه سبب  -٢

) و مسلم، کتاب الطهارة، باب ۱۳۵» (لا تقبل صلاة بغیر طهور«به روایت بخاری در کتاب الوضوء، باب  -٣

 ) به روایت از ابوهریرة رضی الله عنه.۲۵۵وجوب الطهارة للصلاة («
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مت خود را بر شما کامل نماید باشد که شکر او را به جای شما را پاکیزه دارد و نع

 ).آورید

 اما نصوص سنت در این باره بسیار است، از جمله:

ـ صلی الله علیه  خداروایت است که گفت: شنیدم رسول  ـ رضی الله عنه ـاز ابی هریره  -۱

ها  شوند که دست امت من در روز قیامت در حالی فرا خوانده می«فرمود:  می وسلم ـ

روشن است؛ بنابراین هر یک از شما که توانست  در اثر وضو هایشان و پاها و چهره

 )١(».روشنیِ خود را بیشتر کند، حتما چنین کند

فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـنقل است که رسول الله  ـ رضی الله عنه ـاز عثمان بن عفان  -۲

شود تا آنکه  هر که وضو گیرد و وضویش نیکو باشد، گناهانش از بدنش خارج می«

 )٢(».ریزد هایش بیرون می از زیر ناخن

فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـروایت است که رسول الله  ـ رضی الله عنه ـهریره  از ابی -۳

 گناهانیۀ د هممن ـ وضو گیرد و صورت خود را بشویؤمسلمان ـ یا مۀ هرگاه بند«

ریزد،  آب ـ بیرون میۀ با چشمان خود انجام داده همراه با آب ـ یا با آخرین قطر که

گناهانی که با دست خود انجام داده همراه ۀ پس هنگامی که دستانش را بشوید هم

ۀ ریزد، و هنگامی که پاهایش را بشوید هم آن ـ بیرون میۀ با آب ـ یا با آخرین قطر

اهای خود به سویشان گام برداشته همراه با آب ـ یا همراه با آخرین گناهانی که با پ

 )٣(».شود ریزد تا آنکه از گناهان پاک می آب ـ بیرون میۀ قطر

روایت است که  ـ صلی الله علیه وسلم ـاز پیامبر  ـ رضی الله عنه ـاز عمر بن الخطاب  -۴

اعضایش برسد، سپس ۀ هر یک از شما که وضو بگیرد و آب به هم«فرمودند: 

ا عبدُ االلهِ ورسولُهُ «بگوید:  يكَ لَهُ وأنَّ محمدً هُ لا شرَ حدَ ، »أشهدُ أن لاّ إلهَ إلا االلهُ وَ

». خواهد وارد شود شود که از هر کدام می هر هشت در بهشت برایش گشوده می

                                                                        

)، و ۱۳۶» (فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء«بخاری در کتاب الوضوء، باب به روایت  -١

 ).۳۴۷» (استحباب إطالة الغرة والتحجیل في الوضوء«مسلم در کتاب الطهارة، باب 

 ).۲۴۵» (خروج الخطایا مع ماء الوضوء«به روایت مسلم در کتاب الطهارة، باب  -٢

 ).۲۴۴» (خروج الخطایا مع ماء الوضوء«رة، باب به روایت مسلم در کتاب الطها -٣



 ۶۷ مبحث چهارم: نماز 

عَلني مِ «ترمذی بر این دعا افزوده است:  ابينَ واجْ نَ التَوّ عَلني مِ مَ اجْ نَ الّلهُ

رين  .)١(»المُُتَطَهِ

 های وضو فرض

 ت:سشش کار در وضو فرض ا

یک بار شستن صورت از بالای پیشانی تا پایین چانه، و از گوش تا گوش، زیرا  -۱

 فرماید: خداوند متعال می

ْ فَ ﴿  ﴾وجُُوهَُ�مۡ  ٱغۡسِلوُا
 ).های خود را بشویید پس صورت(

ن زدن) و اِستِنشاق (آب در بینی زدن) نیز جزو شستن صورت امضمضه (آب در ده

هرگاه «فرماید:  می ـ صلی الله علیه وسلم ـ پیامبر خدااست زیرا دهان و بینی جزو چهره است و 

 )٢(».سپس آن را بریزد کندکسی از شما وضو گرفت آب در بینی خود 

 شستن دستان تا آرنج، به دلیل این سخن خداوند متعال: -۲

﴿ 
َ
 .﴾ٱلمَۡرَافقِِ يدِۡيَُ�مۡ إَِ� وَ�

 ).ها [بشویید] و دستانتان را تا آرنج(

 فرماید: ـ سبحانه و تعالی ـ می خداوندمسح سر از پیشانی به پشت سر، زیرا  -۳

ْ وَ ﴿  .﴾برُِءُوسُِ�مۡ  ٱمۡسَحُوا
 ).و سرهای خود را مسح کنید(

 شستن پاها تا کعبین، به دلیل این سخن پروردگار متعال: -۴

رجُۡلَُ�مۡ إَِ� ﴿
َ
� وَأ  .﴾ٱلۡكَعۡبَۡ�ِ

 ).و پاهایتان را تا دو قوزک [بشویید](

ترتیب: یعنی اینکه از شستن صورت شروع کند، سپس دو دست، سپس سرش را مسح  -۵

 وضو آمده است.ۀ کند، سپس پاهای خود را بشوید، زیرا این اعضا به ترتیب در آی

                                                                        

 ) ۵۵» (فیما یقال بعد الوضوء«به روایت ترمذی در أبواب الطهارة، باب  -١

 ).۲۳۷» (الإیتار في الإستنثار والاستجمار«به روایت مسلم در کتاب الطهارة، باب  -٢



 احکام ایمان و اسلام کلام در   خلاصه ۶۸

ۀ بسیار از هم بشوید، اما وقف زمانی ۀاعضا را بدون فاصلۀ همموالات: یعنی آنکه  -۶

 کوتاه اشکالی ندارد.

 های وضو سنت

 مسواک -۱

 گفتن بسم الله در آغاز وضو -۲

سه بار شستن دو کف دست (تا مچ)، قبل از وضو. اما اگر از خواب بیدار شده است  -۳

الله  ـ صلی پیامبر اکرمواجب است که پیش از وضو دو دوست خود را [تا مچ] بشوید، زیرا 

هر گاه کسی از شما از خواب بیدار شد دستان خود را پیش از وارد «فرماید:  می علیه وسلم ـ

 )١(».دانید که دستتان شب کجا بوده است کردن به ظرف [آب] سه بار بشوید، زیرا نمی

زدن آب در دهان و بینی پیش از شستن صورت و مبالغه در آن برای کسی که روزه  -۴

 نیست.

 کردن ریش پرپشت.خلال  -۵

 خلال کردن انگشتان. -۶

 شستن بار دوم و سوم اعضاء. -۷

 شروع کردن از سمت راست (یعنی اول دست راست بعد دست چپ و...). -۸

 دعا پس از پایان وضو. از دعاهای وارد شده در این زمینه: -۹

ا « دً ه لا شريكَ له وأشهدُ أنَّ محمَّ ه ورسولُه اللَّهمَّ أشهدُ أن لا إلهَ إلاَّ االلهُ وحدَ عبدُ

رين ابين واجعلني من المتطهِّ  .)٢(»اجعلني من التَّوَّ

 

                                                                        

کراهة «کتاب الطهارة، باب  )، و مسلم،۱۶۲» (الاستجمار وترا«به روایت بخاری، کتاب وضو، باب  -١

 ).۲۷۸» (غمس المتوضئ وغیره یده المشکوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا

همَّ «ۀ ) به جز جمل۲۳۴» (الذکر المستحب عقب الوضوء«به روایت مسلم در کتاب الطهارة، باب  -٢
َّ
الل

رین ابین واجعلني من المتطهِّ وَّ ما «را ترمذی در ابواب الطهارة، باب  این قسمت اضافه». اجعلني من التَّ

) ۴۸(ۀ ) به شمار۱۸/ ۱) تخریج نموده و شیخ آلبانی در صحیح سنن ترمذی (۵۵» (یقال بعد الوضوء

 صحیح دانسته است.



 ۶۹ مبحث چهارم: نماز 

 مکروهات وضو

 وضو در مکان نجس که ترس رسیدن نجاست به بدن و لباسش رود. -۱

 شستن اعضا بیش از سه بار. -۲

 اسراف در مصرف آب. -۳

 های وضو. ترک یک سنت یا بیشتر از سنت -۴

 روش وضو

 وضو دو روش دارد:

قل وضو؛ به این صورت که نیت وضو نماید و بسم الله بگوید، سپس آب نخست: حدا

در دهان و بینی زند و صورت خود را بشوید، سپس دستان خود را تا آرنج بشوید و سر خود 

بشوید و هر  (دو قوزک پا) هایش مسح کند، سپس پاهای خود را تا کعبین را همراه با گوش

 د. این حداقل وضویی است که برای نماز کافی است.یک از این اعضا را تنها یک بار بشوی

به این صورت که اول نیت کند، سپس بسم الله بگوید و دستانش را دوم: وضوی کامل؛ 

[تا مچ] سه بار بشوید، سپس سه بار آب در دهان و بینی زند، سپس صورت خود را سه بار 

آن دست چپ را سه بار بشوید، سپس دست راست خود را تا آرنج سه بار بشوید و پس از 

تا آرنج بشوید، سپس سر خود را یک بار از جلوی سر تا پشت آن و از پشت سر تا پیشانی 

مسح کند (به صورت رفت و برگشت)، سپس با انگشت داخل گوش را مسح کند و با 

سه بار  ین (دو قوزک)راست خود را تا کعب یانگشت ابهام پشت آن را مسح نماید، آنگاه پا

أشهدُ أن لا «بشوید، سپس پای چپ را به همین ترتیب بشوید و پس از پایان وضو بگوید: 

ه ورسولُه ا عبدُ دً ه لا شريكَ له وأشهدُ أنَّ محمَّ  .»إلهَ إلاَّ االلهُ وحدَ

 های وضو باطل کننده

 آنچه از دو راه پس و پیش خارج شود مانند ادرار و مدفوع و باد. -۱

 بیهوشی یا مستی یا دیوانگی. از بین رفتن عقل با -۲

 خوابی که باعث از بین رفتن احساس شود. -۳

 لمس آلت تناسلی با کف دست و انگشتان از روی شهوت. -۴



 احکام ایمان و اسلام کلام در   خلاصه ۷۰

 مرتد شدن از اسلام. -۵

 خوردن گوشت شتر. -۶

 لمس زن توسط مرد، یا مرد توسط زن از روی شهوت. -۷

 مهمۀ چند نکت

وضویش باطل شد یا نه، به نخست: کسی که یقین دارد وضو گرفته اما شک دارد که 

 کند یعنی وضو دارد. یقین خود عمل می

وضو شده، اما شک دارد که پس از آن وضو گرفته یا نه، به  دوم: کسی که یقین دارد بی

 گیرد. آورد و وضو می وضو به حساب می کند، یعنی خود را بی یقین خود عمل می

 نجس نیست. ،انسان سوم: ادرار و مدفوع حیوان حلال گوشت و همینطور منی

چهارم: اگر شخص مسلمان در پاک بودن یا نجس بودن آب دچار شک شد به یقین 

کند، و یقین در اینجا پاک بودن آن آب است زیرا اصل در اشیاء پاک بودن است  عمل می

 مگر آنکه برعکس آن ثابت شود.

شناخت  پنجم: اگر در تشخیص آب پاک با نجس دچار شبهه شد تا حد امکان سعی در

 گیرد. کند و با آن وضو می آب پاک می

 مسح بر خُف (موزه)
ف چیست؟

ُ
 نخست: خ

های  شود، و حکم پاپوش خف یا موزه نوعی پاپوش است که معمولا از چرم ساخته می

 و انواع دیگر نیز مانند آن است. (جوراب) کتانی و پشمی

ف
ُ

 دوم: دلیل مشروع بودن مسح بر خ

نصوص دال بر این حکم به طور متواتر در سنت آمده است، از جمله حدیث عبدالله بن 

 )١(که ایشان بر خف مسح نمودند. ـ صلی الله علیه وسلم ـعمر از سعد بن ابی وقاص از پیامبر 

                                                                        

 ).۲۰۲» (المسح علی الخفین«بخاری در کتاب الوضوء، باب  -١



 ۷۱ مبحث چهارم: نماز 

را دیدم  ـ صلی الله علیه وسلم ـضمری نیز نقل است که گفت: رسول الله ۀ از عمرو بن امی

 ـ رضی الله عنه ـهمچنین در حدیث مغیرة بن شعبة  )١(خود مسح نمود. خفّ  که بر عمامه و

ـ های پیامبر  خطاب به ایشان [که قصد داشت خف ـ صلی الله علیه وسلم ـآمده که رسول الله 

رهایشان کن که در حال وضو آنان را «را برای وضو بیرون بیاورد] فرمود:  صلی الله علیه وسلم ـ

 )٢(پس بر آن مسح کرد.س» ام به پا کرده

 سوم: شرط مسح بر خف [یا جوراب]

 مسح بر خف چند شرط دارد:

ها را به پا کرده باشد، به دلیل حدیث عروة بن مغیرة از پدرش  وضو آن بعد ازاینکه  -۱

هایش  در سفری بودم؛ خواستم خف ـ صلی الله علیه وسلم ـهمراه با پیامبر «که گفت: 

سپس بر آن » ام وضو آن را پوشیده بارهایشان کن، زیرا «را بیرون بیاورم، پس فرمود: 

 )٣(مسح نمود.

 اینکه خف یا جوراب پاک باشد. در صورت نجاست مسح بر آن صحیح نیست. -۲

محلی را که شستن آن در وضو فرض است [یعنی تا کعبین]  ،اینکه خف یا جوراب -۳

 پوشانده باشد.

 چهارم: مدت مسح

بر خف [یا  تواند به مدت یک شبانه روز، و مسافر به مدت سه شبانه روز مقیم می

 شود. جوراب] مسح کند. بر اساس قول صحیح این مدت از نخستین مسح شروع می

 پنجم: روش مسح بر خف و جوراب

برد، سپس روی خف [یا جوراب] را از سمت انگشتان تا  را در آب فرو می دست خود

 کند. کند و زیر و پشت پا را مسح نمی اول ساق، تنها یک بار مسح می

                                                                        

 ).۲۰۴» (المسح علی الخفین«بخاری در کتاب الوضوء، باب  -١

)، و مسلم در کتاب ۲۰۶» (إذا أدخل رجلیه وهما طاهرتین«روایت بخاری در کتاب وضو، باب به  -٢

 ).۲۷۴» (المسح علی الخفین«الطهارة، باب 

 حدیث پیشین. -٣



 احکام ایمان و اسلام کلام در   خلاصه ۷۲

 )١(های مسح ششم: باطل کننده

 در آوردن خف یا جورابی که بر آن مسح کرده است. -۱

 واجب شدن غسل جنابت. -۲

 به پایان رسیدن مدت مسح. -۳

 غسل
 کند؟ یی غسل را واجب میچه چیزها

است، حتی اگر انزال  )٢(جنابت: که شامل جماع یعنی به هم رسیدن دو ختنه گاه -۱

صورت نگیرد. [و همچنین در صورت انزال]. انزال یعنی خارج شدن منی به 

صورت فشار همراه با لذت، چه در خواب و چه در بیداری توسط مرد یا زن. 

 فرماید: خداوند متعال می

ْ كُنتُمۡ جُنُبٗا فَ �ن ﴿ رُوا هَّ  .]۶[المائدة:  ﴾ٱطَّ
 ).و اگر جنب بودید خود را [با غسل] پاک کنید(

گاه به هم  هر گاه دو ختنه«که فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـو بر اساس سخن رسول الله 

 )٣(».رسید غسل واجب شده است

از زایمان). ریزی حیض (عادت ماهیانه) و نفاس (خون پس  پایان یافتن خون -۲

 فرماید: خداوند متعال می

ْ فَ ﴿ رۡنَ  ٱلمَۡحِيضِ ِ�  ٱلنّسَِاءَٓ  ٱۡ�َ�لِوُا ٰ َ�طۡهُرۡنَۖ فإَذَِا َ�طَهَّ وََ� َ�قۡرَُ�وهُنَّ حَ�َّ
مَرَُ�مُ 

َ
توُهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ أ

ۡ
ُ فَ�  .]۲۲۲[البقرة:  ﴾ٱ�َّ
 پس هنگام عادت ماهیانه از [آمیزش با] زنان دوری گزینید و به آنان نزدیک نشوید (

 

                                                                        

 یعنی پس از آن در صورت بی وضو شدن باید وضوی کامل بگیرد (مترجم). -١

ی وارد شدن آلت مرد تا محل ختنه در آلت گاه، عملِ جماع است؛ یعن منظور از به هم رسیدن دو ختنه -٢

 زن، که یکی از اسباب واجب شدن غسل است.

ما جاء في وجوب الغسل إذا التقی «) و ابن ماجه در ابواب طهارت، باب ۲۶۰۶۷به روایت احمد ( -٣

 ).۴۹۲). آلبانی این روایت را در صحیح ابن ماجه (۶۰۸» (الختانان



 ۷۳ مبحث چهارم: نماز 

تا پاک شوند؛ پس چون پاک شدند از همان جا که الله به شما دستور داده با آنان 

 ).آمیزش کنید

به «[خطاب به ام حبیبه] که فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـو بر اساس سخن رسول الله 

 )١(».ات طول کشید صبر کن [و نماز نخوان] سپس غسل کن ریزی خون ای که اندازه

 روش غسل

 غسل دو روش دارد:

ث اکبر 
َ

» بسم الله«نخست: غسل کامل؛ به این صورت که نخست به قصد رفع حَد

بگوید، سپس سه بار دستانش را تا مچ بشوید، سپس استنجا کند، سپس وضو بگیرد ـ به جز 

همراه وضو یا در پایان غسل آن را بشوید ـ سپس سر خود را به همراه تواند  پاهایش که می

هایش سه بار با سه مرتبه آب ریختن بشوید، سپس بر سمت راست بدن خود از بالا به  گوش

پایین آب بریزد، سپس سمت چپِ خود را به همین صورت بشوید و در حین غسل مواظب 

 و زانو و ... باشد تا آب به آن برسد.جاهایی که پوشیده است مانند ناف و زیر بغل 

بدنش برساند و همچنین آب در دهان و ۀ یعنی آب را به هم ؛دوم: روش غسل حداقلی

 بینی بزند.

 تیمم
است که جایگزین وضو و غسل با  اسلامهای امت  نخست: تیمم از ویژگی

 باشد. آب می

 سح صورت و دو کفم برایتیمم به معنای عبادت خداوند با روی آوردن به خاک پاک 

 با آن است. (از انگشتان تا مچ دست)

 دوم: تیمم چه هنگام مشروع است؟

 تیمم در شرایط زیر جایز است:

 در صورت عدم وجود آب. -۱

                                                                        

 ).۷۸۵» (المستحاضة وغسلها وصلاتها«اب به روایت مسلم در کتاب حیض، ب -١



 احکام ایمان و اسلام کلام در   خلاصه ۷۴

 در صورت بیماری یا زخمی که آب برای آن زیان دارد. -۲

 سرمای شدید و عدم امکان گرم کردن آب و ترس از بیماری و زیان. -۳

 و کمبود آب برای آشامیدن خود یا دیگران. در صورت ترس از تشنگی -۴

 سوم: مبطلات تیمم

 .)١(وجود آب -۱

 تر بیان شد. های وضو که پیش باطل کننده -۲

 چهارم: روش تیمم

تیمم به این صورت است که شخص نخست نیت کند، سپس یک بار با داخل کف 

 خود بکشد. تا مچ دست بر خاک ضربه بزند سپس آن را بر صورت و دو دست

 نفاس و استحاضه حیض و
 نخست: حیض

واژن خارج ۀ شده و از دهانخونی است که پس از بلوغ از رحم زنان و دختران ترشح 

شود. حداقل مدت خون ریزی در عادت ماهیانه یک شبانه روز و حداکثر آن پانزده روز  می

 است.

 دوم: نفاس

ی حداقلی شود. این خون ریز که در پی زایمان از زنان خارج مینفاس خونی است 

تواند غسل کند و نماز  ندارد، یعنی هر گاه زنی پس از زایمان متوجه پایان خون ریزی شد می

 بخواند، اما حداکثر آن چهل روز است.

 سوم: استحاضه

 گویند. خون ریزی بیش از پانزده روز را استحاضه می

 

                                                                        
 برای کسی که به خاطر عدم وجود آب تیمم کرده است (مترجم). - ١



 ۷۵ مبحث چهارم: نماز 

 چهارم: برخی از احکام حیض و نفاس

 س است جایز نیست:عمل زناشویی با زنی که در حیض و نفا -۱

ٰ َ�طۡهُرۡنَ وََ� �َ ﴿  .]۲۲۲[البقرة:  ﴾قۡرَُ�وهُنَّ حَ�َّ
 ).و به آنان نزدیک نشوید تا آنکه پاک شوند(

ریزی پس از زایمان است، حرام  روزه و نماز برای زنی که در عادت ماهیانه یا خون -۲

 ندارد.کند، اما نمازِ وی قضا  است؛ هرچند روزه را پس از پاک شدن قضا می

 طواف کعبه برای وی حرام است مگر آنکه پاک شود و غسل کند. -۳

دست زدن به قرآن برای زنانی که در حیض و نفاس هستند جایز نیست مگر به  -۴

 دستکش یا مانند آن.ۀ وسیل

 های استحاضه ّپنجم: حالت

 زنی که در استحاضه هست سه حالت دارد:

ان مدت را نماز اینکه مدت حیضش مشخص باشد که در این صورت هم -۱

 خواند. کند و نماز می گزارد، سپس غسل می نمی

اینکه مدت حیضش مشخص نباشد و نتواند خون حیض را از خون استحاضه  -۲

مدت زنان و دختران خویشاوندش نماز ۀ تشخیص دهد. در این صورت به انداز

خواند. اما اگر خویشاوندی نداشته باشد [که مدت حیض آنان را بداند] به  نمی

مدت معمولی حیض یعنی شش یا هفت روز را به عنوان حیض حساب ۀ انداز

 کند. می

حیض را از خون استحاضه  پررنگِ  اینکه مدت حیضش را نداند، اما بتواند خون -۳

دهد و نماز  حیض غسل می تشخیص دهد. در این صورت پس از پایان خونِ 

 گزارد. می

 هستندبانوانی که در استحاضه : برخی از احکام ششم

دهد و نماز و روزه را به جای  زنی که در استحاضه است [پس از پایان حیض] غسل می

بستری با شوهرش را دارد. به طور  همۀ گیرد و اجاز آورد، اما برای هر نماز یک بار وضو می می

 کلی هر کاری که در حال حیض برایش جایز نبوده در حالت استحاضه جایز خواهد بود.



 احکام ایمان و اسلام کلام در   خلاصه ۷۶

 نماز
 از در لغت و اصطلاحنم نخست:

عبادتی است که از سخنان  اصطلاحاست، و در » دعا«به معنای  لغتنماز (صلاة) در 

 یابد. شود و با سلام پایان می و کارهایی ویژه تشکیل شده و با تکبیر آغاز می

 دوم: جایگاه و فضیلت نماز در اسلام

 ـ رضی الله عنه ـشود. معاذ بن جبل  نماز ستون دین است؛ یعنی دین بدون آن برپا نمی -۱

و ستون آن و  اساس کارآیا تو را از «فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـ پیامبر خداگوید:  می

گاه نسازم؟ ی اوج آن نقطه [این] امر  اساس«گفتم: آری ای پیامبر خدا... فرمود: » آ

 )١(».جهاد است... اوج آن  ی نقطهاسلام است، و ستون آن نماز است و 

ایستد به  می خداوند عزوجلاندازد. نمازگزار در برابر  می خدانماز انسان را به یاد  -۲

ای نیست و اینگونه نسبت به خداوند  طوری که میان او و خداوند هیچ واسطه

وجودش را احساس امنیت و ۀ نتیجه همکند و در  احساس نزدیکی و همراهی می

رود و فروتنانه سر به  گیرد؛ خاشعانه به رکوع می آرامش و اطمینان و یقین در بر می

 خواهد. آورد و از خداوند متعال یاری و توفیق و تایید می سجده فرو می

فروتنانه در برابر پروردگار دارد. هنگامی که مسلمان  نماز از زشتی و منکر باز می -۳

کند؛ در نتیجه  رود با او ارتباط برقرار می ایستد و به رکوع و سجده می د میخو

کند ارزش و مکانت یافته و از آنچه باعث خشم  گیرد و احساس می درونش اوج می

 کند زیرا مراقبت الله متعال در درونش جای گرفته است. آفریدگار است دوری می

امش و سعادت را به قلب انسان هدیه ها است. نماز آر نیکیۀ هم  ۀگرد آورندنماز  -۴

 دهد و باعث شادی و اطمینان روح و نشاط و سرزندگی بدن است. می

 

 

                                                                        

حدیثی «گوید:  ترمذی می» ما جاء في حرمة الصلاة«)، کتاب ایمان، باب ۲۶۱۶به روایت ترمذی ( -١

 ).۵۰۱۲ :۳۰/ ۵نگا: صحیح الجامع (» صحیح است«گوید:  شیخ آلبانی می». حسن و صحیح است



 ۷۷ مبحث چهارم: نماز 

 سوم: حکم نماز در اسلام

نماز یکی از ارکان اسلام است که در شب اسراء پیش از هجرت به مدینه در مکه فرض  

شود.  آورده میشد و در اوقات مشخصی یعنی ظهر و عصر و مغرب و عشاء و صبح به جا 

آن را ادا نمود، نماز ظهر بود. این  ـ صلی الله علیه وسلم ـفرضی که رسول الله  نماز نخستین

 نمازها برای هر مسلمان عاقل بالغی ـ چه مرد و چه زن ـ فرض است.

و اجماع قطعی  ـ صلی الله علیه وسلم ـدلیل فرض بودن نماز، کتاب الله و سنت رسول الله 

 شود [و هیچ شکی در آن نیست]. . اجماعی که به ضرورت از دین فهمیده میمسلمانان است

 دلیل از قرآن، این سخن خداوند متعال است که:

لَوٰةَ إنَِّ ﴿ وۡقوُتٗا  ٱلمُۡؤۡمنِِ�َ َ�نتَۡ َ�َ  ٱلصَّ  .]۱۰۳[النساء:  ﴾١٠٣كَِ�بٰٗا مَّ
 .)دار است ای زمان همانا نماز برای مومنان فریضه(

دهد. و  که معنای فرض می» نوشته شده«هست، یعنی » کتاب«این آیه، لفظ شاهد در 

 فرماید: همچنین این سخن پروردگار که می

﴿ ْ �يِمُوا
َ
لَوٰةَ وَأ ْ  ٱلصَّ كَوٰةَ وءََاتوُا ْ  ٱلزَّ قۡرضُِوا

َ
َ وَأ مُواْ  ٱ�َّ ۚ وَمَا ُ�قَدِّ قَرۡضًا حَسَنٗا

نفُسُِ�م مِّنۡ خَۡ�ٖ َ�ِدُوهُ عِندَ 
َ
�ِ ِ جۡرٗۚ� وَ  ٱ�َّ

َ
ۡ�ظَمَ أ

َ
� وَأ ْ هُوَ خَۡ�ٗ ۖ  ٱسۡتَغۡفِرُوا َ  ٱ�َّ

َ إنَِّ   .]۲۰[المزمل:  ﴾٢٠َ�فُورٞ رَّحِيمُۢ  ٱ�َّ
وامی نیکو دهید و هر کار خوبی برای  خدابه و نماز را برپا دارید و زکات را بدهید و (

 خدایافت و از  بهتر و با پاداشی بیشتر خواهید خداخویش از پیش فرستید آن را نزد 

 ).مهربان استۀ آمرزند خداآمرزش بخواهید که 

 ـ رضی الله عنه ـکه هنگام فرستادن معاذ  ـ صلی الله علیه وسلم ـ پیامبر خداو از سنت، سخن 

روز بر آنان فرض  به آنان بیاموز که الله پنج نماز را در هر شبانه«به یمن خطاب به وی فرمود: 

 )١(».ساخته است

                                                                        

) و مسلم در کتاب الایمان، باب ۱۴۹۶» (وجوب الزکاة«به روایت بخاری در کتاب الزکاة، باب  -١

 ).۱۹» (الدعاء إلی الشهادتین«



 احکام ایمان و اسلام کلام در   خلاصه ۷۸

فرمودند:  ـ صلی الله علیه وسلم ـ خداروایت است که رسول  ـ رضی الله عنهما ـاز ابن عمر 

 کهاسلام بر پنج [رکن] بنا شده: گواهی دادن به اینکه معبودی [به حق] نیست جز الله، و این«

 )١(».رمضانۀ الله است، و بر پا داشتن نماز، و دادن زکات، و حج، و روزۀ محمد فرستاد

شود؛ به همین  اع: فرض بودن نماز به طور ضروری [و نه ظنی] از دین دانسته میدر اجم

اند،  سبب هیچکس از اهل قبله ـ که به اسلام منسوب هستند ـ فرض بودن آن را انکار نکرده

 و حتی اهل بدعت نیز به فرض بودن نماز معترفند.

 چهارم: حکم تارک نماز

 تارک نماز از چند حالت خارج نیست:

ماز را انکار کند که در این صورت باید ببینیم کسی که وجوب ت: اینکه وجوب ننخس

نماز را انکار کرده از کسانی است که عذر دارند ـ مانند کسی که تازه اسلام آورده یا در جایی 

کنیم و  دور از دیگر مسلمانان زندگی کرده ـ که در این صورت وجوب نماز را به وی بیان می

 کنیم. نمیبه کفر وی حکم 

اما اگر از کسانی باشد که مانند دیگر مسلمانان در شهرها و روستاهای آنان زندگی کرده 

 دلایلشود زیرا  شود و حکم به کفر وی می معذور نیست و ادعای جهل وی پذیرفته نمی

آشکار وجوب نماز در کتاب و سنت بسیار است و مسلمانان به طور مستمر [در طول 

اند؛ بر همین اساس وجوب آن بر کسی که حالش چنین است  برپا داشته ها] نماز را دوران

پوشیده نیست و به هدف تکذیب خدا و پیامبرش و اجماع مسلمانان به انکار آن پرداخته 

است. حکم چنین کسی مانند دیگر مرتدان است که باید از وی درخواست توبه شود و در 

 شود. غیر این صورت کشته می

ارکان و شروطِ نماز، از برخی از انجام انی به سبب بیماری یا ناتودوم: اگر شخصی 

گوییم که این عذر باعث ساقط شدن نماز  کند، به وی می خواندن نماز خودداری می

 شود بلکه باید بر حسب توانش نماز را به جای آورد. نمی

                                                                        

) و مسلم در کتاب الایمان، باب ۷» (بنی الإسلام علی خمس«به روایت بخاری در کتاب الایمان، باب  -١

 ) از حدیث ابن عمر رضی الله عنهما.۲۱» (بیان أرکان الإسلام ودعائمه العظام«



 ۷۹ مبحث چهارم: نماز 

اهل علم خواند میان  کسی که از روی تنبلی و سهل انگاری نماز نمیۀ سوم: اما دربار

کلی ترک کند [و هیچگاه  است که اگر کسی نمازش را به طور اختلاف است؛ راجح این

کنند و برای هر وقت نماز وی  می ینماز نخواند] چنین کسی کافر است. وی را سه روز زندان

ترسانند؛ اگر باز هم از خواندن نماز سر باز زد کشته  کنند و از کشتن می را به نماز دعوت می

 د.شو می

 پنجم: ارکان نماز

 ها صحیح نیست، چهارده رکن است: ارکانی که نماز بدون آن

 یستاده نماز خواندن در صورت توان (قیام)ا -۱

 تکبیرة الاحرام. -۲

 فاتحه.ۀ خواندن سور -۳

 رکوع. -۴

 ایستادن پس از رکوع. -۵

 سجده بر اعضای هفتگانه (صورت، دو دوست، دو زانو، دو پا). -۶

 .بلند شدن از سجده -۷

 ن دو سجده.نشستن میا -۸

 )١(آرام یافتن در حرکاتی که گفته شد. -۹

 تشهد پایانی. -۱۰

 نشستن برای تشهد پایانی. -۱۱

 درود بر رسول الله صلی الله علیه وسلم. -۱۲

 رعایت ترتیب در ارکان نماز. -۱۳

 سلام در پایان نماز. -۱۴

 

                                                                        

ای که  یعنی در رکوع و ایستادن پس از رکوع و سجده و نشستن بین دو سجده حتما مدتی اندک به اندازه -١

 آرام شود صبر کند و فورا به حرکت بعدی نرود (مترجم).



 احکام ایمان و اسلام کلام در   خلاصه ۸۰

 : شروط نمازششم

 نماز نُه شرط دارد:

برای نخواندن نماز نماز کافر صحیح نیست هر چند بر اساس قول صحیح اسلام؛  -۱

 محاسبه خواهد شد.

 عقل؛ کسی که عقل صحیح ندارد اهل تکلیف نیست. -۲

 اند. تشخیص. علما سن تشخیص را هفت سالگی دانسته -۳

 .نماز وقت فرا رسیدن -۴

 وضو.داشتن  -۵

 دوری از نجاسات. -۶

 پوشاندن عورت. -۷

 رو کردن به قبله. -۸

 نیت. -۹

 : واجبات نمازهفتم

حتمی نموده و نماز کسی که عمدا آن را ترک کند  واجب چیزی است که شارع به آن امر

 گیرد. سهو جای آن را میۀ باطل است و در صورت ترک غیر عمدی سجد

 واجبات نماز هشت مورد است:

 احرام.ۀ تکبیرات نماز به جز تکبیرۀ هم -۱

 گفتن سمع الله لمن حمده. -۲

 گفتن ربنا ولک الحمد. -۳

 در رکوع. »سبحان ربی العظیم« -۴

 در سجده. »الأعلی سبحان ربی«گفتن  -۵

 )١(در بین دو سجده. استغفار -۶

 تشهد نخست. -۷

 نشستن برای تشهد نخست. -۸

                                                                        

 در بین دو سجده (مترجم).» رب اغفر لی«مثلا دو بار گفتن  -١



 ۸۱ مبحث چهارم: نماز 

 های نماز : سنتهشتم

منظور از سنت در اینجا کارهایی است که در نماز مشروع است اما ترک عمد یا غیر 

 شود. عمد آن باعث باطل شدن نماز نمی

 های نماز بسیار است از جمله: سنت

 احرام.ۀ ها] برای تکبیر تا روبروی شانه یا روبروی گوشبلند کردن دو دست [ -۱

 بلند کردن دو دست هنگام رکوع. -۲

 بلند کردن دو دست هنگام بلند شدن از رکوع. -۳

 گذاشتن دست راست بر دست چپ بر روی سینه در هنگام قیام. -۴

 گاه. نگاه کردن به سجده -۵

 )١(دعای استفتاح. -۶

ز شروع قرائت در نماز. و پیش ا »اعوذ بالله من الشیطان الرجیم«گفتن  -۷

 های دیگر... سنت

 نماز جماعت
 نخست: فضیلت آن

 نصوص بسیاری دال بر فضیلت نماز جماعت وارد شده از جمله:

فرمودند:  ـ صلی الله علیه وسلم ـروایت است که رسول الله  ـ رضی الله عنهما ـاز ابن عمر  -۱

 )٢(».داردنماز جماعت بیست و هفت درجه بر نماز فردی برتری «

فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـروایت است که رسول الله  ـ رضی الله عنه ـهریره  ّاز ابی -۲

 )٣(».نماز مرد در جماعت بیست و پنج برابر [بهتر از] نماز او به تنهایی است«

                                                                        

شود. چند  حمد در رکعت اول نمازها خوانده میۀ از تکبیرة الاحرام و پیش از سوردعایی است که پس  -١

 دعای استفتاح در سنت وارد شده است (مترجم).

فضل «) و مسلم در کتاب مساجد، باب ۶۴۵» (فضل صلاة الجماعة«بخاری در کتاب اذان، باب  -٢

 ).۲۴۹» (صلاة الجماعة

 ).۶۴۷» (ة الجماعةفضل صلا«بخاری در کتاب الصلاة، باب  -٣



 احکام ایمان و اسلام کلام در   خلاصه ۸۲

ـ صلی روایت است که مردی نابینا به حضور رسول خدا  ـ رضی الله عنه ـهریره  از ابی -۳

آمد و گفت: ای پامبر خدا! من کسی را ندارم که مرا به مسجد بیاورد،  سلم ـالله علیه و

ـ صلی الله علیه اش دهد که در خانه نماز بگزارد. پیامبر  و از ایشان خواست تا اجازه

آیا «به وی اجازه داد، اما همین که خواست برود، او را صدا زد و فرمود:  وسلم ـ

 )١(».پس اجابت کن«. فرمود: گفت: آری» شنوی؟ صدای اذان را می

 دوم: حکم نماز جماعت

 فرماید: نماز جماعت بر مردان در سفر و اقامت واجب است زیرا خداوند متعال می

َ�مۡتَ لهَُمُ  �ذَا﴿
َ
لوَٰةَ كُنتَ �يِهِمۡ فأَ عَكَ  ٱلصَّ  .]۱۰۲[النساء:  ﴾فلَتَۡقُمۡ طَآ�فَِةٞ مّنِۡهُم مَّ

برایشان نماز برپا داشتی پس باید گروهی از آنان با تو [به و اگر در میان آنان بودی و (

 ).نماز] بایستند...

برای  دستوریاگر چنین  ؛این امر برای وجوب است«گوید:  می» شرح المنتهی«لف ؤم

تر است. همچنین به سبب  زمان ترس (در حال جنگ) وارد شده برای شرایط امنیت اولی

روایت نموده که فرمودند:  ـ صلی الله علیه وسلم ـاز رسول الله  که ـ رضی الله عنه ـحدیث ابوهریره 

دانستند در این دو نماز چه  ترین نماز برای منافقان نماز عشاء و صبح است، و اگر می سنگین«

ام که  شدند، و قصد کرده خیز در آن حاضر می شد سینه [اجر و منزلتی] است، حتما اگر می

گزیدم، آنگاه با  کنند، سپس کسی را به عنوان امام برایشان برمیدستور دهم نماز را برگزار 

رفتم که در نماز [جماعت] حاضر  هایی هیزم با خود داشتند به نزد کسانی می مردانی که دسته

 پیامبر خداو همینطور به سبب سخن  )٢(»کشدیم هایشان را بر آنان به آتش می شوند و خانه نمی

ب به آن نابینایی که کسی را نداشت تا وی را به نماز جماعت بیاورد و خطا ـ صلی الله علیه وسلم ـ

آیا «برای حضور نیافتن در نماز اجازه خواست و به ایشان فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـاز پیامبر 

 )٤(».)٣(».پس [اذان را] اجابت کن«گفت: آری. فرمود: » شنوی؟ صدای اذان را می

                                                                        

 ).۶۵۳» (یجب إتیان المسجد علی مَن سمع النداء«مسلم در کتاب المساجد، باب  -١

فضل «) و مسلم در کتاب مساجد، باب ۶۴۴» (وجوب صلاة الجماعة«بخاری در کتاب اذان، باب  -٢

 ).۶۵۱» (صلاة الجماعة

 ).۶۵۳» (النداء یجب إتیان المسجد علی مَن سمع«مسلم در کتاب المساجد، باب  -٣

 ).۲/ ۱)، المغني مع الشرح الکبیر (۷۸شرح المنتهی ( -٤



 ۸۳ مبحث چهارم: نماز 

 انقعاد نماز جماعت لازم است که برای افرادی سوم: تعداد

ـ صلی موم، زیرا رسول الله أشود: یک امام و یک م نماز جماعت با وجود دو نفر منعقد می

 )١(».بزرگترتان امام شود ،از شما دو نفر«خطاب به مالک بن حویرث فرمود:  الله علیه وسلم ـ

 چهارم: عذرهای ترک نمازِ جماعت

رفتن به دستشویی، یا انتظار چیزی که امیدش هست یا  رایترس از بیماری، یا نیاز ب

مالی که مامور محافظت از آن ترس از دست رفتن مال یا زیان دیدنِ آن، یا ترس تباه شدن 

 )٢(.شده است

 مومأمَ مربوط به پنجم: برخی از احکام 

او حرام است مگر آنکه [امام ۀ امام شدن در مسجدی که امام راتب دارد بدون اجاز -

 )٣(نیابد و] وقت نماز در حال تمام شدن باشد. حضور

ـ صلی نماز نفل جایز نیست، زیرا رسول الله  نمودن آغاز ،وقتی نماز فرض شروع شد -

هنگامی که نماز [فرض] اقامه شد نمازی جز نماز فرض «فرماید:  می الله علیه وسلم ـ

 )٤(».[درست] نیست

یا سجده رود، و اگر چنین کرد باید موم حرام است که پیش از امام به رکوع أبرای م -

برگردد. هرکه در یکی از اعمال نماز از امام خود پیشی بگیرد گناهکار است مگر 

 )٥(».آنکه جاهل باشد یا از روی فراموشی این کار را انجام دهد

نماز شخص به تنهایی در یک صف پشت سر امام صحیح نیست، مگر آنکه صف  -

کسی که به تنهایی «فرماید:  می ـ صلی الله علیه وسلم ـ داپیامبر خجلو کامل باشد، زیرا 

 ».پشت صف بایستد نماز ندارد

                                                                        

من أحق «)، و مسلم در کتاب مساجد، باب ۶۳۱» (الأذان للمسافر«بخاری در کتاب اذان، باب  -١

 ).۶۷۴» (بالإمامة

 ).۸۳/ ۲مغنی ( -٢

 ).۲۵۷/ ۱شرح المنتهی ( -٣

 ).۷۱۰» (نافلة بعد شروع المؤذن  الشروع فيکراهة «باب » صلاة المسافرین«مسلم در کتاب  -٤

 ).۶۳مختصر الفقه الإسلامي ( -٥



 احکام ایمان و اسلام کلام در   خلاصه ۸۴

 ششم: برخی از احکام مربوط به امام

ترین فرد به امامت کسی است که قرائتش بهتر باشد، سپس کسی که به سنت  شایسته -

گاه سپس کسی که زودتر  )١(گام است، تر است، سپس کسی که در هجرت پیش آ

 )٢(سنش بیشتر است.م آورده، سپس کسی که اسلا

برای امام مستحب است که نماز را سبک بخواند و حال بیماران و پیران و کسانی که  -

 کار دارند را در نظر بگیرد.

 نماز بیمار
تواند با تکیه به دیوار یا عصا، به  برای بیمار لازم است که نماز فرض را اگر می -

یش امکان ندارد نشسته بخواند. سنت این است که صورت ایستاده بخواند و اگر برا

در حالت نشسته به صورت چهار زانو بنشیند و اگر نشستن برایش امکان نداشت به 

پهلو خوابیده نماز بگزارد و اگر نتوانست بر حسب توانایی خود بر پشت خوابیده 

 فرماید: نماز بخواند، زیرا خداوند متعال می

﴿ ْ َ  فَٱ�َّقُوا  .]۱۶[التغابن:  ﴾ٱسۡتَطَعۡتُمۡ مَا  ٱ�َّ
 )پس تا جایی که در توان دارید تقوای الله را پیشه سازید(

 فرماید: و می

ُ يَُ�لّفُِ  َ� ﴿  .]۲۸۶[البقرة:  ﴾َ�فۡسًا إِ�َّ وسُۡعَهَا ٱ�َّ
 ).دهد توانش تکلیف نمیۀ الله هیچ کس را جز به انداز(

بخواند و در صورت عدم توانایی با چشمان  سر نمازۀ و اگر توانایی این را نداشت با اشار

 )٣(های نماز را] نیت کند. خود اشاره کند و با قلب [حرکت

                                                                        

). شیخ آلبانی در ۱۰۰۳» (حدهوصلاة الرجل خلف الصف «باب » إقامة الصلاة«ابن ماجه در کتاب  -١

 داند. ) آن را صحیح می۵۴۱إرواء الغلیل (

زودتر به مدینه مهاجرت کرده باشد، زیرا  منظور از پیشگام بودن در هجرت یعنی کسی که پیش از فتح مکه -٢

کسی که زودتر مهاجرت نموده منزلتی والاتر از کسی دارد که بعدا مهاجرت کرده است. خداوند متعال در 

اند [با دیگران] یکسان  فرماید: {کسانی از شما که پیش از فتح [مکه] انفاق و جهاد کرده این باره می

 ].۱۰نیستند} [حدید: 

 ).۸۱۳/ ۱(المغني  -٣



 ۸۵ مبحث چهارم: نماز 

تواند نماز ظهر و عصر، و  آن برای بیمار سخت بود می وقتاگر خواندن هر نماز در  -

. بهتر است بر )١(نماز مغرب و عشاء را در وقت هر یک از نمازها یکجا بخواند

 جمع را تاخیر یا تقدیم نماید.اساس راحتی خودش 

گیرد (یعنی او را در وضو  اگر بیمار توانایی وضو گرفتن ندارد دیگری برایش وضو می -

کند)، و اگر آب یا خاک نیافت و کسی نبود که برایش آب یا خاک  گرفتن کمک می

خواند و حق به  نماز می[بدون وضو و تیمم] برای وضو و تیمم بیاورد، همانطور 

 )٢(اختن نماز [تا خارج شدن از وقتش] را ندارد.عقب اند

تواند به قبله رو کند، یعنی حداقل صورت یا پاهایش را به  مریض باید تا جایی که می -

 تواند نماز بخواند. قبله کند، و اگر توانایی این را هم نداشت به هر صورت که می

 نماز جمعه
 نخست: حکم آن

ر اساس کتاب و سنت و اجماع ثابت است. نماز جمعه واجب است و فرض بودن آن ب

 )٣(شود. این نماز فرض عین است و اگر با وجود عذر فوت شود نماز ظهر جایگزین آن می

 دوم: نماز جمعه بر چه کسی واجب است؟

 شود: ت شرط واجب میفجمعه با ه

 اسلام. -١

 بلوغ. -٢

 عقل. -٣

 مرد بودن. -٤

 آزاد بودن. -٥

                                                                        

مثلا نماز ظهر و عصر را در وقت ظهر بخواند، یا نماز ظهر و عصر را در وقت عصر بخواند. اولی را  -١

تواند هر دو  گویند. همینطور در مورد نماز مغرب و عشاء که می جمع تقدیم و دومی را جمع تاخیر می

 نماز را در وقت مغرب یا در وقت عشاء بخواند (مترجم).

 ی شیخ بن باز (رحمه الله).از فتاوا -٢

 ).۶کتاب نماز، اثر مولف ( -٣



 احکام ایمان و اسلام کلام در   خلاصه ۸۶

 )١(ساکن بودن (یعنی مسافر نباشد). -٦

 )٢(شود، یا نزدیکِ آن. در جایی که نماز جمعه در آن ادا میسکونت  -٧

 سوم: حکمت از مشروعیت نماز جمعه

جمعه را برای بندگان خود مشروع ساخته تا بزرگی نعمت خود را به نماز خداوند متعال 

ها و تشویق  یاد آنان بیاورد، و خطبه را در آن مشروع نموده زیرا خطبه شامل یادآوری نعمت

هم آموزش است و هم راهنمایی و موعظه و یادآوری، و به شکر آن است. نماز جمعه بندگان 

کیدی است بر أتتجدید پیمانی است با خداوند و باعث زنده شدن احساس برادری و 

 وحدت و نمایشی است برای قدرت امت.

 چهارم: شروط صحت نماز جمعه

 امت پذیرفته نیست.آن بر اساس اجماع  وقت: برگزاری نماز جمعه قبل از وقتِ  -١

 جماعت: نماز جمعه به صورت انفرادی صحیح نیست. -٢

 آبادی. -٣

 دو خطبه پیش از برگزاری نماز. -٤

 نماز عید فطر و قربان
 نخست: حکم آن

اند؛  حکم آن اختلاف کردهۀ اهل علم با آنکه بر مشروعیت نماز عید اتفاق دارند دربار

دو گروه به ۀ دانند. ادل را سنت موکده میگروهی آن را فرض کفایی دانسته و گروهی دیگر آن 

 )١(طور مشروح در کتب فقه آمده است.

                                                                        

 داند. یعنی کسی که آن سرزمین را به عنوان وطن خود می -١

منظور از نزدیک بودن یعنی سکونت در مکانی که کمتر از پنج کیلومتر با محل برگزاری نماز جمعه  -٢

بر شتر. علت آن چنان که فقها فاصله داشته باشد، یعنی مسافت یک ساعت و نیم پیاده یا سوار 

شود. اما اگر رفتن  بیشتر از پنج کیلومتر شنیده نمیۀ گویند این است که معمولا اذان در فاصل می

مسافتی دورتر از این برای فرد ضرری ندارد بدون شک تحمل این سختی برای حضور در جماعت 

 مسلمانان بهتر است و اجر بیشتری دارد.



 ۸۷ مبحث چهارم: نماز 

 دوم: وقت نماز عید

عموم اهل علم بر این قول هستند که وقت نماز عید پس از طلوع خورشید و اندکی بلند 

شدن آن به سوی زوال است، زیرا نماز در هنگام طلوع خورشید حرام است و پس از طلوع 

در افق بالا نرفته باشد مکروه است. برخی از علما این  )٢(یک نیزهۀ که به انداز نیز تا وقتی

 .اند گیری کرده اندازهمدت را تقریبا دوازده دقیقه 

 سوم: مکان آن

سنت در نماز عید چنین است که در مصلی و خارج از شهر به جای آورده شود زیرا 

این در صورتی است که عذری برای  است.بر این بوده  ـ صلی الله علیه وسلم ـ پیامبرعمل 

 )٣(برگزاری نماز در مصلی وجود نداشته باشد.

 چهارم: روش آن

نماز عید دو رکعت است که در رکعت اول آن مانند دیگر نمازها تکبیرة الاحرام گفته 

ۀ الاعلی یا سورۀ فاتحه و سورۀ شود و پس از آن سور شود، سپس شش تکبیر گفته می می

رود. پس از  گوید و به رکوع می شود. پس از پایان قرائت، امام تکبیر می میخوانده » ق«

گوید. پس از  خیزد و پنج تکبیر پی در پی می پایان رکعت اول الله اکبر گفته از سجده برمی

ۀ خواند. اما اگر در رکعت اول سور قمر ـ را میۀ غاشیه ـ یا سورۀ حمد و سورۀ تکبیرات سور

را » ق«ۀ خواند، و اگر در رکعت سور غاشیه را میۀ ر رکعت دوم سورالاعلی را خوانده د

 )٤(خواند. قمر را میۀ خوانده در رکعت دوم سور

 

 

 

                                                                                                                                                                        

 ).۳۳۱ولف (اثر م» نماز«کتاب  -١

 ).۴۴-۴۳صدیق حسن خان، المواعظ الحسنة ( -٢

 ).۲۶۰/ ۳المغني ( -٣

 ).۴۴۴-۴۴۲/ ۱زاد المعاد ( -٤



 احکام ایمان و اسلام کلام در   خلاصه ۸۸

 نماز کسوف
 کسوف و خسوف

های  کسوف خورشید (خورشیدگرفتگی) و خسوف ماه (ماه گرفتگی) دو نشانه از نشانه

کنند و به سوی وی باز گردند. این  تا توبه ترساند پروردگار است که با آن بندگان خود را می

 دو، مظهری از مظاهر قدرت آفریدگار متعال است.

باید بدانیم که خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی به سبب به دنیا آمدن یا مرگ کسی رخ 

بلکه سبب آن گناهان و معاصی بندگان در حق پادشاهِ پادشاهان ـ سبحانه و تعالی دهد،  نمی

 .١ـ است

 

 کسوف: چگونگی نماز

در صورت خورشید یا ماه گرفتگی در روز یا شب برای دعوت به این نماز اینگونه ندا 

 .»الصلاة جامعة«زنند که:  می

ای طولانی را با صدای بلند  فاتحه و پس از آن سورهۀ گوید و سور سپس امام تکبیر می

 هفاتحۀ ره] سورخیزد و [دوبا رود، سپس از رکوع برمی خواند، سپس به رکوعی طولانی می می

رود و آن  خواند، سپس به رکوع می تر از رکعت اول می ای کوتاه خواند، و پس از آن سوره را می

رود و دو  دارد و به سجده می کند، سپس سر از رکوع برمی تر می را از رکوع نخست کوتاه

آورد که اولی بلندتر از دومی باشد، سپس برای رکعت دوم  طولانی به جا میۀ سجد

 )٢(آورد. تر ـ به جای می خیزد و آن را همانند رکعت اول ـ اما کوتاه رمیب

 نماز اِستِسقاء (طلب باران)
بارانی به وی  خداوند برای بندگانش چنین مشروع ساخته که در صورت خشکسالی و بی

اند تو نماز است که میۀ پناه آورند و با تضرع و نیاز از او باران بخواند. این درخواست به وسیل

فقر بنی ۀ دهند ها نشان اینۀ جمعه باشد. همۀ به جماعت یا به صورت فردی یا با دعا در خطب

 فرماید: آدم و نیازشان به درگاه پروردگار است. خداوند متعال می

                                                                        
 ای برای هشدار و یاد آوری و ترساندن مردم قرار داده تا از گناه دست بکشند (بازبین) و خداوند آن را وسیله - ١

 ).۶۵مختصر الفقه الإسلامي ( -٢



 ۸۹ مبحث چهارم: نماز 

هَا ﴿ ُّ�
َ
نتمُُ  ٱ�َّاسُ ۞َ�ٰٓ�

َ
ِۖ إَِ�  ٱلفُۡقَرَاءُٓ أ ُ وَ  ٱ�َّ  .]۱۵[فاطر:  ﴾١٥ ٱۡ�َمِيدُ  ٱلغَِۡ�ُّ هُوَ  ٱ�َّ

 ).ستایش استۀ نیاز و شایست شما نیازمند الله هستید و الله است که بیۀ ای مردم هم(

 حکم نماز استسقاء

وی و دیگر مسلمانان، ۀ و صحاب ـ صلی الله علیه وسلم ـاین نماز بر اساس کردار رسول الله 

 کد است.ؤثابت و سنت م

 روش نماز استسقاء

شود و قرائتِ آن  دو رکعت است و در مصلی خوانده می ،عیدنماز استسقاء همانند نماز 

 شود. آن بعد از نماز خوانده میۀ است و خطب (با صدای بلند) به صورت جهری

ع  نماز تَطَوُّ
بر اساس حکمت و رحمت پروردگار نسبت به بندگانش، نماز تطوع را برایشان مشروع 

ۀ جنس آن قرار داده تا کامل کنند نموده و برای هر عبادت واجبی، عبادتی غیر واجب از

 آید. نقصی باشد که در فرایض پیش می

 شود. های شخص می اما باعث افزونی در نیکی ،نماز تطوع واجب نیست

 نماز تطوع دو نوع است:

 کد.ؤهای م سنت -۱

 کد.ؤهای غیر م سنت -۲

در هنگام اقامت همیشه آن  ـ صلی الله علیه وسلم ـکد نمازهایی است که پیامبر ؤهای م سنت

داد، اما در صورت عذرهایی مانند سفر آن را ترک  کرد و به انجام آن دستور می را ادا می

رکعت هستند: چهار رکعت پیش از ظهر و دو رکعت بعد از آن، و  ۱۲ها  کرد. این سنت می

 از عشاء و دو رکعت پیش از نماز صبح. پساز مغرب و دو رکعت  بعددو رکعت 

دا اگاه آن را  ـ صلی الله علیه وسلم ـهایی هستند که پیامبر  کد آنؤهای غیر م سنتاما 

کرد، مانند دو رکعت یا چهار رکعت پیش از عصر، و دو رکعت پیش از مغرب و دو رکعت  می

 پیش از عشاء که غیر موکد هستند.



 احکام ایمان و اسلام کلام در   خلاصه ۹۰

 نماز تراویح
نماز عشاء خوانده نماز تراویح برای مردان و زنان مستحب است. این نماز پس از 

توان به صورت جماعت یا فردی  شود و وقت آن تا پایان شب است. این نماز را می می

 خواند، اما به جماعت خواندن آن بهتر است.

فرماید:  است که می ـ صلی الله علیه وسلم ـدلیل فضیلت نماز تراویح این سخن رسول الله 

اش آمرزیده  ش به نماز ایستد، گناهان گذشتهپادا انتظارهر که رمضان را از روی ایمان و «

 )١(».شود می

ترین اقوال نماز تراویح یازده یا سیزده رکعت  تعداد رکعات نماز تراویح: بر اساس قوی

 ـ رضی الله عنها ـآن طولانی است. دلیل این قول، حدیث عائشه ۀ است که قیام و رکوع و سجد

در رمضان پرسیدند، فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـ نماز رسول اللهۀ است که وقتی از وی دربار

خواند؛ [نخست] چهار رکعت  ایشان در رمضان و غیر رمضان بیش از یازده رکعت نمی«

ۀ خواند که دربار خواند که از زیبایی و طولانی بودنش نپرس! سپس چهار رکعت دیگر می می

 )٢(».خواند زیبایی و طولانی بودن آن نپرس! سپس سه رکعت می

روایت است که  ـ رضی الله عنهما ـسیزده رکعت بودن نماز تراویح از ابن عباس ۀ دربار

 )٣(در شب سیزده رکعت بود. ـ صلی الله علیه وسلم ـگفت: نماز پیامبر 

 نماز میت
 نخست: مشروعیت آن

ۀ عمل به خانۀ داشت ارواح مسلمانانی که از خان خداوند متعال نماز میت را برای گرامی

اند، مشروع ساخته است. این نماز یکی از شعایر بزرگ خداوند است که  حساب منتقل شده

محبت آنان نسبت به یکدیگر و در بر ۀ آن بر بندگانش منت نهاده زیرا نشان دهندۀ به واسط

                                                                        

 ).۲۰۱۰» (فضل من قام رمضان«کتاب صلاة التراویح، باب به روایت بخاری در  -١

) و مسلم در کتاب ۱۱۴۷» (قیام النبي صلی الله علیه وسلم«به روایت بخاری در کتاب التهجد، باب  -٢

 ).۷۳۸» (صلاة اللیل«صلاة المسافرین، باب 

) و مسلم در ۱۱۳۸( »کیف صلاة النبي صلی الله علیه وسلم«به روایت بخاری در کتاب التهجد، باب  -٣

 ).۷۶۴» (الدعاء في صلاة اللیل وقیامه«کتاب صلاة المسافرین، باب 



 ۹۱ مبحث چهارم: نماز 

والاترین معانی برادری است. این نماز همچنین شامل دعای مسلمان برای برادر و ۀ گیرند

ۀ استحکام رابطۀ دهند محل دفنش هست که نشاناو تا ۀ همراهی با جنازخواهر مسلمانش و 

متعال خواهانیم مردگان مسلمان را بیامرزد  خداوندزیبا و عظیمی! از ۀ دینی است. چه شعیر

 که وی شنوا و نزدیک است.

 دوم: حکم نماز جنازه

هد از گردن نماز جنازه فرض کفایی است، یعنی اگر گروهی از مسلمانان آن را انجام د

و همینطور  ـ صلی الله علیه وسلم ـشود، زیرا انجام این نماز از فعل رسول الله  بقیه ساقط می

 )١(گفتار وی ثابت است.

 سوم: شروط نماز جنازه

های نماز فرض مانند نیت و مکلف بودن و رو به قبله کردن و پوشاندن  همان شرط

مسلمان بودن نمازگزار برای نماز میت نیز اک بودن لباس و بدن و جای نماز و عورت و پ

 لازم است.

در آن سرزمین در  حضوربرای میت نیز شرط است که مسلمان و پاک باشد و در صورت 

 برابر نمازگزاران قرار گیرد.

 چهارم: ارکان نماز میت

 ایستادن در صورت توان. -۱

 چهار تکبیر. -۲

 فاتحه پس از تکبیر نخست.ۀ خواندن سور -۳

 پس از تکبیر دوم. ـ صلی الله علیه وسلم ـ درود بر پیامبر -۴

 دعا برای میت پس از تکبیر سوم. -۵

 رعایت ترتیب ارکان. -۶

 سلام دادن. -۷

                                                                        

 ).۳۴۴/ ۲المغني ( -١



 احکام ایمان و اسلام کلام در   خلاصه ۹۲

 نازهپنجم: روش نماز ج

ایستد و در صورتی که زن است وسط  در صورتی که میت مرد است امام کنار سر او می

فاتحه ۀ گوید و سور می تکبیرایستند؛ آنگاه  ایستد، سپس نمازگزاران پشت سر وی می وی می

درود  ـ صلی الله علیه وسلم ـگوید و بر پیامبر  خواند، سپس برای بار دوم تکبیر می را می

 «شود:  فرستد. این درود همانند صلواتی است که در پایان تشهد دوم گفته می می
ّ
ِ

اللهم صَل

 عَلی إبراهیم وعَلی آلِ إبرا
َ

یت
َّ
 عَلی محمدٍ وعلی آلِ محمدٍ کما صَل

ٌ
 حمید

َ
ك

َّ
هیم إن

گوید و برای میت و خودش و پدر و مادرش و دیگر  سپس تکبیر سوم را می »مَجید...

ایستد و سپس یک  گوید و کمی می کند، و در پایان تکبیر چهارم را می مسلمانان دعا می

 دهد. سلام به دست راست خود می

 )١(نماز جنازهۀ ششم: برخی از مسائل مهم دربار 

یا چند تکبیر نماز نرسید [پس از پایان نماز] آن را به همان صورت کسی که به یک  -۱

 کند، و اگر آن را قضا نکرد و همراه امام سلام داد نیز نمازش صحیح است. قضا می

مسلمانان و کافران یکجا بود [و قابل تشخیص نبود] جایز است که بر ۀ اگر جناز -۲

 .ان نمایدت نماز بر مسلمانها نماز گزارد و در دل نی آنۀ هم

جنین سِقط شده اگر چهار ماه یا بیشتر داشته باشد غسل داده شده و بر آن نماز  -۳

 شود. خوانده می

ای را غسل داد آن را تیمم  اگر به سبب سوختگی شدید یا چند پاره بودن نتوان جنازه -۴

 هایی از بدن میت جایز است. دهند. همچنین نماز خواندن بر تکه می

 توان بر قبر وی نماز میت خواند. دفن شده می ،میتکه پیش از نماز کسی  -۵

                                                                        

 ).۷۶-۷۵مختصر الفقه الإسلامي ( -١



 

 

 مبحث پنجم: زکات

 و اصطلاح زکات در لغت نخست:
اند به معنای رشد و پاکسازی است،  به معنای رشد است؛ برخی گفته لغتزکات در 

 شود. زیرا باعث رشد مال و پاکی زکات دهنده می

واجب در مالی مخصوص برای گروهی مخصوص در وقت  حقی است در شرع:

 )١(مخصوص برای به دست آوردن رضایت الله متعال و پاکسازی نفس و مال و جامعه.

 دوم: اهمیت و حکمت از تشریع زکات
 بخل و حرص و طمع.ۀ پاکسازی نفس بشری از اخلاق رذیل -۱

 همدردی با فقیران و رفع نیاز بینوایان و محرومان. -۲

 داشتن منافع عمومی که زندگی و سعادت امت به آن وابسته است.پا  بر -۳

ای تا اموال تنها  جلوگیری از تورم اموال نزد ثروتمندان و بازرگانان و کاسبان حرفه -۴

 نزد یک گروه محدود دست به دست نگردد.

واحد شود که در آن ۀ مسلمان همانند یک خانوادۀ شود جامع زکات باعث می -۵

 ناتوانان مهربانی ورزند و ثروتمندان به فکر ضعیفان باشند. های توانا بر انسان

ها علیه  آنۀ زکات باعث خاموش شدن آتشفشان خشم فقیران و از بین رفتن کین -۶

 شود. ثروتمندان می

 شود. باعث جلوگیری از جرایم مالی مانند دزدی و زورگیری می -۷

 شود. باعث رشد و نمو اموال می -۸

 )٢(زکات سبب نزول خیرات است. -۹

                                                                        

 ).۱۱لف (ؤکتاب زکات، اثر م -١

 ).۳۶۷) و منهاج المسلم (۱۴-۱۲/ ۶الشرح الممتع علی زاد المستقنع ( -٢



 احکام ایمان و اسلام کلام در   خلاصه ۹۴

 وجوب زکات ۀ: ادلسوم
ـ صلی الله علیه  خداو سنت به طور روشن دال بر وجوب زکات است. رسول  قرآننصوص 

زکات را یکی از ارکان اسلام معرفی نموده که دین بر آن بنا شده. زکات، رکن سومِ  وسلم ـ

 اسلام است.

 برخی از دلایل وجوب زکات:

 فرماید: این سخن خداوند متعال که می از قرآن:

﴿ ْ �يِمُوا
َ
لوَٰةَ  وَأ كَوٰةَ وَءَاتوُاْ  ٱلصَّ ْ وَ  ٱلزَّ كٰعِِ�َ مَعَ  ٱرۡكَعُوا  .]۴۳[البقرة:  ﴾٤٣ ٱل�َّ

 ).و نماز را برپا دارید و زکات بدهید و همراه با نمازگزاران نماز بگزارید(

 فرماید: و می

﴿ ْ �يِمُوا
َ
لوَٰةَ  وَأ ْ  ٱلصَّ ۚ وَءَاتوُا كَوٰةَ نفُسُِ�م مِّنۡ خَۡ�ٖ َ�ِدُوهُ عِندَ  ٱلزَّ

َ
�ِ ْ مُوا وَمَا ُ�قَدِّ

 ِۗ َ إنَِّ  ٱ�َّ  .]۱۱۰[البقرة:  ﴾١١٠بمَِا َ�عۡمَلوُنَ بصَِ�ٞ  ٱ�َّ
و نماز را برپا دارید و زکات بدهید و هر خیری که برای خود از پیش فرستید آن را (

 ).کنید بیناست الله به آنچه مینزد الله خواهید یافت و 

 و این سخن خداوند متعال که:

شۡهُرُ  ٱ�سَلخََ  فإَذَِا﴿
َ
ْ فَ  ٱۡ�ُرُمُ  ٱۡ� حَيۡثُ وجََد�ُّمُوهُمۡ وخَُذُوهُمۡ  ٱلمُۡۡ�ِ�ِ�َ  ٱۡ�تُلوُا

وهُمۡ وَ  ْ وَ  ٱحُۡ�ُ ْ  ٱۡ�عُدُوا قاَمُوا
َ
ْ وَأ لَوٰةَ لهَُمۡ ُ�َّ مَرۡصَدٖ� فإَنِ تاَبوُا ْ وَءَا ٱلصَّ كَوٰةَ توَُا  ٱلزَّ

َ فَخَلُّواْ سَبيِلهَُمۡۚ إنَِّ   .]۵[التوبة:  ﴾٥رَّحِيمٞ  َ�فُورٞ  ٱ�َّ
های حرام سپری شد مشرکان را هر کجا یافتید بکشید و آنان را دستگیر  پس چون ماه(

کنید و به محاصره در آورید و در هر کمینگاهی به کمین آنان بنشینید؛ پس اگر توبه 

مهربان ۀ برپا داشتند و زکات دادند راهشان را بگشایید، زیرا الله آمرزندکردند و نماز 

 ).است

 از سنت:

اسلام این است که گواهی دهی «حدیث مشهور جبرئیل که در آن آمده است:  -۱

 الله است و نماز را برپا داری ۀ معبودی به حق نیست جز الله و اینکه محمد فرستاد



 ۹۵ مبحث پنجم: زکات 
 

 )١(».رت توانایی انجام دهیو زکات بدهی و حج خانه را در صو

فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـ خداروایت است که رسول  ـ رضی الله عنهما ـاز ابن عمر  -۲

اسلام بر پنج [اساس] بنا شده است: شهادت دادن به اینکه معبودی به حق نیست «

 ۀالله است، و برپا داشتن نماز و دادن زکات و روزۀ جز الله، و اینکه محمد فرستاد

 )٢(».برای کسی که توانایی آن را دارد کعبهۀ خانرمضان و حج 

و سنت بود که به طور آشکار دلالت بر این دارند که زکات  قرآناین برخی از نصوص 

بر  )٣(شود. رکنی که اسلام جز با آن کامل نمی ؛مبانی بزرگ آن استاز یکی از ارکان اسلام و 

 اساس این نصوص و دیگر ادله، مسلمانان بر وجوب و لزوم زکات، اجماع دارند.

 )٤(چهارم: تفاوت میان زکات و مالیات
شود، در حالی که این معنی در  زکات به نیت تقرب به خداوند متعال پرداخت می -۱

 کند، زیرا مالیات نوعی الزام و التزام شهروندی محض است. مورد مالیات صدق نمی

که از سوی  مالیاتات حقی است که شارع متعال آن را تعیین کرده، بر عکس زک -۲

 کند. شود و آن را هر طور که مصلحت بداند کم یا زیاد می ولی امر تعیین می

زکات تنها در مصارف شرعی که توسط الله متعال تعیین شده است مصرف  -۳

مختلفی که آوری شده و در مصارف  شود، اما مالیات در صندوق دولت جمع می

 شود. دولت تعیین نموده خرج می

ای همیشگی است و تا وقتی که اسلام و مسلمانان بر روی زمین  زکات فریضه -۴

هستند این فریضه نیز وجود خواهد داشت، اما مالیات از صفت ثبات و دوام 

 )٥(برخوردار نیست.

                                                                        

قول «) و مسلم در کتاب الإیمان، باب ۸» (دعاؤکم إیمانکم«یمان، باب به روایت بخاری در کتاب الإ -١

 ).۱۲۰» (النبي صلی الله علیه وسلم بني الإسلام علی خمس

) و مسلم در کتاب الإیمان، ۸» (الإسلام والإیمان والإحسان«به روایت بخاری در کتاب الإیمان، باب  -٢

 ).۱۶» (أرکان الإسلام«باب 

 ).۳۵-۳۴، اثر مولف (نگا: کتاب زکات -٣

 ).۵۷نگا: کتاب زکات، اثر مولف ( -٤

 ).۵۷نگا: کتاب زکات، اثر مولف ( -٥
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 تواند جایگزین زکات شود؟ پنجم: آیا مالیات می
شود و که مالیات به هیچ  هایی که پیش از این ذکر شد برای ما آشکار می بر اساس تفاوت

ای بدهیم حکم به  تواند به عنوان جایگزین زکات مطرح شود، زیرا اگر چنین اجازه عنوان نمی

نیست که مالیات ایم. بنابراین هرگز جایز  از بین بردن این رکن اسلام ـ یعنی رکن زکات ـ داده

ایگزین زکات کنیم، زیرا زکات مصارف خاصی دارد که نباید از آن خارج شود و را ج

مصرف آن وجود دارد که مقدار و روش آوری و  همچنین شرایط و ضوابط خاصی برای جمع

 باید رعایت شود.

ی اهل علم أخلاصه اینکه: جایز نیست مالیات را جایگزین زکات نمود، و این ر

وضع ها  است از سوی خداوند و مالیات از سوی انسان قانونی ، زیرا زکات تشریع و)١(است

 شده است.

 ششم: شروط زکات
 شروط مربوط به زکات دهنده:

مسلمان باشد. زکات بر غیر مسلمان واجب نیست زیرا رکنی از ارکان اسلام است  -۱

 شود. که پس از شهادتین لازم می

 نیست.آزادی. زکات بر برده واجب نیست چون خودش مالک چیزی  -۲

دهد همان  نیت. یعنی قصد زکات دهنده این باشد که مالی که به مستحقان می -۳

 زکات فرض است.

 شروط مربوط به مال زکات:

مالکیت تام. یعنی مالی که قرار است از آن زکات داده شود به طول کامل در ملکیت  -۱

شخص باشد و حق کسانی دیگری در آن نباشد و بتواند به اختیار خود در آن 

 رف کند.تص

مال قابل رشد باشد. یعنی مال زکاتی برای صاحب خود سود و فایده و در آمد داشته  -۲

 باشد.

                                                                        

). یوسف القرضاوي، فقه ۶۵). محمد المحیسني، موجز من فقه العبادات (۹۳/ ۲۵فتاوی ابن تیمیة ( -١

 ).۱۱۱۹/ ۲الزکاة (



 ۹۷ مبحث پنجم: زکات 

مال به حد نصاب رسیده باشد. حد نصاب یعنی مقدار مشخصی که از نظر شرع  -۳

 تر از آن زکات نداشته باشد، چنانکه به آن خواهیم پرداخت. کم

 قمری گذشته باشد. وازده ماهگذشت یک سال. یعنی از رسیدن مال به حد نصاب د -۴

مال زکات باید اضافه از نیازهای اصلی مانند خرج خانه و اجاره و وسایل جنگ [در  -۵

 )١(صورت ضرورت] و پوشاک و دیگر نیازهای ضروری باشد.

 هفتم: حکم مانع زکات
کند از دو حالت خارج نیست: یا اینکه وجوب آن  می خودداریکسی که از دادن زکات 

 کند که دو حالت دارد: را انکار می

حالت نخست: اینکه تازه مسلمان باشد یا در مکانی دوردست [به دور از دیگر 

ۀ شود مگر پس از اقام مسلمانان] زندگی کرده که در این صورت به کفر وی حکم نمی

شود، سپس [در صورت امتناع] زکات به اجبار از  حجت، و وجوب زکات به وی فهمانده می

شود تا آنکه  شود، و اگر مقاومت کرد حکم به کفر وی شده و با وی جنگیده می وی گرفته می

 زکات از وی گرفته شود.

وجوب زکات بر وی پوشیده نیست، مثلا در یک سرزمین حالت دوم: از کسانی باشد که 

کم به کفر وی شده و برای گرفتن زکات با وی اسلامی زندگی کرده که در این صورت ح

 شود. جنگیده می

اما در صورتی که به وجوب زکات اعتراف دارد اما از روی بخل از دادن زکات خودداری 

شود. این  از وی گرفته شده و بر حسب نظر حاکم مجازات می به اجبارکند، مال زکات  می

کند، اما  در صورتی است که حاکم عادل باشد و زکات را در مصارف شرعی آن مصرف می

شود، بلکه مال زکات از وی گرفته  اگر حاکم ظالم باشد، حکم به مجازات وی نمی

 )٢(شود. می

 

 

                                                                        

 ).۶۳اثر مولف (» زکات«کتاب  -١

 ).۹۶کتاب زکات، اثر مولف ( -٢
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 هشتم: اموالی که زکات بر آن واجب است
 ر چهار چیز واجب است:زکات ب

 طلا و نقره و انواع نقدینگی -۱

و یک سال کامل  به حد نصاب برسد یعنی بیست دینار زکات در طلا این است که  طشر

 ۷۵/ ۱ یعنین مقدار طلا دو و نیم درصد نزد صاحبش باقی بماند. مقدار زکات واجبِ ای

  هفتاد و پنج) گرم است. یزمم یک(

نقره این است که یک سال نزد صاحبش باشد و به حد شرط واجب شدن زکات بر 

نصاب برسد. حد نصاب زکات نقره پنج اوقیه است. هر اوقیه چهل درهم نقره است که در 

این صورت حد نصاب زکات نقره دویست درهم خواهد بود و واجب است دو و نیم درصد 

ت واجب است و هر آن به عنوان زکات پرداخت شود. مثلا در دویست درهم پنج درهم زکا

 شود. چه بیشتر باشد زکات آن به همان اندازه محاسبه می

گرم است که پرداخت  ۴۶۰آنطور که برای من ثابت شده حد نصاب زکات نقره برابر با 

 و نیم گرم واجب است. ۱۱دو و نیم درصد آن برابر با 

 های رایج پرداخت زکات طلا و نقره بر اساس پول

مقداری طلا یا نقره داشت که به حد نصاب رسیده و خواست زکات اگر شخص مسلمان 

 آن را بر اساس پول رایج بپردازد باید بر این اساس عمل کند:

 در همان زمان وجوب زکات قیمت یک گرم طلا یا نقره را بپرسد. -۱

ای که در اختیار دارد  دو و نیم درصد حاصل ضرب قیمت گرم در نصاب طلا یا نقره -۲

 زکات پرداخت نماید.را به عنوان 

 نصاب زکات پول رایج

شاید کسی گمان کند چون طلا یا نقره ندارد زکات بر وی واجب نیست زیرا نصوص 

گوییم: این گمانی اشتباه است، بلکه هر کس  زکات و نقره وارد شده است. میۀ شرعی دربار

بر وی واجب است و  گرم نقره در اختیار دارد زکات ۴۶۰طلا یا  هفتادقیمت ۀ مبلغی به انداز

 باید مقدار دو و نیم درصد از پول نقدی که در اختیار دارد را به عنوان زکات بدهد.

 



 ۹۹ مبحث پنجم: زکات 

 کالای تجاری -۲

 تعریف آن: هر کالایی که برای خرید و فروش به هدف سود فراهم شده باشد.

 شرط واجب شدن زکات در کالاهای تجاری:

 ملکیت کامل کالا توسط فرد. -۱

 به حد نصاب از طریق قیمت گذاری آن بر اساس طلا یا نقره. رسیدن قیمت کالا -۲

 )١(ی تجاری.هاگذشت یک سال از ملکیت کالا -۳

مقدار واجبی که باید از کالاهای تجاری ـ هر کالایی که باشد ـ به عنوان زکات پرداخت 

 )٢(کرد دو و نیم درصد است.

 انواع کالاهای تجاری:

 کالاهای تجاری بر دو نوعند:

 ها باشد. در انتظار بالا رفتن قیمت هرسد بدون آنکه فروشند به فروش مینوعی که 

 و نوعی که به احتکار گذاشته شده تا قیمت آن بالا رود.

تر بیان  رسد حکم آن چنان است که پیش اگر بدون انتظار بالا رفتن قیمت به فروش می

شود حتی اگر  می یک سال آن پرداخت زکاتِ  ،شد، اما اگر احتکاری باشد در روز فروش

 ها به انتظار بالا رفتن قیمتش انبار شده باشد. سال

پایان -۳  زکات چار

 منظور از چارپایان شتر و گاو و گوسفند است.

 شروط زکات چارپایان:

اینکه به حد نصاب برسد. حد نصاب شتر پنج شتر است و حد نصاب گوسفند  -۱

 از آن زکات ندارد.تر  چهل گوسفند است و حد نصاب گاو سی گاو است و کم

 اینکه چارپایان یک سال نزد صاحب خود بمانند. -۲

باشند، یعنی بیشتر سال چرا کنند [به این معنا که » سائمه«اینکه چارپایان  -۳

 شان در بیشتر سال توسط مالکشان تامین نشود]. علوفه

                                                                        

 ).۹۶منبع پیشین ( -١

 ).۹۷پیشین ( =٢



 احکام ایمان و اسلام کلام در   خلاصه ۱۰۰

اینکه چارپایان برای کار نباشند، یعنی حیوانی که برای حمل و نقل و درو و دیگر  -۴

 )١(شود زکات ندارد. ارها استفاده میک

  

                                                                        

 ).۸۱لف (ؤکتاب زکات، اثر م -١



 ۱۰۱ مبحث پنجم: زکات 

پایان  جدول حد نصاب و میزان زکات چار

 جدول زکات شتر:

 میزان زکات واجب تا از

۵ 

۱۰ 

۱۵ 

۲۰ 

۲۵ 

۳۶ 

۴۶ 

۶۱ 

۷۶ 

۹۱ 

۹ 

۱۴ 

۱۹ 

۲۴ 

۳۵ 

۴۵ 

۶۰ 

۷۵ 

۹۰ 

۱۲۱ 

 گوسفند رأسیک 

 گوسفند رأسدو 

 گوسفند رأسسه 

 گوسفند رأسچهار 

 کامل شده وارد دو سالگی شده)یک بنت مخاض (شتری که یک سالش 

 ای که وارد سه سالگی شده) یک ابن لبون (شتر دو ساله

 یک حقه (شتری که سه سالش تمام شده وارد چهار سالگی شده)

 یک جذعه (شتری که چهار سالش کامل شده وارد پنج سالگی شده است)

 دو بنت لبون

 دو حقه

 جدول بیان زکات گاو:

 میزان زکات واجب تا از

۳۰ 

۴۰ 

۶۰ 

۷۰ 

۳۹ 

۵۹ 

۶۹ 

۷۹ 

 یک سالهۀ یک گوسال

 یک گاو دو ساله

 یک سالهۀ دو گوسال

 یک گاو دو سالهۀ یک گوساله یک ساله به اضاف

 جدول بیان زکات گوسفند:

 میزان زکات واجب تا از

۴۰ 

۱۲۱ 

۲۰۱ 

۴۰۰ 

۵۰۰ 

۱۲۰ 

۲۰۰ 

۳۹۹ 

۴۹۹ 

۵۹۹ 

 یک گوسفند

 دو گوسفند

 سه گوسفند

 چهار گوسفند

 پنج گوسفند
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 زکات میوه و محصول -۴

 صولاتی که زکات بر آنان واجب استالف ـ مح

وجوب زکات بر ۀ زکات محصولات بر گندم و جو و کشمش و خرما واجب است. دربار

دیگر محصولات اختلاف است؛ جمهور اهل علم معتقدند زکات بر دیگر محصولات نیز 

گیری با پیمانه باشد و به  هواجب است و نظر ما این است که هر محصولی که قابل انداز

در آن زکات واجب است، اما در دیگر محصولات  )١(عنوان غذای اصلی استفاده و انبار شود

 )٢(واجب نیست.

 ها حد نصاب زکات محصولات و میوه ب ـ

یا بیشتر است. بنابراین » وسق«ها پنج  حد نصاب وجوب زکات در محصولات و میوه

در کمتر از «فرماید:  می ـ صلی الله علیه وسلم ـکمتر از پنج وسق زکات ندارد، زیرا رسول الله 

 کیلوگرم است. ۶۷۵پنج وسق معادل  )٣(».پنج وسق از خرما زکات نیست

 زکات محصولاتۀ مواردی دربار ج ـ 

از ای حبوبات و میوه شرط است که رسیده باشد ـ زرد یا قرمز ـ و حبوبات باید بر -۱

 پوست جدا شود و انگور و زیتون باید شیرین (رسیده) باشد.

رسانی  شود (یعنی از آب زمین، بدونِ آب اگر محصول و میوه بدون هزینه آبیاری می -۲

ب است که یک شود، واج توسط کشاورز) یا از آب چشمه و رودخانه آبیاری می

دهم آن زکات داده شود. اما اگر آب رسانیِ آن توسط دلو یا وسایل دیگر صورت 

ـ صلی الله علیه  خداشود، زیرا رسول  گیرد یک بیستم آن به عنوان زکات داده می می

                                                                        

غذایی است که مردم در حال عادی و به اختیار خودشان نه » غذای اصلی و قابل انبار شدن«منظور فقها از  -١

این کنند، مانند گندم [برای نان] و برنج و ذرت و ... بنابر از روی ضرورت به عنوان غذای اصلی استفاده می

شود زکات ندارد. همینطور سیب و هلو و  هایی مثل بادام و پسته که به عناون غذای اصلی استفاده نمی دانه

هایی مانند آن زکات ندارد زیرا قابل انبار شدن نیست. منظور از انبار شدن یعنی بدون فاسد شدن بتوان  میوه

ن یک سال بدون تغییر انبار کرد و همینطور توا به مدت طولانی آن را انبار کرد؛ برای مثال خرما را می

توان انبار کرد و پیمانه کرد. همینطور جو و ارزن و ذرت و برنج و حبوباتی مانند آن که قابل  کشمش را می

 توان آن را انبار کرد. گیری با پیمانه است و می اندازه

 ).۹۷لف (ؤکتاب زکات، اثر م -٢

 ).۱۴۵۹لیس فیما دون خمس ذود صدقة («به روایت بخاری در کتاب زکات، باب  -٣



 ۱۰۳ مبحث پنجم: زکات 

ها آبیاری شده یا دیمی است، یک  در آنچه از آسمان یا چشمه«فرماید:  می وسلم ـ

 )١(».رسانی شده نصف یک دهم [زکات] است دهم است، و در آنچه آب

کند باید سه  کند و گاهی نمی کشاورزی که محصول خود را گاهی خود آبیاری می -۳

 )٢(چهارم یک دهم را زکات دهد.

 برخی مسائل کلی در زکات

پولی قرض داده، پس از دریافتِ آن،  )٣(کسی که به شخص توانایینخست: ۀ مسال

کند. البته بهتر است قبل از  اختیار بدهکار بوده را پرداخت میزکاتِ مدتی که آن پول در 

، دریافت پول زکات آن را بدهد. اما اگر پولش را به کسی قرض داده که توانایی پرداخت ندارد

پس از دریافتِ طلبش اگر بیش از یک سال از آن گذشته باشد [حتی دو یا سه سال یا بیشتر] 

 )٤(کند. داخت میزکات یک سال آن را پرۀ به انداز

 عمومی مانند مساجد و مدارس زکات ندارد.ۀ اوقاف جهات خیری دوم:ۀ مسال

خانه و ساختمان و اتوموبیلی که برای تجارت خریده شده، پس از گذشت سوم: ۀ مسال

دو و نیم درصد قیمت آن زکات دارد، اما اگر برای اجاره تهیه شده زکات بر ۀ یک سال به انداز

 )٥(گیرد. میآن تعلق ۀ اجار

 )٦(شود. مقروض بودن مانع از وجوب زکات در اموالِ آشکار نمی چهارم:ۀ مسال

پنجم: کسی که پیش از پرداخت زکات از دنیا رفته بر وارثانش لازم است پیش از ۀ مسال

 )٧(تقسیم ارث، زکاتش را پرداخت کنند.

                                                                        

 ) از ابن عمر رضی الله عنهما.۱۴۸۳» (العشر فیما یسقی...«به روایت بخاری در کتاب زکات، باب  -١

 ).۵۵۹/ ۲المغني ( -٢

 تواند بدهی خود را پرداخت کند (مترجم). منظور از بدهکارِ توانا کسی است که می -٣

 ).۷۹مختصر الفقه الإسلامي ( -٤

 ).۷۹پیشین ( -٥

منبع پیشین. منظور از اول آشکار، چارپایان و محصولات است. منظور از اموال غیر آشکار اموال نقد و  -٦

 کالاهای تجاری است.

 ).۴۶۶/ ۲المغني ( -٧



 احکام ایمان و اسلام کلام در   خلاصه ۱۰۴

د و مقداری هم رس کسی که مقداری طلا دارد اما به حد نصاب زکات نمیششم: ۀ مسال

کند، اگر روی هم به حد زکات  ها را با هم یکجا می رسد آن نقره دارد که به حد نصاب نمی

کند. همینطور خارج کردن زکات هر  برسند زکات هر دو را به حساب خودشان محاسبه می

یک از نقدین به جای یکدیگر جایز است. برخی از علما یکجا کردن طلا و نقره را لازم 

 )١(است. ـ رحمه الله ـنند و این رای شیخ محمد صالح العثیمین دا نمی

قبل ۀ ، مالی است مدفون که مربوط به دورینه. منظور از گنجینه)گنجرکاز ( هفتم:ۀ مسال

خود مالی مدفون از اموال دوران جاهلیت را بیابد بر وی ۀ از اسلام باشد. کسی که در خان

مس یعنی یک پنجم آن را
ُ

ـ بدهد، زیرا رسول الله  )٢(به فقرا و مساکین واجب است که خ

 )٣(».[پرداخت] یک پنجم [واجب] است گنجینهدر «فرماید:  می صلی الله علیه وسلم ـ

آیا برای گنج نیز رسیدن به حد نصاب و گذشت یک سال لازم است؟ قول  هشتم:ۀ مسال

ل زکات حد نصاب صحیح که دارای دلیل است این است که برای گنج نیز مانند دیگر اموا

آید و در  لازم است، اما گذشت یک سال برای آن لازم نیست زیرا گنج یک باره به دست می

 )٤(ها است. این مورد (عدم اشتراط گذشت یک سال) شبیه محصولات و میوه

 اوراق قرضهنهم: زکات سهام و ۀ مسال

 عریف سهام و اوراق قرضهنخست: ت

شوند و سود  ها یا موسسات از آن برخوردار می شرکتسهم: حقی است مالی که افراد در 

 دارند. آن را بر حسب نظام آن موسسه یا شرکت دریافت می

اوراق قرضه: تعهدی است مکتوب از سوی طرفی مشخص برای پرداخت مبلغی 

های تعیین شده. این نوع تعهد به سبب وارد شدن ربا  قرض در زمانۀ مشخص به عنوان بهر

 در آن حرام است.

 

                                                                        

 ).۱۰۸-۱۰۷/ ۶). الممتع في شرح زاد المستقنع (۶۰۴-۶۰۳/ ۲المغني ( -١

 ).۵۸۵/ ۲المغني ( -٢

 ).۱۴۴۹» (في الرکاز الخمس«اب زکات، باب به روایت بخاری در کت -٣

). زیرا در میوه و محصول، وقتِ ادای زکات همان وقتِ برداشت است، حتی اگر ۶۰۴/ ۲المغني ( -٤

 کمتر یا بیشتر از یک سال باشد (مترجم).



 ۱۰۵ مبحث پنجم: زکات 

 شود؟ دوم: زکات سهام و اوراق قرضه چگونه پرداخت می

 زکات سهام: صاحب سهام میان این دو روش حق انتخاب دارد: -۱

خود را بدهد، و هنگام دریافت سود، زکات ۀ روش اول: اینکه هر سال زکات سرمای

 های گذشته ـ یا یک سال بر حسب اختلاف اهل علم ـ را پرداخت نماید. سال

ینکه سرِ سال قیمت سهام خود را بپرسد و سپس بر حسب آنچه مسئولان روش دوم: ا

گویند ـ چه سود برده یا زیان دیده ـ زکات آن  شرکتی که در آن سهام خریده یا کارشناسان می

را بدهد. زکات سهام مانند زکات طلا و نقره است که در صورت رسیدن به حد نصاب دو و 

 )١(کند. رداخت مینیم درصدِ آن را به عنوان زکات پ

 زکات اوراق قرضه -۲

دار است؛ بنابراین زکات آن همانند  گفتیم که اوراق قرضه در واقع نوعی قرض مدت

زکات مالی است که به قرض داده شده، به این معنی که اگر این قرض در اختیار کسانی 

همانند  گذاشته شده که توانایی پس دادنش را دارند پس از گذشت یک سال، زکات آن را

کند، اما اگر در اختیار کسی گذاشته شده که توانایی پس  اموال موجود خود پرداخت می

 کند. دادن آن را ندارد در هنگام پس گرفتنش زکات مدت گذشته را پرداخت می

 دهم: مال به دست آمدهۀ مسال

اصلِ آید که زکاتِ آن با زکات  منظور سودی است که از تجارت یا از حیوانی به دست می

شود، و گذشت یک سال بر آن تفاوتی  پرداخت می اصلی و یا خودِ حیوان]ۀ آن [یعنی سرمای

کند. اما اگر مالی که به دست آمده از غیر سود تجارت یا محصول حیوان باشد،  ایجاد نمی

دهد. به این  در صورتی که به حد نصاب رسیده باشد پس از گذشت یک سال زکات آن را می

دهد مگر آنکه  مالی به کسی هدیه داده شود یا ارثی به وی برسد زکات آن را نمیمعنی که اگر 

 یک سال بر آن مال بگذرد.

 یازدهم: آیا زکات را باید فورا پرداخت کرد؟ۀ مسال

پرداخت شود، یعنی هر گاه اموال به حد فورا تر این است که زکات اموال  رای درست

فورا زکاتِ آن را پرداخت نمود، زیرا اصل در  نصاب برسد و یک دوره بر آن بگذرد باید

 دستورات شرعی، انجام فوری آن است.

                                                                        

 ).۱۰۶لف (ؤکتاب زکات، اثر م -١



 احکام ایمان و اسلام کلام در   خلاصه ۱۰۶

ای وجود دارد و آن این است که جایز است پرداخت زکات را بر اساس  اما اینجا مساله

تاخیر انداخت. مثلا بسیاری از مردم زکات خود را در رمضان پرداخت  مصلحت مستحق به

هایی که در  شوند، اما در روزهای سرد زمستان نیاز می شان بیفقرا یا اکثرۀ کنند و هم می

کنند  شود نیاز فقیران بیشتر است و کسانی که زکات خود را پرداخت می رمضان واقع نمی

کمتر هستند؛ بنابراین جایز است که به سبب مصلحت نیازمندان پرداخت زکات را تا آن 

 وقت به تاخیر انداخت، اما به دو شرط:

 موال زکات را از اموالِ خود جدا سازد.اینکه ا -۱

 سندی مبنی بر آن از خود به جای بگذارد. -۲

همچنین از دیگر عواملی که جایز است به سبب آن پرداخت زکات را به تاخیر انداخت 

شناسایی مستحقان واقعی آن است، به ویژه در شرایط کنونی که امانتداری به شدت ضعیف 

  )١(شده است.

 نهم: مصارف زکات
شود، یا به  منظور از مصارف زکات، بیانِ کسانی است که زکات برای آنان مصرف می

بیانی دیگر، مستحقین زکات. خداوند متعال مستحقان زکات را تعیین نموده و آنان را هشت 

 گروه اعلام کرده است:

 فقرا. -۱

 مساکین. -۲

 آوری زکات. کارکنان جمع -۳

 ها. هست برای به دست آوردن دل آن شان تازه مسلمانان یا کسانی که امید مسلمانی -۴

 بردگان. -۵

 بدهکاران. -۶

 جهاد در راه خدا. -۷

 در راه ماندگان. -۸

                                                                        

 ).۱۹۰-۱۸۹/ ۶الممتع في شرح زاد المستقنع ( -١



 ۱۰۷ مبحث پنجم: زکات 

 نخست: فقرا

اند: کسی که چیز اندکی دارد  فقیر کسی است که هیچ مال و منالی ندارد. برخی نیز گفته

تنها نیازهای شخص  اینکه شخصی فقیر به شمار آید،اش کافی نیست. برای  اما برای زندگی

وی مطرح نیست، بلکه نیازهای وی و کسانی که تحت سرپرستی او قرار دارند نیز در نظر 

خوردن و نوشیدن و مسکن و پوشاک در نظر گرفته ۀ شود. همچنین تنها هزین گرفته می

مین عفت وی نیز مد نظر است. یعنی اگر فرض کنیم أازدواج و تۀ شود، بلکه حتی هزین نمی

آب و غذا و پوشاک و مسکن خود را دارد اما در ۀ ی نیازمند ازدواج است و هزینانسان

اش کفایت کند از اموال زکات به وی  ای که برای مهریه پرداخت مهریه ناتوان است به اندازه

 )١(شود حتی اگر بسیار باشد. پرداخت می

 ای در مورد فقیر: مساله

واهد به تحصیل علم بپردازد و مالی در خ اما می باشد،اگر شخصی قادر به کار کردن 

 شود؟ اختیار ندارد، آیا از اموال زکات به وی داده می

 )٢(پاسخ: بله جایز است، زیرا کسب علم یکی از انواع جهاد در راه خدا است.

 دوم: مسکین

رفع نیاز وی ۀ مسکین کسی است که وضعش از فقیر بهتر است اما درآمدش به انداز

مسکین کسی نیست که بر [در «فرماید:  می ـ صلی الله علیه وسلم ـ پیامبر خدانیست. 

چرخد و یک لقمه و دو لقمه و یک دانه و دو دانه خرما او را  های] مردم می خانه

نیاز کند و کسی نیز از  یابد تا وی را بی گرداند؛ مسکین آن است که ثروتمندی را نمی برمی

گاه نمی حکم مسکین  )٣(».کند ، و از مردم گدایی نمیشود تا به وی صدقه دهد وضع وی آ

 نیز مانند فقیر است.

 

 

                                                                        

 .)۲۲۰/ ۶الممتع ( -١

 ).۱۰۵)، الاختیارات لابن تیمیة (۳۱۰/ ۳الروض المربع مع حاشیة ابن قاسم ( -٢

) و مسلم در کتاب زکات، باب ۱۴۷۹» (لا یسألون الناس إلحافا«بخاری در کتاب زکات، باب  -٣

 ).۲۴۴۰» (المسکین الذي لا یجد غنی«



 احکام ایمان و اسلام کلام در   خلاصه ۱۰۸

 سوم: کارمندان زکات

فرستد که حکومت به  آوری اموال زکات می کسانی هستند که حاکم آنان را برای جمع

بنابر این به این افراد  کند، رفت و برگشت آنان را از اموال زکات پرداخت میۀ ینزهۀ انداز

 نیاز باشند. حتی اگر در اصل ثروتمند و بی شود داده میحقوق کارشان 

 لفة قلوبهمؤ چهارم: م

ای به دست آوردن دلشان به کسانی که در میان قوم خود سرور و مورد اطاعت هستند و بر

 شود: اموال زکات به آنان داده می سه هدف

ن شدن آنان امید به اسلام آوردن آنان در صورتی که کافر باشند. اما اگر امید مسلما -۱

له پی أتوان به این مس گیرد. از قرائن مختلفی می رود زکات به آنان تعلق نمی نمی

اسلام ۀ برد، از جمله تمایل وی به مسلمانان یا اینکه مثلا برای مطالعه دربار

 درخواست کتاب کند...

اینکه بخواهیم شر کسی را از سر مسلمانان کم کنیم، به این معنی که وی علیه  -۲

نان و اموال و نوامیس آنان قصد بد داشته باشد و بدینوسیله مسلمانان را در مسلما

 امان بداریم.

اینکه شخصی مسلمان باشد اما ایمانش ضعیف باشد و در مورد برخی واجبات  -۳

 سهل انگاری کند، و با دادن زکات به وی باعث تقویت ایمان او شویم.

 پنجم: بردگان؛ که بر چند دسته هستند

با -۱
َ
اند. بخشی از  ن: کسانی هستند که خود را از صاحبان خود بازخرید کردهمُکات

 شود تا آزادی خود را به دست آورند. اموال زکات به اینان داده می

 اش از اموال زکات هزینه شود. مسلمانی که به دست دشمنان اسیر شده و برای آزدی -۲

 اش از اموال زکات داده شود. اینکه برده باشد و برای آزادی -۳

 ششم: بدهکاران

کسی است که در غیر گناه مبلغی از مال را بدهکار شده است و قادر به باز پس دادن آن 

 شود. ای که قرضش را پس دهد از اموال زکات به وی داده می نیست و به اندازه



 ۱۰۹ مبحث پنجم: زکات 

 بدهکاران دو دسته هستند:

یان دو دسته اند. مثلا م میان دو گروه بدهکار شدهۀ نخست: کسانی که برای اصلاح رابط

ای رخ داده و او میانشان واسطه شده اما این اختلاف  ای اختلاف و فتنه از مردم بر سر قضیه

شود. او نیز مبلغی از مال را برای هر دو طرف بر عهده گرفته و آنان  جز با بذل مال حل نمی

برآید  پرداخت این تعهدۀ گیرد تا از عهد اند. به چنین شخصی مال زکات تعلق می پذیرفته

 نیاز باشد. حتی اگر در اصل غنی و بی

دوم: کسی که به سبب فقر بدهکار شده. یعنی به سبب نیازی که داشته بدهکار شده و 

  اش داشته باشد. نیاز خود و خانوادهۀ نتوانسته از پس بدهی خود برآید، حتی اگر به انداز

 له: بخشیدن بدهکار به نیت زکات:أمس

فقیری دارد و مبلغی از وی طلبکار است. از سوی  بدهکارِ به این ترتیب که شخصی 

مبلغ طلبِ اوست. آیا وی اجازه دارد این مبلغ را ببخشد و آن را ۀ دیگر زکات وی نیز به انداز

 به عنوان زکات حساب کند؟

آید، زیرا زکات  پاسخ: صحیح این است که چنین کار جایز نیست و زکات به حساب نمی

ارزش [و زنده کردن پول مرده]  دادن مال بیۀ ن است و این کار به منزلیک نوع دادن و گرفت

 است.

 هفتم: در راه خدا

سلاح و هر چیزی که آنان را برای جهاد در راه خداوند ۀ یعنی برای مجاهدان و هزین

یاری دهد. بنابراین دادن زکات به آنان جایز است. برخی از اهل علم اعمال خیریه را نیز 

اند، اما در صحت این قول تردید است، زیرا اگر چنین چیزی صحیح  جزو این مورد دانسته

داشت، بنابراین صحیح این است که این  شک قرآن کریم و سنت نبوی آن را بیان می بود بی

 آید، محدود بدانیم. و آنچه به کمک آنان میمورد را تنها به مجاهدان 

 هشتم: در راه ماندگان

تواند به  مسافری است که به سببی از ادامه راهش باز مانده است و نمی ،در راه مانده

سرزمین خود برگردد از اموال  ای که بتواند به سرزمین خود برگردد. به چنین کسی به اندازه

نیاز باشد، چرا که در سفر دچار  شود، حتی اگر در سرزمین خود ثروتمند و بی زکات داده می



 احکام ایمان و اسلام کلام در   خلاصه ۱۱۰

نوعی فقر شده است، البته به شرط آنکه سفرش در راه گناه نباشد زیرا [کمک کردن وی] 

 برای سفرِ به قصد گناه، یاری دادن وی در گناه است.

 انی جایز نیست؟دادن زکات به چه کس

 ثروتمندان. -۱

کافران؛ زیرا مصرف زکات برای کافران نوعی کمک به آنان بر کفرشان و اعتراف به  -۲

 آن است.

است مانند پدران و مادران و  شخصۀ دادن زکات به کسانی که خرجی آنان بر عهد -۳

 ها و فرزندان و فرزندانِ آنان الی آخر، جایز نیست. ها و مادربزرگ ّبزرگپدر

و گفته شده  ،یعنی بنی هاشم و بنی عبدالمطلب ـ صلی الله علیه وسلم ـیت پیامبر اهل ب -۴

 هاشم. تنها بنی

 زکات فطر
 حکمِ آن

گوید: رسول  می ـ رضی الله عنهما ـزکات فطر بر هر مسلمانی واجب است، زیرا ابن عمر 

زن و کوچک و بزرگ  زکات فطر را در رمضان بر برده و آزاد و مرد و ـ صلی الله علیه وسلم ـخدا 

 )١(».فرض نمود: یک صاع از خرما یا یک صاع از جو

یع زکات فطر  حکمت از تشر

شود در ایام عید از درخواستِ  فطر نوعی نیکی در حق فقرا است و باعث میۀ صدق -۱

 نیاز شوند و با ثروتمندان در شادی عید شریک باشند. دیگران بی

شود.  آنان میۀ ت که باعث نقصان روزداران از عواملی اس روزهۀ باعث پاکی روز -۲

 عواملی مانند لغو و سخنان زشت و...

 

                                                                        

مسلم در کتاب زکات، باب ) و ۱۵۰۳» (فرض صدقة الفطر«به روایت بخاری در کتاب زکات، باب  -١

 ).۹۸۴» (زکاة الفطر علی المسلمین«



 ۱۱۱ مبحث پنجم: زکات 

 وقت پرداخت زکات فطر

شب عید پرداخت شود. پرداخت زکات فطر دو  فرا رسیدنواجب است که زکات فطر با 

 وقت دارد: وقت جواز و وقت فضیلت.

یک روز یا دو روز پیش از عید است، اما وقت فضیلت، پرداخت زکات فطر  ،وقت جواز

 پس از نماز صبح روزِ عید تا پیش از نماز عید است.

 مصارف زکات فطر

شود، اما آیا این مخصوص همان سرزمینی  زکات فطر به فقرا و مساکین پرداخت می

نتقال آن به دیگر است که شخص زکات دهنده ساکن آن است؟ رای صحیح این است که ا

 های مسلمان برای مصلحت، جایز است. سرزمین

 آیا پرداخت قیمت در زکات فطر جایز است؟

زکات فطر جایز نیست، زیرا زکات فطر عبادتی  صحیح آن است که پرداخت قیمتِ قول 

این نوع معین جایز  است که بر انواع مشخصی [از غذاها] فرض شده و پرداخت آن از غیرِ 

 )١(نیست.

                                                                        

 ).۲۲۸نگا: شیخ محمد بن صالح العثیمین، مجالس شهر رمضان ( -١





 

 

 : روزهششممبحث 

متعال روزه را مشروع نمود و آن را چهارمین رکن اسلام قرار داد. نصوص  خداوند

بسیاری در کتاب و سنت به بیان احکام روزه پرداخته است که بخشی از آن را در صفحات 

 پیش رو ذکر خواهیم کرد.

یف روز در لغت به معنای دست کشیدن و امتناع و ترک چیزی در لغت » صوم: «تعر

 کند که: مریم این سخن وی را نقل میۀ است، از جمله خداوند متعال در سور

َ�لّمَِ ﴿
ُ
ا  ٱۡ�َوۡمَ إِّ�ِ نذََرۡتُ للِرَّ� صَوۡمٗا فلَنَۡ أ  .]۲۶[مریم:  ﴾٢٦إِ�سِيّٗ

انسانی سخن نخواهم  ام و امروز با هیچ من برای [پروردگار] رحمان روزه نذر کرده(

 ).گفت

صامَ یَصوم و صیاما: یعنی از غذا و نوشیدنی و زناشویی دست  )١(گویند: اهل لغت می

کند صائم  کشید. از همین جا است که به اسب هنگامی که از خوردن علوفه امتناع می

 گویند.

 خاصدست کشیدن از چیزهایی مخصوص در زمانی مشخص توسط شخص : در شرع

 ص. به دلیل این سخن خداوند متعال که:با شروط خا

ْ وَ ﴿ ْ وَُ�وُا ُ�وا َ لَُ�مُ  ٱۡ�َ ٰ يتَبََ�َّ ۡ�يَضُ  ٱۡ�َيۡطُ حَ�َّ
َ
سۡوَدِ  ٱۡ�َيۡطِ مِنَ  ٱۡ�

َ
مِنَ  ٱۡ�

واْ  ٱلۡفَجۡرِ�  تمُِّ
َ
يَامَ ُ�مَّ أ لِۡ� إَِ�  ٱلصِّ  .]۱۸۷[البقرة:  ﴾ٱ�َّ

سیاه [شب] بر شما نمودار شود؛ ۀ رشتسپید بامداد از ۀ و بخورید و بیاشامید تا رشت(

 ).سپس روزه را تا [فرا رسیدن] شب به پایان رسانید

جز با نیت صحیح نیست، و وقت آن از طلوع تا غروب خورشید است و دارای روزه 

 ها صحیح خواهد بود. رعایت آن با شروطی خاص است که تنها

                                                                        

 ».صوم«لسان العرب، مدخل   نگا: القاموس المحیط، -١



 احکام ایمان و اسلام کلام در   خلاصه ۱۱۴

 جایگاه روزه در اسلام
متعال آن  خداوندم و از بهترین عبادات است، زیرا اسلاۀ روزه یکی از ارکان پنجگان -۱

را به خود اختصاص داده است. در حدیث قدسی آمده که پروردگار فرموده است: 

کارهای فرزند آدم برای اوست، مگر روزه که از آن من است و من پاداش آن را ۀ هم«

 )١(».دهم می

الله در آن نمود  راستین تکه عنصر مراقب ،روزه، رازی است میان بنده و پروردگارش -۲

شود  کند، زیرا به هیچ عنوان ممکن نیست ریا به آن راه یابد. روزه باعث می پیدا می

مراقبت و خشیت الله در دل مومن بارور شود و این هدفی است بس والا و با ارزش 

 )٢(.بسیاری از مردم از آن محرومندکه 

کند و  و مساوات تربیت می روزه امت را بر اساس نظم و اتحاد و دوستیِ عدالت -۳

ها  آورد، چنانکه جامعه را از بدی رحمت و نیکوکاری را در آنان به وجود میۀ عاطف

 دارد. و مفاسد پاک نگه می

شود انسان مسلمان دردهای برادرش را احساس کند و این وی را به  روزه باعث می -۴

برد و  پیش میسوی بذل و بخشش و نیکوکاری بیشتری در حق فقرا و مستمندان به 

 شود. باعث محقق شدن محبت و برادری میان مسلمانان می

ها  ها و تحمل سختی روزه یک تمرین عملی برای کنترل نفس و پذیرش مسئولیت -۵

 است.

 فضایل روزه
های انسان مسلمان خالی از  آوریم که هیچ یک از عبادت ستایش الله را به جای می

و حج دارای فضایلی هستند، روزه نیز از فضیلت نیست؛ همانطور که نماز و زکات 

 هایی برخوردار است، از جمله: فضیلت

                                                                        

حفظ « ) و مسلم در کتاب صیام، باب۱۸۹۴(» فضل الصوم«به روایت بخاری در کتاب صوم، باب  -١

 ).۱۱۵۱» (صائماللسان لل

 ).۱۴اثر مولف (» صیام«از کتاب  -٢



 ۱۱۵ مبحث ششم: روزه 

 ـ رضی الله عنه ـباعث محافظت انسان از افتادن در گناهان است؛ از ابوهریره  روزه -۱

سِپَر است؛ پس هر  ،روزه«فرمودند:  ـ صلی الله علیه وسلم ـ پیامبر خداروایت است که 

بد دهنی نکند و جهالت نورزد و اگر کسی با وی  کسی از شما بودۀ گاه روزِ روز

به آنکه جانم به دست  سوگندام.  درگیر شد یا به او بد گفت، دو بار بگوید: من روزه

خداوند متعال تر است. [ دار نزد الله از بوی مشک خوش اوست، بوی دهان روزه

برای من اش را به خاطر من ترک گفته است. روزه  او] غذا و نوشیدنیگوید:  می

 )١(».ده برابرش هستۀ دهم و هر نیکی به انداز است و من پاداش آن را می

روایت است که گفت:  ـ رضی الله عنه ـروزه باعث پاک شدن گناهان است. از حذیفه  -۲

و  انسان در خانواده و مالۀ فتن«وید: گ می ـ صلی الله علیه وسلم ـ خداشنیدم رسول 

 )٢(».کند قه پاک میاش را نماز و روزه و صد همسایه

داران کسی از  خداوند دری از درهای بهشت را مخصوص روزه قرار داده که جز روزه -۳

روایت  ـ صلی الله علیه وسلم ـاز رسول الله  ـ رضی الله عنه ـشود. از سهل  آن وارد نمی

داران  گویند، که روزه ای هست که به آن رَیّان می شت دروازههدر ب«است که فرمود: 

شود.  شوند و کسی جز آنان از آن وارد نمی وز قیامت از آن وارد [بهشت] میدر ر

شوند] و کسی جز  خیزند [و وارد می داران کجایند؟ پس برمی شود: روزه گفته می

شود و کسی  شود و هنگامی که وارد شدند بسته می آنان [از آن] وارد [بهشت] نمی

 )٣(».شود دیگر از آن داخل [بهشت] نمی

                                                                        

» فضل الصیام«) و مسلم در کتاب صیام، باب ۱۸۹۴» (فضل الصوم«بخاری در کتاب صوم، باب  -١

)۱۱۵۱.( 

) و مسلم در کتاب الفتن وأشراط ۷۰۹۶» (الفتن التي تموج کموج البحر«بخاری در کتاب الفتن، باب  -٢

 ).۷۴۵۰» (تموج کموج البحر في الفتن التي«الساعة، باب 

فضل «) و مسلم در کتاب الصیام، باب ۱۸۹۶» (الریان للصائمین«بخاری در کتاب الصوم، باب  -٣

 ).۲۷۶۶» (الصیام



 احکام ایمان و اسلام کلام در   خلاصه ۱۱۶

 ب روزهوجدلیل و
مسلمانان ۀ ترین فرایض خداوند است که هم رمضان یکی از ارکان اسلام و از مهمۀ روز

 و سنت و اجماع دال بر فرض بودن آن است. قرآنبر فرض بودن آن اتفاق دارند. 

 فرماید: دلیل از قرآن این سخن خداوند متعال است که می

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ كُتبَِ عَليَُۡ�مُ  ٱ�َّ يَامُ ءَامَنُوا ِينَ كَمَا كُتبَِ َ�َ  ٱلصِّ مِن  ٱ�َّ

يَّامٗا ١٨٣َ�بۡلُِ�مۡ لعََلَُّ�مۡ َ�تَّقُونَ 
َ
عۡدُوَ�تٰٖ  �  .]۱۸۴-۱۸۳[البقرة:  ﴾مَّ

اید روزه بر شما مقرر شده است همانگونه که بر کسانی  ای کسانی که ایمان آورده(

) [در] ۱۸۳ر شده بود؛ باشد که تقوا پیشه سازید (که پیش از شما [بودند] مقر

 .)روزهایی معدود

 فرماید: تا آنجا که می

﴿ ْ ةَ وَِ�ُكۡمِلوُا ْ  ٱلۡعدَِّ وا ُ َ وَِ�كَُّ�ِ ٰ مَا هَدَٮُٰ�مۡ وَلعََلَُّ�مۡ �شَۡكُرُونَ  ٱ�َّ َ�َ١٨٥﴾ 
 .]۱۸۵[البقرة: 

هدایتتان کرده است به بزرگی  تا تعداد [مقرر] را کامل کنید و الله را به پاس آنکه(

 ).بستایید و باشد که شکرگزاری کنید

است  ـ رضی الله عنهما ـحدیث عبدالله بن عمر  ،از جمله دلایلِ [وجوب روزه در] سنت

اسلام بر پنج [رکن] بنا شده است: گواهی دادن «فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـکه رسول الله 

است، و برپا داشتن نماز  خداۀ و اینکه محمد فرستاد خدا به اینکه معبودی به حق نیست جز

رمضان و حج بیت الله الحرام برای کسی که توانایی آن را داشته ۀ و دادن زکات و روز

 )١(».باشد

اند که  اجماع: امت بر این اجماع دارند که روزه یکی از ارکان اسلام است و اجماع کرده

 )٢(ده است.هر کس وجوب آن را منکر شود کفر ورزی

                                                                        

 تر تخریج آن گذشت. پیش -١

 ).۳۲۴/ ۴) و المغني (۲۴۸/ ۶)، المجموع (۷۵/ ۲نگا: بدائع الصنائع ( -٢



 ۱۱۷ مبحث ششم: روزه 

 روزه بر چه کسانی واجب است؟
 رمضان بر هر مسلمان بالغ عاقل مقیمی که توانایی روزه را دارد و مانعی برای روزهۀ روز

شود  کافر از تعریف ما خارج می» هر مسلمان«است. با قید ندارد، واجب  گرفتن وی وجود

اهل عبادت نیست، بلکه هر گاه شود زیرا  زیرا روزه بر وی واجب نیست و از او پذیرفته نمی

هایی که قبلا نگرفته بر وی واجب  شود و قضای روزه اسلام بیاورد روزه بر وی واجب می

بر اثر پیری شدید دچار  غیر عاقلان مانند دیوانگان و کسانی که» عاقل«نیست. با قید 

ۀ ابالغ از جملکودکان ن» بالغ«با قید  شوند. از تعریف خارج می اند، فراموشی و خرفتی شده

شوند زیرا تکلیف تا زمانی که به بلوغ نرسند  کسانی که روزه بر آنان واجب است، خارج می

 از آنان برداشته شده است.

 شود: بلوغ با یکی از این سه چیز حاصل می

 خروج منی با احتلام یا دیگر عوامل. -۱

 روییدن موی زیر ناف. -۲

 )١(کامل شدن پانزده سال. -۳

 اهیانه (برای زنان).رسیدن به سن عادت م -۴

یعنی کسی که مسافر نباشد، زیرا برای مسافر روزه واجب نیست و میان » مقیم«منظور از 

تر باشد. با قید  آن چیزی است که برایش آسان ،روزه گرفتن یا افطار اختیار دارد و بهتر

شوند.  می کسانی که به سبب بیماری یا سن بالا از گرفتن روزه ناتوان هستند خارج» توانایی«

توانند پس از رمضان [در صورت بهبودی]  برای چنین کسانی روزه لازم نیست، بلکه می

سالی توانایی روزه گرفتن ندارند به جای هر روز  کهن ه سببشان را قضا کنند. کسانی که ب روزه

 )٢(یعنی عادت ماهیانه و نفاس برای زنان.» نبودن مانع«دهند. منظور از  به یک مستمند غذا می

 یت هلال و احکام آنؤر
 شود: نخست: ماه رمضان با یکی از دو امر ثابت می

 دیدن هلال رمضان. -۱

                                                                        

 ).۳۳۲/ ۶شرح زاد المستقنع (شیخ محمد بن صالح العثیمین، الممتع  -١

 ).۳۰۸)، السیل الجرار (۷۳/ ۲)، بدائع الصنائع (۲۷۴/ ۱نگا: بدایة المجتهد ( -٢



 احکام ایمان و اسلام کلام در   خلاصه ۱۱۸

 شعبان.ماه سی روز کامل شدن  -۲

 شود؟ یت هلال چگونه ثابت میؤدوم: ر

شود و خروج آن (پایان  یت هلال با شهادت یک شخص ثقه (مورد اطمینان) ثابت میؤر

یت هلال، ؤگردد. برای پذیرش شهادت ر دو شخص ثقه اثبات می شهادترمضان) با 

داری و قدرت بینایی بتوان به وی  شخص باید بالغ و عاقل و مسلمان باشد و از نظر امانت

 )١(اطمینان کرد.

 شکۀ دوم: روز
ام شعبان است که به سبب وجود غبار یا ابر یا عوامل دیگر،  یوم الشک همان شب سی

ی صحیح از میان اقوال اهل علم این است که در صورت ابر و أراهده کرد. هلال را نتوان مش

 ـ صلی الله علیه وسلم ـ، زیرا رسول الله در آن واجب است (یعنی روزه نگرفتن) غبار افطار کردن

 )٢(.»سی روز] به حساب آوریدیعنی شعبان را [پس اگر از شما پنهان ماند آن را «فرماید:  می

پس تعداد : «فرموده که ـ صلی الله علیه وسلم ـاین سخن رسول الله  به خاطرو همچنین 

 )٣(».[روزهای] شعبان را سی روز کامل کنید

 عذرهای روزه نگرفتن
 فرماید: سفر: خداوند متعال می -۱

ٰ سَفَرٖ ﴿ وۡ َ�َ
َ
رِ�ضًا أ خَرَ َ�مَن َ�نَ مِنُ�م مَّ

ُ
يَّاٍ� أ

َ
ةٞ مِّنۡ �  .]۱۸۴[البقرة:  ﴾فعَدَِّ

 ).یک از شما که بیمار یا در سفر بود تعدادی از روزهای دیگر [را روزه گیرد]پس هر (

روزه نگرفتن برای مسافر، و اینکه برای وی جایز است ۀ این نصی است صریح برای اباح

 قضای روزهایی را که روزه نگرفته به جای آورد.

                                                                        

 ).۴۷لف (ؤکتاب روزه، اثر م -١

» هل یقال: رمضان، أو شهر رمضان؟ ومن رأی کله واسعا«به روایت بخاری در کتاب الصوم، باب  -٢

صوم رمضان لرؤیة الهلال، والفطر لرؤیة الهلال وأنه  وجوب«) و مسلم در کتاب الصوم، باب ۱۹۰۰(

 ).۱۰۸۰» (إذا غم أوله أو آخره أکملت عدة الشهر ثلاثین یوما

قول النبي صلی الله علیه وسلم إذا رأیتم الهلال فصوموا وإذا «به روایت بخاری در کتاب الصوم، باب  -٣

 ).۱۹۰۹» (رأیتموه فأفطروا



 ۱۱۹ مبحث ششم: روزه 

دگار متعال کسی که توانایی روزه را ندارد و امیدی به رفع آن ندارد، زیرا پرور -۲

 فرماید: می

﴿ ْ َ  فَٱ�َّقُوا  .]۱۶[التغابن:  ﴾ٱسۡتَطَعۡتُمۡ مَا  ٱ�َّ
 ).توانید تقوای الله را پیشه سازید پس تا جایی که می(

 فرماید: و می

ُ يَُ�لّفُِ  َ� ﴿  .]۲۸۶[البقرة:  ﴾َ�فۡسًا إِ�َّ وسُۡعَهَا ٱ�َّ
 ).دهد توانش تکلیف نمیۀ هیچکس را جز به انداز خدا(

 )١(باید به یک مستمند غذا دهد. ،گیرد اما به جای هر روزی که روزه نمی

مانند بیماران  مگر آنکه خداوند بخواهد، نیست، انکه امید به شفایش انیبیمار -۳

 یا دیالیزی؛ این دسته از بیماران سه حالت دارند: یسرطان

صورت واجب  نخست: اگر روزه برایشان سخت نیست و به آنان زیانی ندارد که در این

 است روزه گیرند.

دوم: اگر روزه برایشان سخت است اما زیانی برای آنان ندارد. این دسته از بیماران نباید 

اند و خود را به رنج و  روزه بگیرند زیرا در این صورت از رخصت خداوند متعال خارج شده

 اند. زحمت انداخته

ین صورت واجب است افطار کند و اینکه روزه برای بیماری او مضر باشد که در اسوم: 

 فرماید: روزه برای وی جایز نیست، زیرا خداوند متعال می

نفُسَُ�مۡۚ إنَِّ ﴿
َ
َ وََ� َ�قۡتُلُوٓاْ أ  .]۲۹[النساء:  ﴾٢٩َ�نَ بُِ�مۡ رحَِيمٗا  ٱ�َّ

 ).و خود را به کشتن ندهید [که] همانا الله نسبت به شما مهربان است(

یا نفاس قرار که در حیض  بانوانینفاس هستند: برای  انه یزنانی که در عادت ماهیا -٤

دارند روزه حرام است و اگر هم روزه بگیرند پذیرفته نیست و باید به تعداد ایامی که 

 )٢(اند قضای آن را به جای آورند. روزه نبوده

                                                                        

 ).۱۸۰/ ۱فتح القدیر ()، ۲۱۵/ ۱( کثیرتفسیر ابن  -١

 ).۲۲۰/ ۲۵شیخ الاسلام ابن تیمیة، مجموع الفتاوی ( -٢



 احکام ایمان و اسلام کلام در   خلاصه ۱۲۰

 وسلم ــ صلی الله علیه است که رسول الله  ـ رضی الله عنه ـدلیلِ آن حدیث ابوسعید خدری 

خواند و روزه  شود نماز نمی آیا اینطور نیست که زن هنگامی که حیض می«فرمودند: 

اما دلیل بر وجوب قضای روزه برای این بانوان، سخن  )١(».گیرد؟ این نقصان دین اوست نمی

 خداوند متعال است که:

خَرَ ﴿
ُ
يَّاٍ� أ

َ
ةٞ مِّنۡ �  .]۱۸۵[البقرة:  ﴾فعَِدَّ

 ).یگر [را روزه بگیرید]پس تعدادی از روزهای د(

ـ صلی الله ما در دوران رسول خدا «گوید:  که می ـ رضی الله عنها ـو همچنین حدیث عائشه 

کردند و به قضای نماز دستور  شدیم؛ ما را به قضای روزه امر می عادت ماهیانه می علیه وسلم ـ

 )٢(».دادند نمی

 دارند:زنان آبستن یا شیرده. این دسته از بانوان سه حالت  -۵

گیرند و سپس [در  حالت نخست: اگر برای خودشان یا فرزندشان نگران هستند روزه نمی

ـ صلی الله علیه وسلم آورند، به دلیل این سخن رسول الله  وقت مناسب] قضای آن را به جای می

 همانا الله از مسافر نصف نماز، و روزه را برداشته است، و از زنان حامله و«فرماید:  که می ـ

 )٣(».شیرده روزه را برداشته است

تر علما  طبق نظر صحیح و روزه نگرفتند، حالت دوم: اگر تنها برای فرزندشان ترسیدند

 همراه با قضا باید کفاره هم بدهند.

 )٤(کنند. حالت سوم: اگر تنها برای خود نگران بودند تنها آن روز را قضا می

                                                                        

بیان «) و مسلم در کتاب الإیمان، باب ۳۰۴» (ترک الحائض للصوم«بخاری در کتاب الحیض، باب  -١

 ).۸۰» (نقصان الإیمان

یض، باب ) و مسلم در کتاب الح۳۲۱» (لا تقضي الحائض الصلاة«بخاری در کتاب الحیض، باب  -٢

 ).۳۳۵» (وجوبه تضاد الصوم«

داود  ). شیخ آلبانی در صحیح سنن أبي۲۴۰۸به روایت ابوداود در کتاب الصیام، باب الصوم في السفر ( -٣

 ) آن را صحیح دانسته است.۲۰۸۳(

 ).۳۶۱-۳۶۰/ ۶الممتع شرح زاد المستقنع ( -٤



 ۱۲۱ مبحث ششم: روزه 

 های روزه باطل کننده
 شود: این هفت مورد باطل میروزه با حصول یکی از 

 جماع. -١

 )١(خارج شدن منی. -٢

 خوردن و نوشیدن عمدی. -٣

آنچه در معنای خوردن و نوشیدن باشد، مانند تزریق خون به طوری که نیازی به  -٤

 خوردن و نوشیدن نباشد و همچنین تزریق مواد مغذی.

 د.وی ندارۀ استفراغ عمدی. اما اگر بدون اختیار استفراغ کرد تاثیری بر روز -٥

های اصلی به واسطه ابزار  حجامت، یعنی خارج کردن خون فاسد از بدن از غیر رگ -٦

 خاص آن.

 )٢(خارج شدن خون حیض و نفاس. -٧

 آداب روزه
 روزه آداب واجب و مستحبی دارد:

 آداب واجب

دروی از دروغ، زیرا دروغ در هر حال حرام است و در حال روزه حرمت آن  -١

 شدیدتر است.

 دوری از غیبت. -٢

دف تخریب روابط. این هچینی، یعنی نقل سخن مردم به یکدیگر به  دوری از سخن -٣

 کار از گناهان کبیره است.

اجتناب از فریب و کلاهبرداری در معاملات از جمله خرید و فروش و اجاره و  -٤

 صنعت و دیگر موارد.

                                                                        

 شود (مترجم). اراده خارج میمنظور خارج شدن عمدی منی است، نه آنچه در خواب و بدون  -١

 ).۱۰۸-۹۹لف (ؤنگا: کتاب روزه، اثر م -٢



 احکام ایمان و اسلام کلام در   خلاصه ۱۲۲

ـ صلی  پیامبر خدادوری از شهادت دروغ، زیرا چنین کاری با روزه در تضاد است.  -٥

هرکه سخن دروغ و عمل به آن را ترک نکند خداوند نیز «فرماید:  می الله علیه وسلم ـ

 )١(».اش را ترک گوید نیازی به این ندارد که او غذا و نوشیدنی

 برای روزه داران آداب مستحب

ـ صلی الله علیه  پیامبر خدادار مستحب است که سحری بخورد.  سحری: برای روزه -١

 )٢(».حری بخورید، زیرا در سحری برکت استس«فرماید:  می وسلم ـ

چنین بود. از  ـ صلی الله علیه وسلم ـبه تاخیر انداختن سحری، زیرا عمل رسول الله  -۲

ـ صلی الله علیه وسلم روایت است که گفت: با رسول الله  ـ رضی الله عنه ـزید بن ثابت 

سحری خوردیم سپس برای نماز برخاست. انس بن مالک بن زید پرسید: میان   ـ

 )٣(».[قرائت] پنجاه آیهۀ به انداز«اذان و سحری چقدر فاصله بود؟ گفت: 

مردم همچنان در «فرماید:  می ـ صلی الله علیه وسلم ـ پیامبر خدازود افطار کردن؛ زیرا  -۳

 )٤(».خیر هستند تا وقتی که افطار را زود بخورند

 .هحفظ زبان از سخن اضاف -۴

آن ۀ زیرا چشم نیز مانند دیگر اعضای بدن روزه دارد و روز ؛چشم فرو هشتن از حرام -۵

 نگاه نکردن به سوی حرام است.

 )٥(بسیار.ۀ قرآن خواندن و ذکر و دعا و نماز و صدق -۶

 

 

                                                                        

 ).۱۹۰۳به روایت بخاری در کتاب الصیام، باب من لم یدع قول الزور والعمل به في الصوم ( -١

) و مسلم در کتاب الصیام، باب فضل ۱۹۲۳به روایت بخاری در کتاب الصوم، باب برکة السحور ( -٢

 ).۱۰۹۵السحور (

) و مسلم در کتاب الصیام، ۱۹۲۱بخاری در کتاب الصوم، باب قدر کم بین السحور وصلاة الفجر ( -٣

 ).۱۰۹۷باب فضل السحور (

) و مسلم در کتاب الصیام، باب فضل السحور ۱۹۵۷بخاری در کتاب الصوم، باب تعجیل الفطر ( -٤

)۱۰۹۸.( 

 ).۱۳۰لف (ؤ). نگا: کتاب روزه از م۱۰۷/ ۴)، نیل الأوطار (۳۵۹/ ۶)، المجموع (۵۴۱/ ۶المحلی ( -٥



 ۱۲۳ مبحث ششم: روزه 

 مستحبۀ روز 

 است: ای است که نصوص در استحباب آن وارد شده مستحب روزهۀ منظور از روز

هر «فرماید:  می ـ صلی الله علیه وسلم ـ خداشش روز از شوال، زیرا رسول ۀ روز -۱

اش]  ، سپس در پی آن شش روز از شوال را روزه شود، [روزهدکه رمضان را روزه گیر

 .)١(»دهر استۀ مانند روز

ۀ روز«اند:  فرموده عرفه برای غیر حاجیان، زیرا پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـۀ روز -۲

 )٢(».کند سال را پاک میۀ ماند عرفه گناهان [روزهای] گذشته و باقی

روز عاشورا (دهم محرم) همراه با یک روز قبل یا بعد آن، چرا که رسول الله ـ ۀ روز -۳

گناهان سال گذشته را پاک «فرماید:  عاشورا میۀ روزۀ دربار صلی الله علیه وسلم ـ 

 )٣(».کند می

د) یعنی روز سیزدهم و چهارم و پانزدهم هر ماه، زیرا ایام بیض (روزهای سفیۀ روز -۴

روزه گرفتن سه «فرماید:  فضیلت آن میۀ دربار پیامبر خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ

 )٤(».عمر استۀ روز از هر ماه مانند روزه گرفتن هم

روزهای دوشنبه و پنجشنبه، بر اساس سخن رسول خدا ـ صلی الله علیه وسلم ۀ روز -۵

شود و من دوست دارم  اعمال در روزهای دوشنبه و پنجشنبه عرضه می«فرمود: که  ـ

 )٥(».اعمالم عرضه شود ،ام در حالی که روزه

های شعبان و محرم، زیرا رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم  روزه گرفتن بسیار در ماه -۶

و ام  )٦(»ماه خدا، محرم است...ۀ بهترین روزه پس از رمضان، روز«فرماید:  می ـ

                                                                        

 ).۱۱۶۴مسلم در کتاب الصیام، باب استحباب صیام ستة أیام من شوال ( -١

 ).۱۱۶۲مسلم در کتاب الصیام، باب استحباب صیام ثلاثة أیام من کل شهر ( -٢

 ).۱۱۳۴مسلم در کتاب الصیام، باب أي یوم بصیام عاشوراء ( -٣

) و مسلم در کتاب الصیام، باب النهي عن ۱۹۷۹صوم داود علیه السلام (بخاری در کتاب الصوم، باب  -٤

 ).۱۱۵۹صوم الدهر (

). علامه آلبانی در إرواء الغلیل ۷۴۷ترمذی در کتاب الصوم، باب ما جاء في صوم الاثنین والخمیس ( -٥

 داند. ) آن را صحیح می۱۰۳/ ۴(

 ).۱۱۶۳مسلم در کتاب الصیام، باب صوم المحرم ( -٦



 احکام ایمان و اسلام کلام در   خلاصه ۱۲۴

هیچ  پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ«فرماید:  می المومنین عائشه ـ رضی الله عنها ـ

 )١(».گرفت... ماهی را بیشتر از شعبان روزه نمی

 ـ صلی الله علیه وسلم ـ خدارسول  روزه گرفتن یک روز در میان، طبق این سخنِ  -۷

ه السلام ـ است؛ او یک داوود ـ علیۀ ترین روزه نزد الله روز محبوبت«که فرمودند: 

 )٢(».کرد گرفت و یک روز افطار می روز روزه می

 نافلهۀ آثار روز 

پس از رمضان، ان  هروزۀ بنده به پروردگار است، زیرا ادام شدن باعث نزدیک -۱

 ای است برای پذیرش عمل. شاءالله نشانه

ۀ زیرا روزشکر بنده برای پروردگار سبحانه وتعالی است، ۀ پس از رمضان نشانۀ روز -۲

شود؛ به همین  رمضان از روی ایمان و احتساب باعث مغفرت گناهان پیشین می

 پس از آن مشروع گردیده تا شکری باشد برای این نعمت.ۀ سبب روز

پیمانی است از سوی بنده با پروردگار مبنی بر اینکه موسم طاعت ۀ نافله به مثابۀ روز -۳

 ست.اش عبادت ا همچنان ادامه دارد و زندگی همه

و باعث پاک  ،نافله سببی است برای به دست آوردن محبت الله و اجابت اوۀ روز -۴

 .است شدن گناهان

از الله متعال خواهانم پاداش ما را چند برابر گرداند و ما را مورد رحمت خود قرار دهد؛ 

 همانا او شنوا و نزدیک و مجیب است.

                                                                        

 ).۱۹۷۰سلم در کتاب الصیام، باب صوم شعبان (م -١

) و مسلم در کتاب الصوم، ۳۴۲۰» (أحب الصیام إلی الله صیام داود«بخاری در کتاب الصوم، باب  -٢

 ).۲۷۹۶باب النهی عن صوم الدهر لمن تضرر به (



 

 

 : حجهفتممبحث 

 است.» کردن قصد«به معنای  حج در لغت

: قصد بیت الحرام در زمانی مخصوص به نیت ادای مناسک از جمله طواف و در شرع

 )١(سعی و وقوف در عرفه و دیگر مناسک.

 اساس مشروعیت حج
 اند. سنت دال بر فرض بودن حج است و امت نیز بر آن اجماع کردهو نصوص کتاب 

 فرماید: این سخن خداوند متعال است که میاز جمله دلایل آن در قرآن 

﴿ َ�َ ِ َ إَِ�ۡهِ سَبيِٗ�ۚ وَمَن َ�فَرَ فإَنَِّ  ٱسۡتَطَاعَ مَنِ  ٱۡ�يَۡتِ حِجُّ  ٱ�َّاسِ وَِ�َّ  ٱ�َّ
 .]۹۷[آل عمران:  ﴾٩٧ ٱلَۡ�لَٰمِ�َ غَِ�ٌّ عَنِ 

د به سوی آن مردم است [بر] کسی که بتوانۀ و برای الله حج خانه [ی کعبه] بر عهد(

 ).نیاز است راه یابد و هرکه کفر ورزد یقینا الله از جهانیان بی

ـ  پیامبراست که  ـ رضی الله عنهما ـآن در سنت، حدیث عبدالله بن عمر ۀ و از جمله ادل

آن حج را ۀ و از جمل» اسلام بر پنج [اساس] بنا شده است...«فرمودند:  صلی الله علیه وسلم ـ

 )٢(نام بردند.

برای  ـ صلی الله علیه وسلم ـ خداکه گفت: رسول  ـ رضی الله عنه ـهریره  چنین حدیث ابیهم

ای مردم، همانا الله حج را بر شما فرض نمود، پس حج را به جای «و فرمود:  نمودما خطبه 

چیزی  ـ صلی الله علیه وسلم ـمردی پرسید: آیا هر سال ای پیامبر خدا؟ رسول الله ». آورید

، واجب گفتم بله میاگر «ال خود را تکرار کرد؛ پس فرمود: ؤآنکه آن مرد سه بار س نگفت، تا

 کتاب و سنت در این باره بسیار است.ۀ و ادل)٣(».توانستید نمیشد  می

                                                                        

 ).۵۰۰/ ۳) الروض المربع (۲/ ۲) حاشیة الدسوقی (۴۵۴/ ۲نگا: حاشیة ابن عابدین ( -١

 خریج آن گذشت.ت -٢

 ).۳۳۲۲مسلم در کتاب الحج، باب فرض الحج والعمرة مرة في العمر ( -٣



 احکام ایمان و اسلام کلام در   خلاصه ۱۲۶

اند، از جمله کاشانی  اجماع: اجماع امت بر فرض بودن حج را بسیاری از علما نقل کرده

 )٢(و ابن قدامه در مغنی. )١(در بدائع الصنائع

 فضائل حج
و سنت به بیان آن پرداخته  قرآنحج از فضائلی بس بزرگ برخوردار است که نصوص 

 فضائل حج وارد شده را یاد خواهیم کرد:ۀ است. در اینجا برخی از نصوص سنت که دربار

شود. دلیل آن  حج باعث از بین رفتن شرک و کفر و دیگر گناهانِ پیش از آن می -۱

گوید: همین که خداوند اسلام را در  که می ـ رضی الله عنه ـدیث عمرو بن العاص ح

رفتم و گفتم: دستت را باز کن  ـ صلی الله علیه وسلم ـدل من انداخت به نزد رسول الله 

تو را چه «تا با تو بیعت کنم. او دست راستش را باز کرد، اما دستم را کشیدم. فرمود: 

گفتم: » چه شرطی؟«خواهم شرط بگذارم. فرمود:  یگفتم: م» شده ای عمرو؟

ای که اسلام هر چه پیش از آن  آیا ندانسته«اینکه گناهانم آمرزیده شود. فرمود: 

برد، و حج  برد، و هجرت آنچه را که پیش از آن بوده از بین می است را از بین می

 )٣(»برد؟ آنچه را که پیش از آن بوده از بین می

گردد مانند روزی است که از مادرش به دنیا آمده. از  ود برمیحاجی وقتی از حج خ -۲

فرمودند:  ـ صلی الله علیه وسلم ـ خداروایت است که رسول  ـ رضی الله عنه ـابوهریره 

مرتکب گناه نشود، مانند روزی که از هر که به حج این خانه آید و بد دهنی نکند و «

 )٤(».گردد میمادرش زاده شده [به سرزمین خود] بر 

روایت  ـ رضی الله عنها ـحج یکی از انواع جهاد و بلکه بهترینِ آن است. از عائشه  -۳

بینیم که جهاد بهترین کارها است؛ آیا جهاد  است که گفت: گفتم ای رسول خدا! می

 مبرور است«نکنیم؟ فرمود: 
ِ

 )٥(».نه، بلکه بهترین جهاد حج

                                                                        

 ).۱۱۸/ ۲بدائع الصنائع ( -١

 ).۶/ ۵المغني ( -٢

 ).۱۲۱» (کون الإسلام یهدم ما قبله«به روایت مسلم در کتاب الإیمان، باب  -٣

در کتاب الحج، باب فضل ) و مسلم ۱۵۲۱بخاری در کتاب المناسك، باب فضل الحج المبرور ( -٤

 ).۳۳۵۷الحج والعمرة ویوم عرفة (

 ).۲۷۸۴بخاری در کتاب الجهاد، باب درجات المجاهدین في سبیل الله ( -٥



 ۱۲۷ مبحث هفتم: حج 

ـ هریره  حج سببی است برای به دست آوردن بالاترین خواسته یعنی بهشت. از ابی -۴

حج مبرور «فرمودند:  ـ صلی الله علیه وسلم ـ پیامبر خداروایت است که  رضی الله عنه ـ

 )١(».ندارد  اداشی جز بهشتپ

 اهداف حج
و اگر  ،است؛ اهدافی که حج برای آن مشروع شده یبزرگ یاربس حج دارای اهداف

نخواهیم توانست، اما به برخی از آنان  ،این اهداف و مقاصد را در شمار آوریمۀ بخواهیم هم

 اشاره خواهیم کرد:

حج گردن نهادن به دستورات خداوند و استجابت ندای اوست. طاعت خالصانه و  -۱

 یابد. اسلام حقیقی در این استجابت نمود می

های مقدس، محل نزول وحی  زمینحج نوعی ارتباط با روح وحی است، زیرا سر -۲

است و هر چه مسلمانان ارتباط بیشتری با آن سرزمین پاک داشته باشند به نسل 

تر خواهند بود. نسلی که در راه خداوند به جهاد پرداختند و شریعت  نخست نزدیک

 او را ابلاغ کردند.

ردم مۀ مساوات میان مردم است، و آن هنگامی است که هم أحج اعلان عملی مبد -۳

ایستند به طوری که هیچگونه برتری دنیایی  در صحرای عرفات می جایگاهدر یک 

 ها وجود ندارد. میان آن

آشنایی و همکاری است، به طوری که آشنایی میان  أحج باعث استحکام مبد -۴

شود که در نهایت به  سازد و باعث مشورت و تبادل آراء می مسلمانان را قوی می

 )٢(شود. ایگاه رهبری آن منجر مینهضت امت و بالا رفتن ج
 

 

 

                                                                        

) و مسلم در کتاب الحج، باب فضل الحج والعمرة ویوم ۱۷۷۳بخاری در کتاب العمرة، باب العمرة ( -١

 ).۱۳۴۹عرفة (

 ).۲۷مولف (ۀ کتاب حج، نوشت -٢



 احکام ایمان و اسلام کلام در   خلاصه ۱۲۸

 وجوب حج پنج شرط دارد
 اسلام: حج کافر صحیح نیست. -۱

 عقل: حج مجنون صحیح نیست زیرا عقل شرط تکلیف است و مجنون اساس -۲
ً
 ا

 مکلف نیست بنابراین حج برای وی واجب نیست.

بلوغ: کودک پیش از بلوغ مکلف به حج نیست اما اگر حج را به جای آورد حجش  -۳

 شود. صحیح است هر چند جایگزین حج مسلمانی [به عنوان رکن اسلام] نمی

شود، اما اگر در حال بردگی حج را به  آزادی: بردگی باعث اسقاط وجوب حج می -۴

شود اما نزد بسیاری از اهل علم  جای آورد به عنوان تطوع از وی پذیرفته می

از اهل علم آن را به  شود، هرچند برخی جایگزین حج [به عنوان رکن اسلام] نمی

اما این قولی ضعیف است و اجماع ـ چنانکه  )١(دانند. عنوان حج اسلام کافی می

 گوید ـ بر خلاف آن منعقد شده است. ابن المنذر می

 فرماید: توانایی: این شرطی از شروط وجوب حج است، زیرا الله متعال می -۵

﴿ َ�َ ِ  .]۹۷[آل عمران:  ﴾إَِ�ۡهِ سَبيِٗ�  تَطَاعَ ٱسۡ مَنِ  ٱۡ�يَۡتِ حِجُّ  ٱ�َّاسِ وَِ�َّ
مردم است [بر] کسی که بتواند به سوی آن ۀ (و برای الله حج خانه [ی کعبه] بر عهد

 راه یابد).

توانایی دو نوع است: در یک نوع آن زنان و مردان مشترکند و نوع دیگر مخصوص زنان 

 است.

 باشد: مورد مینوع اول که میان مردان و زنان مشترک است، چهار 

ای است که انسان بر آن سوار  نقلیه هر وسیلهۀ وسیلسفر. ۀ وسیله و توشۀ توانایی تهی -۱

و هواپیما و دیگر وسائل، و منظور از توشه هر چیزی  خودروشود مانند حیوانات یا 

 است که انسان در سفر خود به آن نیاز دارد از جمله آب و غذا و دیگر چیزها.

 سلامتی بدنی. -۲

 امنیت راه. -۳

 باز بودن راه. -۴

                                                                        

 ).۲۶۶/ ۳) سنن الترمذي (۴۴/ ۵مغني (ال -١



 ۱۲۹ مبحث هفتم: حج 

بانوان است. همانطور که بیان شد مردان و زنان در نوع اول ۀ نوع دوم توانایی ویژ

 مشترکند، اما زنان به دو شرط دیگر نیاز دارند:

 همراه بودن محرم. -۱

 )١(وفات نباشد.ۀ اینکه زن در عد -۲

 ارکان حج
 حرام.اِ  -١

 ایستادن در عرفه. -٢

 طواف اِفاضه. -٣

 مروه.سعی میان صفا و  -٤

 هر کس یکی از این چهار رکن را ترک گوید حجش صحیح نخواهد بود.

 واجبات حج
 اِحرام از میقات. -۱

 روز به آنجا آمده است. که در عرفه تا شب برای کسی ماندن -۲

شب برای کسی که پیش از آن به ۀ تا نیم (عید قربان) نَحر ماندن در مزدلفه در شبِ  -۳

 مزدلفه رسیده است.

 .)٢(های ایام تشریق ر شبماندن در مِنیٰ د -۴

 رمی جمرات به ترتیب. -۵

 طواف وداع به جز برای زنانی که در حال عادت ماهیانه و نفاس هستند. -۶

هر که یکی از این واجبات را عمدا ترک کند گناهکار است و باید آن را با قربانی به  -۷

اموشی ترک همراه توبه و استغفار جبران نماید، اما اگر واجبی را از روی نادانی یا فر

 کند. کرد آن را با قربانی جبران می

 تمتع و قِران. (قربانی) هَدی -٨

                                                                        

» الجامع لإحکام القرآن«) و ۲۸۸/ ۱برای شرط استطاعت مراجعه نمایید به احکام القرآن ابن العربی ( -١

 ).۷۴/ ۵شنقیطی (» أضواء البیان«) و ۱۴۸/ ۴قرطبی (

 روزهای یازدهم و دوازهم و سیزدهم ذی الحجة را ایام تشریق گویند (مترجم). -٢



 احکام ایمان و اسلام کلام در   خلاصه ۱۳۰

 های حج ترین سنت مهم
 غسل برای احرام و خوش بویی و پوشیدن دو تکه پارچه سفید. -۱

دوم (رسیدن) برای مُفرِد و قارِن -۲
ُ
 .)١(طواف ق

 کوچک. های در سه دور اول طواف قدوم، و رمل یعنی راه رفتن سریع با گام» رَمل« -۳

بغل راست خود رد را زیر  ءطباع یعنی اینکه وسط رداضدر طواف قدوم. ا» اضطباع« -۴

کند و دو طرف آن را بر کتف چپ خود بیندازد [به طوری که کتف راستش بیرون 

 باشد].

 در شب عرفه. ماندن در منیٰ  -۵

 عقبه.ۀ لبیک گفتن از هنگام احرام تا رمی جمر -۶

خیر. (یعنی نماز مغرب أمزدلفه به صورت جمع تجمع میان نماز مغرب و عشاء در  -۷

 و عشاء را در وقت عشاء بخواند).

، (آغاز روشنی صبح تا وقت اسفار هنگام فجروقوف در مزدلفه نزد مشعر الحرام از  -۸

 در صورت امکان. )پیش از طلوع

ها را ـ حتی به عمد ـ از دست بدهد اشکالی بر وی نیست اما  کسی که یکی از این سنت

 ها را انجام دهد. این سنت ـ صلی الله علیه وسلم ـاست که شخص برای پیروی از پیامبر  بهتر

 مواقیت حج
 دو نوع است: ،مواقیتی که خداوند برای حج و عمره قرار داده 

میقات زمانی که مخصوص حج است ـ نه عمره ـ و از ماه شوال تا دهم ذی الحجه ادامه 

 فرماید: میدارد. الله متعال در این باره 

عۡلوَُ�تٰٞۚ َ�مَن فَرَضَ �يِهِنَّ  ٱۡ�َجُّ ﴿ شۡهُرٞ مَّ
َ
فََ� رَفثََ وََ� فُسُوقَ وََ�  ٱۡ�َجَّ أ
 .]۱۹۷[البقرة:  ﴾ٱۡ�َجِّ جِدَالَ ِ� 

های معینی است؛ پس هر کس در این [ماه]ها حج را [بر خود] واجب  (حج در ماه

 و گناه و جدال [روا] نیست).بستری  گرداند، [بداند که] در اثنای حج هم

                                                                        

 حج تمتع و قِران و اِفرداد توضیح داده خواهد شد (مترجم).ۀ صفحات آینده به طور مفصل دربار در -١



 ۱۳۱ مبحث هفتم: حج 

 خواهد برای عمره احرام کند. تواند هرگاه که می اما عمره توقیت زمانی ندارد و شخص می

 میقات مکانی که شامل حج و عمره است

 ای است که برای حاجی جایز نیست بدون احرام از آن منظور از میقات مکانی، محدوده

 که عبارتند از: عبور کند،مکه  برای رسیدن به محدوده

یفه، که میقات اهل مدینه است. -۱
َ
 ذوالحُل

ه، که میقات اهل شام و مصر و مغرب است. -۲
َ

 جُحف

 نامند. قرن المنازل، که میقات اهل نجد است و هم اکنون آن را سیل الکبیر می -۳

م، که میقات اهل یمن است. -۴
َ
مل

َ
 یَل

 رق که میقات اهل عراق و مشرق است.ذات عِ  -۵

 در رابطه با مواقیت برخی از مسائل مهم

کنند.  هایی که نام برده شده از مواقیتی که ذکر شد احرام می نخست: اهالی سرزمین

کنند و قصد حج یا عمره دارند باید از آنجا  همینطور دیگرانی که از این مواقیت عبور می

 احرام کنند.

قصد حج یا  تر است از منزل خود به کسی که منزلش از این مواقیت به مکه نزدیکدوم: 

کند. همینطور کسانی که اهل مکه هستند و قصد حج دارند از خود مکه  عمره احرام می

کنند و نیازی به خارج شدن به میقات برای احرام ندارند. اما برای عمره باید به  احرام می

 ترین سرزمین خارج حرمین بروند و از آنجا احرام نمایند. سوی نزدیک

کند وقتی که به موازات مواقیت رسید از آسمان  مسافرت می سوم: کسی که با هواپیما

کند و برای وی جایز نیست که مانند برخی از حجاج، هنگام فرود آمدن در  احرام می

، زیرا جده میقات نیست و محل احرام نیست و هر که مرتکب چنین فرودگاه جده احرام کند

جب است گوسفندی ذبح کند و بر کاری شود یکی از واجبات حج را ترک گفته و بر وی وا

 فقرای حرم تقسیم نماید.

چهارم: کسی که بدون احرام از میقات عبور کرده است باید به آن برگردد و احرام نماید، 

، بنابراین ترک آن جایز نیست. اما اگر آن را جبران کرد ترک توان زیرا این واجبی است که می

 شود. احرام نمود فدیه بر وی واجب میتر به مکه  ای نزدیک بازنگشت و در منطقه



 احکام ایمان و اسلام کلام در   خلاصه ۱۳۲

 مناسک حج
حرام. احرام اولین رکن از ارکان حج است و منظور از آن، نیتِ وارد شدن به نخست: اِ 

نُسُک و اعمال حج است و برای این اِحرام نامیده شده که مسلمان با نیتِ آن چیزهایی را که 

یی و کوتاه کردن و کندن ناخن و بو تر برای وی مباح بوده از جمله زناشویی و خوش پیش

 کند. بر خود حرام می را موی سر و دیگر موهای بدن و چیزهایی دیگر،

 احرام بر سه نوع است:

های حج نیت عمره کند و سپس به سرزمین خود باز  تمتع: یعنی آنکه شخص در ماه -۱

م کند. در نگردد و پس از پایان عمره از احرام در آید و دوباره برای حج همان سال احرا

یك عُمرة مُ «گوید:  این نوع احرام چنین می بَّ
َ
یا آنکه تنها لبیک  »جها إلی الحَ عا بِ تِّ مَ تَ ل

 آورد. گوید و پس از آنکه برای حج احرام نمود لبیک حج را به جای می عمره می

ها را با هم و با  قِران: یعنی همراه کردن حج با عمره به این صورت که هر دوی آن -۲

 «گوید:  یک احرام و یک سفر نیت کند، که در این حال چنین لبیک می
َ
 بَّ ل

َ
 عُ  یك

ً
مرة

 .»جّاوَحَ 

 حَجّا«به این صورت که تنها نیت ادای حج کند و بگوید: اِفراد:  -۳
َ

یك بَّ
َ
 .»ل

آورد لازم است هر  ورت تمتع یا قِران حج خود را به جای میتوجه: برای کسی که به ص

یک از چارپایان (یک گوسفند یا یک گاو یا یک شتر، یا هفت گاو یا هفت شتر) را به عنوان 

 هَدی قربانی کند، اما برای مفرد قربانی لازم نیست اما مستحب است.

 واجبات احرام
 احرام دو واجب داد:

 بر آن است. ـ صلی الله علیه وسلم ـ خدافعل رسول  احرام از میقات، که امر و -۱

 نپوشیدن لباس دوخته شده برای مردان. -۲

باید این را دانست که هرگاه شخص یکی از ممنوعات احرام را انجام دهد باید فدیه دهد 

مستمند یا سه روز یا غذا دادن به شش ۀ که بنابر انتخاب وی یکی از این سه کار است: روز

یک گوسفند و توزیع آن میان فقرای حرم، تا آسیبی که با انجام فعل ممنوع به قربانی کردن 

 احرامش وارد شده جبران شود.
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 هاو مستحبات احرام سنت
کسانی که قصد احرام دارند سنت است که غسل کنند حتی زنانی ۀ غسل: برای هم -۱

 که در عادت ماهیانه یا نفاس هستند.

 د و کوتاه کردن سبیل، پیش از احرام.کوتاه کردن ناخن و زدودن موهای زائ -۲

 استفاده از عطر بر روی بدن پیش از احرام. -۳

 احرام با یک تکه رداء و یک تکه ازار سفید پاک. -۴

لبیک گفتن از هنگام احرام تا آغاز طواف کعبه با مراعات بلند بودن صدا برای  -۵

 گوید که خودش بشنود. مردان؛ اما زن طوری لبیک می

 ممنوعات احرام
 : چیزهایی که برای مردان و زنان حرام استالف

 تراشیدن یا کندن مو از سر و دیگر جاهای بدن به هر نحو. -۱

 ها دست و پا. کوتاه کردن ناخن -۲

 استفاده از عطر و خوشبویی پس از احرام بر روی بدن یا لباس یا غیر آن. -۳

 بستری و مقدمات آن مانند عقد نکاح یا نگاه از روی شهوت و مانند آن. هم -۴

 پوشیدن دستکش. -۵

 کشتن شکار. منظور از شکار، کشتن حیوانات غیر اهلی است. -۶

 : آنچه تنها برای مردان حرام استب

اعضای بدن دوخته   ۀ تناسب و اندازلباسی که به  نیپوشیدن لباس دوخته شده، یع -۱

 شده مانند پیراهن و شلوار و غیر آن.

 عمامه و کلاه و مانند آن.پوشیدن سر با هر چیزی که به سر متصل باشد مانند  -۲

 : آنچه تنها برای زنان حرام استج

گویند و پوششی است که زنان با آن صورت خود را  پوشیدن نقابی که به آن بُرقع می

پوشیدن برقع ۀ پوشانند و چشمان زن از پشت آن پیدا است. زنی که در احرام است اجاز می

 پوشاند. له چادر و جلباب میندارد بلکه صورت خود را با چیزهای دیگری از جم
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 دوم: تلبیه
 «تلبیه یعنی گفتنِ 

َ
عمَة  والنَّ

َ
یك، إنَّ الحَمد بَّ

َ
 ل

َ
ك

َ
 ل

َ
یك ر

َ
 لا ش

َ
یك بَّ

َ
یك، ل بَّ

َ
 اللهُمَّ ل

َ
یك بَّ

َ
ل

ك
َ
 ل

َ
یك ر

َ
 والمُلك، لا ش

َ
ك

َ
 .»ل

 حکم گفتن لبیک
ت لبیک گفتن پس از احرام سنت است و وقت آن از هنگام احرام تا وقتی است که دس

 کند. می طواف را آغازو  ١رسد سود میشخص به حجر الا

 سوم: طواف
گویند. طواف از حجر الاسود  طواف می را هفت بار چرخیدن دور کعبه به نیت عبادت

 یابد به طوری که کعبه سمت چپ شخص قرار گیرد. شود و به آن پایان می آغاز می

 حکم طواف

 حکم طواف بر اساس نوع آن متفاوت است.

دوم. این طواف برای کسی که به نیت قِران یا اِ نخست
ُ
فراد احرام کرده مستحب : طواف ق

 است.

 دوم: طواف اِفاضه. این طواف یکی از ارکان حج است.

 سوم: طواف عمره. این طواف رکن است.

 چهارم: طواف وداع. این طواف از واجبات حج است.

 شروط طواف

 نیت در هنگام آغاز طواف. -۱

اِفاضه دخول وقت شرط است. وقت این طواف بر اساس قول صحیح از برای طواف  -۲

شود، اما جمهور بر این اتفاق دارند که وقت آن پایان  نیمه شب عید شروع می

خیر بیندازد و سپس آن را انجام دهد أندارد، یعنی اگر مدتی طولانی آن را به ت

 باشد. طوافش صحیح است و حجش کامل می

                                                                        
 کند (بازبین) یا اینکه اگر نتوانست حجر الأسود را لمس کند از دور با دست به سوی آن اشاره می - ١



 ۱۳۵ مبحث هفتم: حج 

 نجاسات.داشتن وضو و پاکی از  -۳

 پوشاندن عورت. -۴

 طواف باید داخل مسجد الحرام صورت گیرد. -۵

اگر کسی از داخل حِجر طواف کند، طوافش  به این معنا کهطواف باید کامل باشد،  -۶

 صحیح نخواهد بود.

هنگام طواف، کعبه باید در سمت چپ شخص باشد و اگر سمت راست وی قرار  -۷

 گیرد طوافش صحیح نیست.

رکن دیگری سود آغاز شود و به آن پایان یابد. اما اگر از طواف باید از حجر الأ -۸

 آید. طواف را شروع کرد، آنچه پیش از حجر الاسود بوده جزو طواف به حساب نمی

 اینکه طواف هفت دور باشد. -۹

عذر، مانند نماز فرض موالات ـ یعنی پشت سر هم بودن طواف، مگر در صورت  -۱۰

 یا خستگی و دیگر عذرها.

 های طواف سنت

ن کار فقط برای مردان و در سه دور های کوچک. ای مَل، یعنی راه رفتن سریع با گامرَ  -۱

دوم است.
ُ
 اول طواف ق

 سود.بوسیدن حجر الأ -۲

 سخن نگفتن در هنگام طواف مگر برای ضرورت. -۳

 دعا و ذکر. -۴

 ) رکن یمانی بدون بوسیدن.استلام (دست کشیدن -۵

 دو رکعت نماز پس از طواف. -۶

 چهارم: سعی
 و مروه یکی از ارکان حج است که حج جز با آن کامل نخواهد بود. سعی میان صفا

 شروط آن

 برای درست بودن سعی چند شرط لازم است:

 صحیح باشد. اینکه پس از طوافِ  -۱



 احکام ایمان و اسلام کلام در   خلاصه ۱۳۶

 ترتیب: یعنی سعی را از صفا شروع کند و با مروه به پایان برساند. -۲

 اینکه سعی هفت دور کامل باشد. -۳

 پنجم: وقوف در عرفه
کامل نیست،  است که حج انسان مسلمان بدون آنوقوف در عرفه نیز یکی از ارکان حج 

منظور از وقوف در  )١(».حج عرفه است«فرماید:  می ـ صلی الله علیه وسلم ـ خدازیرا رسول 

 عرفه، ماندن در آن است نه وقوف به معنی ایستادن.

 شروط وقوف در عرفه

هم اکنون سرزمین عرفه را با گذاشتن اینکه وقوف در سرزمین عرفات باشد.  -۱

ارج از عرفه توقف اند تا حجاج متوجه آن باشند و در خ هایی مشخص کرده نشانه

 شان از دست نرود. در اینجا لازم است به دو مساله اشاره کنیم: نکنند و حج

نخست: توقف در وادی عرنة و مسجدی که آن را مسجد ابراهیم ـ یا مسجد عرنة ـ 

 حیح نیست.نامند ص می

دوم: نَمرة جزو عرفه و حتی بخشی از حرم نیست، بلکه مستحب است پس از طلوع 

ـ  خورشید و پیش از وارد شدن به عرفه در آن توقف شود. مسجد نمره اما بخش جلوی آن

عقب آن در عرفه واقع شده که  در خارج عرفه قرار گرفته و بخش یعنی محل نماز و خطبه ـ

 اند. مشخص کرده آن را با علائم خاصی

اینکه توقف در عرفه در وقتِ آن باشد. وقت وقوف از زوال خورشیدِ روز نهم  -۲

تا طلوع فجر روز عید قربان است. بنابراین هر کس پس از طلوع فجر الحجه  ذی

 روز عید به عرفه بیاید حج را از دست داده است. اینجا بیان چند نکته لازم است:

ایستاده یا نشسته یا سواره ـ پس از زوال خورشید  نخست: کسی که حتی یک لحظه ـ

 روز نهم تا طلوع فجر روز دهم ذی الحجه در عرفه باشد، برایش کافی خواهد بود.

                                                                        

کتاب الحج، باب  ) و ترمذی در۱۹۴۹» (من لم یدرك عرفة«به روایت ابوداود در کتاب المناسک، باب  -١

 داند. ) صحیح می۱۰۶۴). آلبانی آن را در إرواء الغلیل (۸۸۹ما جاء في من أدرك الإمام یجمع («
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دوم: کسی که هنگام روز وارد عرفه شود باید تا غروب خورشید در آن بماند، و خارج 

ست اما باید شدن پیش از غروب برایش جایز نیست، و در صورت خروج وقوفش صحیح ا

 قربانی کند.

سوم: کسی که پیش از غروب روز نهم از عرفه خارج شد سپس پیش از طلوع فجر روز 

 دهم به آن برگشت برایش کافی است و نیاز به قربانی ندارد.

چهارم: کسی که تنها شب دهم ذی الحجه (شب عید) در عرفه توقف کرده همین برایش 

 کافی است و نیاز به قربانی ندارد.

 بدهدحکم کسی که وقوف در عرفه را از دست 

حج خود را به عمره تبدیل می کند و آنچه پس از وقوف  کسی که به وقوف در عرفه نرسید

شود و طواف و  ها از وی ساقط می لازم است یعنی شب ماندن در مزدلفه و منی و رمی جمره

کند و باید قضای حج خود  میتراشد یا کوتاه  س سر خود را میپآورد، س سعی را به جای می

های بعد] به جای آورد. همچنین باید یک گوسفند قربانی کند و در صورت عدم  را [سال

 توانایی سه روز در حج و هفت روز پس از بازگشت روزه بگیرد.

 وقوف در عرفهۀ مسائلی دربار 

نخست: وقوف در عرفه بدون وضو جایز است، و بر این اساس وقوف در عرفه برای 

زنانی که در عادت ماهیانه یا نفاس هستند نیز جایز است زیرا برای وقوف، باوضو بودن شرط 

 نیست.

ۀ دوم: کسی که در حال وقوف در عرفه خواب باشد، وقوفش صحیح است اما فقهاء دربار

تر این است که حج وی  ی صحیحأاند و ر کسی که در این حالت بیهوش باشد اختلاف کرده

 صحیح است.

 ا و مستحبات وقوف در عرفهه سنت

 برای وقوف در عرفه. غسل کردن -۱

 حرکتِ صبح هنگام از منی به سوی عرفه، پس از طلوع خورشید روز عرفه. -۲

 برای امام سنت است که در عرفه پس از زوال و پیش از نماز ظهر خطبه بخواند. -۳
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برای حاجیان سنت است در عرفه نمازهای ظهر و عصر را به صورت جمع تقدیم  -۴

 ر وقت ظهر بخوانند.د

 و ذکر و لبیک گفتن بسیار در روز عرفه. دعا -۵

فضای خالی خارج شدن از عرفه و رفتن به سوی مزدلفه با آرامش و وقار و هرگاه  -۶

 . یافت [به طوری که باعث آزار دیگران نشود] به سرعت برود

 در حال خروج از عرفه به سوی مزدله لبیک بگوید و ذکر کند. -۷

 ان در روز عرفه مکروه استآنچه برای حاجی

اش را افطار کند و  روز عرفه برای حاجیان مکروه است و مستحب است روزهۀ روز -۱

 این قول جمهور است.

 حرکت سریع برای سواره و پیاده به طوری که باعث آزار دیگران شود. -۲

ـ خواندن نماز مستحب میان نمازهای ظهر و عصر در عرفه مکروه است، زیرا جابر  -۳

سپس اذان گفت، سپس اقامه کرد و نماز ظهر را به جای «گوید:  می الله عنه ـرضی 

 ».است و نماز عصر را خواند و میان این دو نماز، نماز دیگر نخواندخ، آنگاه برردآو

 ششم: شب ماندن در مزدلفه
شب ماندن در مزدلفه یکی از واجبات حج است و کسی که آن را ترک کند باید قربانی 

 فرماید: میزیرا خداوند متعال  )١(بدهد،

فضَۡتُم مِّنۡ عَرََ�تٰٖ فَ ﴿
َ
ْ فإَذَِآ أ َ  ٱذۡكُرُوا  .]۱۹۸[البقرة:  ﴾ٱۡ�َرَامِ  ٱلمَۡشۡعَرِ عِندَ  ٱ�َّ

 ).پس چون از عرفات کوچ نمودید، الله را در مشعرالحرام یاد کنید(

فرماید:  می در حدیث عروة بن مضرس که ـ صلی الله علیه وسلم ـ پیامبر خداو سخن 

کسی که در نماز ما حاضر شود و همراه ما [در عرفه] وقوف نماید تا از آنجا خارج شویم، «

در حالی که پیش از آن ـ شب یا روز ـ در عرفه مانده باشد، حج خود را کامل نموده و 

 ».آلودگی خود را پاک کرده است

                                                                        

 ).۴۶۹/ ۱)، المقنع (۱۳۵/ ۲بدائع الصنائع ( -١
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 وقت ماندن در مزدلفه

سنت است که تا هنگام روشنی صبح در آنجا  وقت ماندن در مزدله تا طلوع فجر است.

 توانند پس از نیمه شب از مزدلفه بازگردند. ، اما کسانی که همراهانی ضعیف دارند میبماند

د
َ
 حکم کسی که شب را در مزدلفه نمان

برای کسی که به علت وجود عذر نتوانسته شب را در مزدلفه بماند قربانی نیاز نیست، 

در عرفه بایستد مگر در آخر شب، اما کسی که بدون عذر آن را ترک مانند کسی که نتوانسته 

 کند باید قربانی کند و این رای جمهور علما است.

 آنچه در مزدلفه سنت است

ه نمازهای مغرب و عشاء را در وقت عشاء به فسنت است که حاجیان در مزدل -۱

 با یک اذان و دو اقامه به جای آورند.خیر أصورت جمع ت

ه نماز صبح را در اول وقت فسنت است پس از گذراندن شب در مزدلبرای حاجی  -۲

 برود و در آنجا توقف کند و به دعا بپردازد.آن به جای آورد و سپس به مَشعَر الحرام 

 هفتم: رَمی جَمرات
کسی که رمی جمار ـ یا  ،یأاین ردانند؛ بنابر را واجب می رمی جمار ،جمهور اهل علم

 د باید قربانی کند.قسمتی از آن ـ را ترک کن

 وقتِ آن

عقبه پس از طلوع خورشید روز عید قربان شروع شده و تا غروب خورشید ۀ وقت جمر

توانند پس از خارج شدن از مزدلفه پیش از طلوع خورشید این  یابد. اما ضعیفان می ادامه می

 رمی را به جای آورند.

شری
َ
یزدهم ذی الحجه) پس از (یازدهم و دوازدهم و س قاما رمی جمرات در روزهای ت

شود و پیش از آن جایز نیست. رمی جمرات در ایام تشریق تا طلوع  زوال آفتاب شروع می

 فجر ادامه دارد.
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 شروط رمی جمرات

 باید هفت سنگریزه پرتاب شود. به هر یک از جمرات -۱

ها را یک باره  سنگریزهۀ ؛ یعنی اگر همدر هر زدن، فقط یک سنگ پرتاب شودباید  -۲

کند، یا دو سنگریزه و یا سه عدد را به یک بار پرتاب کند برای وی فقط یک  پرتاب

 آید. سنگریزه به حساب می

 ها در حوض افتاده است. اینکه مطمئن شود هر کدام از سنگریزه -۳

مُوالات، یعنی اینکه هفت سنگریزه پی در پی انداخته شود و در صورتی که به سبب  -۴

د موالات واجب نخواهد بود زیرا خداوند متعال ازدحام این کار امکان نداشته باش

 فرماید: می

﴿ ْ َ  فَٱ�َّقُوا  .]۱۶[التغابن:  ﴾ٱسۡتَطَعۡتُمۡ مَا  ٱ�َّ
 توانید تقوای الله را پیشه سازید). (پس تا جایی که می

 فرماید: و می

ُ يَُ�لّفُِ  َ� ﴿ ۚ  ٱ�َّ  .]۲۸۶[البقرة:  ﴾َ�فۡسًا إِ�َّ وسُۡعَهَا
 ).دهد اش تکلیف نمی تواناییۀ به انداز الله هیچکس را جز(

صغری شروع کند، ۀ ؛ یعنی اینکه نخست از جمررا رعایت کند ترتیب میان جمرات -۵

بری.ۀ سپس وُسطیٰ و در پایان عقب
ُ
 ک

 حکم فرستادن نماینده برای رمی جمرات

مستحب است که ولی یا کفیل بچه که از شلوغی وازدحام ترس دارد، در رمی   -۱

 او باشد، به شرط اینکه این کفیل در حال انجام حج باشد.جمرات نایب 

کسی که به سبب بیماری یا حاملگی یا مشکل دیگری از رمی جمرات ناتوان است  -۲

تواند دیگری را به جای خود وکیل کند، به شرط آنکه شخص وکیل خودش در  می

 )١(حال انجام حج باشد و رمی خودش را نخست انجام دهد.

 

                                                                        

 ).۱۱۷لف (ؤمۀ کتاب حج، نوشت -١



 ۱۴۱ مبحث هفتم: حج 

 های رمی سنت

عقبه بهتر است که شخص در وسط وادی بایستد به طوری که مِنیٰ ۀ رمی جمر در -۱

در سمت راست و مکه به سمت چپش باشد، اما اگر نتوانست به بهترین نحو جمره 

 تواند از هر سمتی رمی جمرات را انجام دهد. را انجام دهد می

ۀ سنگریز ۀها نه خیلی بزرگ باشد و نه خیلی کوچک. علما انداز اینکه سنگریزه -۲

 اند. عدس و فندق دانسته بینجمرات را 

پرتاب شده توسط دیگر حجاج را دوباره پرتاب نکند، اما اگر چنین ۀ اینکه سنگریز -۳

 شود و این رای جمهور است. کرد از او پذیرفته می

 تکبیر گفتن همراه با پرتاب هر سنگریزه. -۴

 در روز عید قربان.عقبه ۀ جمرۀ پایان دادن به لبیک با پرتاب نخستین سنگریز -۵

 دعای طولانی پس از پرتاب هر کدام از جمرات صغری و وُسطیٰ. -۶

 هشتم: تراشیدن یا کوتاه کردن مو
تراشیدنِ مو یا کوتاه کردن آن از واجبات حج است و کسی که آن را ترک کند باید قربانی 

 فرماید: بدهد، چرا که خداوند متعال می

ُ إنِ شَاءَٓ  ٱۡ�َرَامَ  ٱلمَۡسۡجِدَ َ�َدۡخُلُنَّ ﴿ ِ�نَ  ءَامنَِِ� ُ�َلّقَِِ� رءُُوسَُ�مۡ  ٱ�َّ وَمُقَّ�ِ
 .]۲۷[الفتح:  ﴾َ� َ�اَفوُنَ 

اید با  (شما بدون شک به خواست الله در حالی که سر تراشیده و موی کوتاه کرده

 خاطری آسوده وارد مسجدالحرام خواهید شد).

شود و  کردن مو از هنگام خروج از مزدلفه آغاز میوقت تراشیدن و کوتاه وقت تراشیدن: 

 جایز است آن را تا پایان ایام تشریق به تاخیر انداخت.

 تراشیدن و کوتاه کردن موۀ مواردی دربار 

 که تراشیدن بهتر از کوتاه کردن است. اتفاق دارندنخست: اهل علم بر این 
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[برای عمره] موی خود را آورد جایز است که  دوم: برای کسی که حج تمتع به جای می

کوتاه کند و تراشیدن را برای حج بگذارد، اما اگر مدت زمان میان عمره و حج زیاد است به 

 آید بهتر است برای عمره نیز سر خود را بتراشد. طوری که موی سر اندکی بیرون می

الله علیه  ـ صلیسر را به یک اندازه کوتاه کرد یا تراشید، زیرا پیامبر ۀ سوم: بهتر است هم

 سر خود را به طور کامل تراشیدند.ۀ هم وسلم ـ

 نهم: ذبح هَدْی
ی، حیوانی است که حاجیان یا 

ْ
برای نزدیکی به خداوند قربانی  گزاران عمرهمنظور از هَد

 کنند که شتر یا گاو یا گوسفند است. می

ی
ْ

 انواع هَد

ی بر دو نوع است:
ْ

 هَد

کران: این هدی برای کسی که حج -۱
ُ

ی ش
ْ

را به صورت تمتع یا قِران به جای  هَد

ۀ آورد واجب است تا شکری باشد برای الله متعال که وی را برای انجام این شعیر می

ی واجب است.
ْ

 بزرگ توفیق داده است. این نوع هَد

ی جبران: این قربانی برای جبران اشکالی است که در حج یا عمره رخ داده،  -۲
ْ

هَد

اب یکی از ممنوعات، و همینطور برای هدیی که تکرواجبات یا ایعنی ترک یکی از 

ی نیز واجب است. اِحصار واجب می به خاطر
ْ

 شود. این نوع هَد

تفاوت این دو نوع هدی این است که در نوعی اول (هدی شکران) جایز و بلکه مستحب 

است خود حاجی نیز از آن بخورد، اما خوردن حاجی از هدی جبران جایز نیست بلکه باید 

 به فقرای حرم صدقه دهد.آن را 

ی رعایت شود
ْ

 شروطی که باید در هَد

 اینکه هدی از چارپایان باشد (شتر و گاو و گوسفند و بز). -۱

 از عیب باشد. عاریاینکه  -۲

اینکه عمر شتر پنج سال تمام، و عمر گاو دو سال و عمر بز یک سال و عمر گوسفند  -۳

 شش ماه باشد.



 ۱۴۳ بحث هفتم: حجم 

ی باید در وقت مشخص آن قربانی شو -۴
ْ

د، یعنی از روز عید (دهم) تا غروب هَد

 خورشیدِ روز سیزدهم ذی الحجه.

ی باید در مکان معین یعنی سرزمین حَرَم ذبح شود. -۵
ْ

 هْد

 دهم: شب ماندن در مِنیٰ 
دانند؛ بر این اساس کسی که آن را ترک  جمهور علما شب ماندن در مِنی را واجب می

ماندن در منی را ترک کند یا تنها یک شب های  شبۀ کند هم کند باید فدیه بدهد و فرقی نمی

دیگری اگر کسی که شب ماندن در منی را ترک گفته عذری ندارد در  أیرا. بر اساس ر

توانش ۀ  کرده باید به اندازرک های دیگر را ت صورتی که یک شب را در منی مانده و شب

ند و این روایتی از های یازدهم و دوازدهم را ترک کرده باید قربانی ک و اگر شب صدقه دهد

 )٣(اند. و شیخ ابن عثیمین آن را برگزیده )٢(است که شیخ بن باز )١(امام احمد

 شب ماندن در مِنیٰ بر چه کسانی واجب نیست؟

دهد و همینطور کسانی که  برای بیمار یا کسی که کارهای مربوط به او را انجام می

در هر حال آماده به کار باشند شب دهند و باید  های مربوط به حج را انجام می مسئولیت

 دهند.  ماندن در منیٰ ساقط است، و این را علمای معتبر تشخیص می

 شب ماندن در منیۀ انداز 

منظور از شب ماندن در منی این است که حاجی بیشتر شب یازدهم و دوازدهم ـ در 

 صورت تعجیل ـ و سیزدهم را ـ در صورت تاخیر ـ در منی بماند.

 )٤(شوند: ه برخی از حجاج مرتکب آن میاشتباهاتی ک

 ها تعدادی از اشتباهات است که ممکن است برخی از حجاج مرتکب آن شوند: این

                                                                        

 ).۳۶/ ۴الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ( -١

 ).۳۸۶/ ۱۷مه الله (مجموع فتاوی العلامة بن باز رح -٢

 ).۲۵۷/ ۲۳مجموع فتاوی و رسائل فضیلة الشیخ محمد بن صالح العثیمین ( -٣

 ).۱۵۵نگا: کتاب حج اثر مولف ( -٤
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یا ریا و خودنمایی و فخرفروشی  ییاینکه نیت شخص از انجام حج، دستاوردی دنیا -۱

 باشد.

 سفر زنان بدون محرم. -۲

عینک و دیگر کنند پوشیدن کفش و ساعت مچی و  برخی از حاجیان گمان می -۳

چیزهایی که به آن نیاز دارند، جایز نیست در حالی که صحیح این است که پوشیدن 

 آن ایرادی ندارد.

شود، و پس  احرام با پوشیدن لباس احرام شروع میکنند  برخی از حجاج گمان می -۴

کشند، اما صحیح این است که  از پوشیدن لباس احرام دست از ممنوعات احرام می

 شود نه به مجرد پوشیدن لباسِ احرام. آن شروع می احرام با نیت

بیشتر حاجیان به خواندن دعاهای خاص در هنگام طواف ـ به صورت فردی یا  -۵

کنند که این کار صحیح نیست و طواف دعای خاصی  جمعی ـ پایبندی می دست

 ندارد.

انی بوسند اما این کار اشتباه است زیرا رکن یم برخی از حاجیان رکن یمانی را می -۶

،  شود به آن اشاره نمی شود و اگر دست زدن به آن امکان نداشت تنها استلام می

 دهند. حاجیان انجام میچنانکه برخی از 

حجر «ای که به آن  برخی از حجاج در هنگام طواف در حال ازدحام وارد نیم دایره -۷

ا شود طواف آنان ناقص شود زیر شوند؛ این کار باعث می گویند می می» اسماعیل

بخشی از کعبه است [و برای طواف باید به دور کعبه چرخید نه داخل  ،این قسمت

 آن].

مانند [یعنی ردا را بر روی  برخی از حجاج پس از طواف نیز در حالت اضطباع می -۸

اندازند] و در همین حالت دو رکعت نماز طواف را به جای  کتف راست خود نمی

 تف را بپوشانند.آورند. این کار اشتباه است و باید ک می

کنند دو رکعت طواف باید حتما در پشت مقام ابراهیم  برخی از حجاج گمان می -۹

باشد و این صحیح نیست بلکه در هر جایی از مسجدالحرام که این نماز را بخوانند 

برایشان کافی است و شایسته نیست برای ادای این دو رکعت باعث آزار و اذیت 

 دیگر برادرانشان شوند.



 ۱۴۵ مبحث هفتم: حج 

 جروش ح
گویند به نیت حج  می )١(شخص حاجی در روز هشتم ذی الحجه که آن را روز ترویه -

کند، به این صورت که لباس معمولی خود را  حج نموده احرام میۀ از جایی که اراد

کند و با بهترین عطری که دارد  آورد و همانند غسل جنابت غسل می از تن به در می

در وقت فریضه بود نماز فرض را به جای  کند و اگر سر و ریش خود را خوشبو می

خواند. پس از پایان  آورد و در غیر این صورت دو رکعت به نیت سنت وضو می می

گوید. روش لبیک برای  کند یعنی به نیت اِحرام برای حج لبیک می احرام می ،نماز

 حَجّا«حج چنین است: 
َ

یك بَّ
َ
ر و اگر ترس این داشت که مانعی در راه حج وی قرا »ل

ن حَبَسني إو «گوید:  گذارد و می گیرد و نتواند آن را کامل کند در نیت خود شرط می

 حبَسَتني
ُ

محل من جایی  ،یعنی اگر مانعی مرا باز داشت ،»حابِسٌ فمَحَلي حیث

 گذارد. شرط نمی ،است که مرا باز داشت، اما اگر ترس مانعی ندارد

هر و عصر و مغرب و عشاء را به شود و در آنجا نماز ظ سپس به سوی مِنی خارج می -

صر و بدون جمع به جای می
َ
خواند  آورد (یعنی هر نماز را در وقت خود می صورت ق

ـ صلی الله علیه ، زیرا رسول الله آورد) و نمازهای چهار رکعتی را دو رکعت به جای می

کرد. منظور از قصر، دو رکعت  کرد اما جمع نمی در منی نمازها را قصر می وسلم ـ

 خواندن نمازهای چهار رکعتی است.

رود و در صورتی که برایش  روز عرفه از منی به سوی عرفه می با طلوع خورشیدِ  -

کند، اما اگر برایش ممکن نبود اشکال  امکان داشت تا زوال آفتاب در نمره توقف می

 ندارد، زیرا توقف در نمره سنت است.

آورد، سپس  ر دو رکعت به جای میبا زوال آفتاب نماز ظهر و عصر را در وقت ظهر د -

عزوجل صرف  خداوندوقت خود را در عرفه به ذکر و دعا و تضرع به درگاه ۀ هم

                                                                        

بردند به  اند که مردم در این روز از مکه به منی آب می روز هشتم ذی الحجه را برای این ترویه نام نهاده -١

کافی باشد زیرا در آن دوران در منی آب وجود نداشت. برخی  طوری که تا آخرین روز ایام حج برایشان

اند که خداوند متعال در آن روز مناسک را به ابراهیم نشان داد (از  اند برای این آن را ترویه نام نهاده گفته

 رؤیه).ۀ ریش
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خواهد از درگاه  کند و هر دعایی را که می کند و رو به قبله دستان خود را بلند می می

 خواهد. خداوند می

یك له، لا إله إلا «بیشترین دعای پیامبر در آن جایگاه بزرگ چنین بود:  ه لا شر
َ

الله وحد

 شيء قدیر
ّ
ِ

 وهوَ علی کل
ُ

کند تا آخرین وقتِ روز  ، و سعی می»له الملك وله الحمد

 فرصت دعا را غنیمت بشمارد زیرا بهترین دعا، دعای روز عرفه است.

و پس از رسیدن به آنجا نماز مغرب و  رود با غروب خورشید به سوی مزدلفه می -

خواند، مگر آنکه پیش از عشاء به مزدلفه برسد که در این صورت  عشاء را یکجا می

و آن را  فرا رسدماند تا وقت عشاء  خواند، سپس منتظر می مغرب را در وقت آن می

 آورد. نیز در وقت خود به جای می

شکل دیگری نیاز به جمع بین دو نماز اما اگر به سبب خستگی یا کم بودن آب یا هر م

نماز مغرب و عشاء را با هم بخواند حتی اگر وقت عشاء وارد نشده  که داشت اشکالی ندارد

تواند پیش از رسیدن به مزدلفه  ترسد تا پیش از نیمه شب به مزدلفه نرسد می باشد، و اگر می

 شب جایز نیست. نمازهایش را بخواند و به تاخیر انداختن نماز تا پس از نیمه

ماند و با سر رسیدن وقت فجر نماز صبح را در اول وقت  سپس شب را در مزدلفه می -

و لا اله الا  رود آورد و به سوی مشعر الحرام می آن با یک اذان و یک اقامه به جای می

کند تا هوا کاملا روشن شود.  گوید و هر دعایی که دوست دارد می الله و الله اکبر می

کند به این  نتوانست به مشعر الحرام برود همان جایی که هست دعا میاما اگر 

 کند. صورت که رو به قبله دستانش را به آسمان بلند می

وادی «رود و در  پس از آنکه هوا روشن شد پیش از طلوع خورشید به منی می -

پی در ۀ کند. پس از آنکه به منی رسید هفت سنگریز سرعت خود را زیاد می» محسر

و با انداختن هر  کند عقبه پرتاب میۀ را به سوی جمر ـ یکی پس از دیگری ـ پی

خرما ۀ هستۀ رمی جمرات باید تقریبا به اندازۀ گوید. سنگریز سنگریزه تکبیر می

  .مکه است ترین آنان به عقبه آخرین جمرات و نزدیک باشد.

سر خود را  رد استکند، سپس اگر مَ  پس از پایان رمی، هَدی خود را قربانی می -

یک بند انگشت از موی سرش را کوتاه ۀ ندازا تراشد و اگر زن است تنها به می

 کند. می
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گردد و  آورد و به منی برمی رود و طواف و سعیِ حج را به جای می سپس به مکه می -

وال آفتاب زماند و جمرات سه گانه را پس از  شبهای یازدهم و دوازدهم را در آنجا می

کند. بهتر آن است که پای پیاده برای رمی جمرات برود، اما اگر  میدر دو روز رمی 

اول را که دورترین جمره از مکه است و پس ۀ سواره برود اشکالی ندارد. نخست جمر

کند و با هر پرتاب  پی در پی رمی میۀ از مسجد خیف قرار دارد با هفت سنگریز

کند ـ در دعایی که  یرود و دعای طولانی م گوید. سپس کمی جلو می تکبیر می

دوست دارد ـ اما اگر زیاد ایستادن و دعا کردن برایش سخت است هر قدر که برایش 

کند، اما شایسته نیست ایستادن و دعا را ترک کند زیرا دعا سنت  ممکن است دعا می

کند و با هر پرتاب  پی در پی رمی میۀ عقبه را با هفت سنگریزۀ است. سپس جمر

 کند. پس از آن دعا نمیگوید و  تکبیر می

رود و در منی  با پایان رمی جمار در روز دوازدهم اگر خواست زودتر از آنجا می -

رود و شب سیزدهم را در منی  به منی می تأخیر کند،گیرد، و اگر خواست  منزل می

های سه گانه پس از زوال آفتاب  تر گفتیم رمی جمره ماند. همانطور که پیش می

شود مگر پس از غروب  به منی بهتر است. رمی سوم واجب نمی است، و دیرتر رفتن

خورشید روز دوازدهم در حالی که خودش در منی است. در این صورت باید در 

گانه را پس از زوال آفتاب رمی کند. اما اگر در روز دوم  منی بماند تا جمرات سه

ازدحام و خورشید غروب کند در حالی که بر خلاف اختیار خود به سببی مانند 

ترافیک همچنان در منی باشد، ماندن در روز سیزدهم برای وی واجب نیست زیرا 

 این ماندن خلاف اختیار او بوده [و قصد تاخیر نداشته است].

طواف وداع  ،خواهد از مکه به سوی سرزمین خود بیرون رود پیش از رفتن وقتی می -

کسی از شما [به «فرماید:  می وسلم ــ صلی الله علیه آورد زیرا رسول الله  را به جای می

و در  )١(».سرزمین خود] نرود مگر آنکه آخرین دیدارِ وی با خانه [ی کعبه] باشد

کعبه باشد، جز ۀ مردم را امر نمود تا آخرین دیدارشان با خان«روایتی دیگر آمده که: 

                                                                        

 ).۱۳۲۷به روایت مسلم در کتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض ( -١



 احکام ایمان و اسلام کلام در   خلاصه ۱۴۸

ه یا زیرا بانوانی که در عادت ماهیان )١(».آنکه برای زنان حائض تخفیف قائل شد

 نفاس هستند طواف وداع ندارند.

رفتن در مکه انجام ۀ طواف وداع باید آخرین کاری باشد که حاجی پس از اراد -

دهد اما اگر پس از طواف وداع به انتظار همسفران خود نشست یا برای بستن بار  می

رفتن خریداری نمود اشکالی ندارد و  خود توقف کرد یا چیزی را که نیاز داشت در راهِ 

کند مگر در صورتی که مثلا قصد نمود سفرش را تا آخر  طواف وداع را تکرار نمی

خیر اندازد که در این صورت باید پیش از رفتن طواف وداع را دوباره تکرار أروز به ت

 دهد. کند تا آخرین کاری باشد که در مکه انجام می

وی برود اگر شخصی حاجی خواست پیش از حج یا بعد از آن به زیارت مسجد نب -

باید نیت زیارت مسجد را داشته باشد نه زیارت قبر، زیرا بستن بار سفر به نیت 

گانه یعنی  عبادت برای زیارت قبور جایز نیست و بلکه تنها برای مساجد سه

مسجدالحرام و مسجد نبوی و مسجد الاقصی جایز است. پس از آنکه به مسجد 

 والسلامُ «ید: گو شود و می نبوی رسید با پای راست وارد می
ُ
بسمِ الله، والصلاة

 باللهِ 
ُ
علی رسولِ الله، اللهمَّ اغفر لی ذنوبي وافتَح لي أبواب رحمتِك، أعوذ

جیم یم، وبِسلطانِهِ القدیمِ من الشیطانِ الرَّ . سپس هر »العظیم، وبِوجهِهِ الکر

 خواند. مقدار که خواست نماز می

اش  و حجره ـ صلی الله علیه وسلم ـنبر پیامبر بهتر آن است که نمازش در روضه باشد. میان م

های بهشت است. سپس  گویند زیرا باغی از باغ را روضه می ،که قبر ایشان در آن قرار دارد

، باید با ادب و را زیارت نماید ـ صلی الله علیه وسلم ـهر گاه نماز خواند و خواست قبر پیامبر 

ها النّبي ورحمة اللهِ وبرکاته، اللهم «وقار در برابر آن بایستد و بگوید:   أیُّ
َ

السلامُ علیك

 علی إبراهیم وعلی آلِ إبراهیم، إنك 
َ

صل علی محمد، وعلی آلِ محمد کما صلیت

حمید مجید، اللهم بارك علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی إبراهیم وعلی 

بلغت الرسالة، آل إبراهیم إنك حمید مجید. أشهد أنك رسول الله حقا، وأنك قد 

 في الله حق جهاده، فجزاك الله عن أمتك 
َ

صَحت الأمة، وجاهَدت
َ
وأدیت الأمانة، ون

                                                                        

)، و مسلم در کتاب الحج، باب طواف الوداع ۱۷۵۵در کتاب الحج، باب طواف الوداع (بخاری  -١

)۱۳۲۸.( 



 ۱۴۹ مبحث هفتم: حج 

بکر صدیق رضی الله  رود و بر أبی . سپس کمی به راست می»أفضل ما جزی نبیّا عن أمته

رود و بر عمر  کند، سپس کمی به راست می گوید و از وی اعلام خشنودی می عنه سلام می

کند، و اگر برای وی  کند و برای وی دعای خشنودی می رضی الله عنه سلام میبن الخطاب 

 و ابوبکر صدیق رضی الله عنهما دعای مناسبی کند خوب است.

روند زیرا  و قبر هیچکس دیگری نمی ـ صلی الله علیه وسلم ـزنان به زیارت قبر پیامبر  -

روند و کسانی را که بر قبرها  ور میزنانی را که به زیارت قب ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

اما [در روضه] نماز  )١(کنند نفرین کرده است. سازند و آن را چراغانی می مسجد می

کند.  سلام می ـ صلی الله علیه وسلم ـگزارد و از همان جایی که هست بر رسول خدا  می

ویند: برای مردان شایسته است به زیارت بقیع که قبرستان مدینه است بروند و بگ

السلام علیکم أهل الدیارِ من المؤمنین والمسلمین وإنا إن شاء الله بکم «

ین، نسأل الله لنا ولکم  لاحقون، یرحم الله المستَقدِمین منا ومنکم والمستأخر

حرمنا أجرهم، ولا تفتنّا بعدهم، واغفر لنا ولهم
َ
 )٢(.»العافیة، اللهمَّ لا ت

 عمره و احکام آن
یف عمره  تعر

طواف کعبه و سعی میان صفا و مروه و تراشیدن یا  به همراه ،الله در حالت احرامعبادت 

 )٣(کوتاه کردن مو.

 

 

                                                                        

» في زیارة النساء للقبور«) و ابوداود در کتاب الجنائز، باب ۱۹۲۶) به شماره (۴۵۸/ ۴به روایت احمد ( -١

) ۲۹۴» (داما جاء في کراهیة أن یتخذ علی القبر مسج«) و ترمذی در أبواب الصلاة، باب ۲۸۱۷(

). شیخ آلبانی این روایت ۲۰۱۶» (التغلیظ في اتخاذ السرج علی القبور«ونسائی در کتب الجنایز، باب 

 صحیح دانسته است. ۷۴۰ی  را در مشکاة به شمار

) و ابن ماجه در کتاب ما ۹۷۵و  ۹۷۴مسلم در کتاب الجنائز، باب ما یقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها ( -٢

 ).۱۵۴۷جنائز، باب ما جاء فیما یقال إذا دخل المقابر (جاء في ال

 ).۸/ ۷شیخ ابن عثیمین رحمه الله، الممتع شرح زاد المستقنع ( -٣



 احکام ایمان و اسلام کلام در   خلاصه ۱۵۰

 حکم عمره

 )١(ترِ اهل علم، عمره مانند حج برای یک بار در عمر واجب است. ی صحیحأبر اساس ر

لازم است؟ ان پرسیدن: آیا بر زنان جهاد شآمده که ای ـ رضی الله عنها ـزیرا در حدیث عائشه 

 )٢(».آری بر آنان جهادی واجب است که جنگی در آن نیست: حج و عمره«فرمود: 

 روش عمره

اگر مسلمان قصد احرام برای عمره نمود برای وی لازم است همان کارهایی را که هنگام 

بویی و نماز؛ سپس نیت  دهند، انجام دهد، یعنی غسل و خوش احرام برای حج انجام می

 «ره کند و اینکه لبیک گوید: احرام برای عم
ً
 عمرة

َ
 .»لبیك

 «سپس همان لبیک معروف را بگوید:  -
َ

ك
َ
 ل

َ
یك ر

َ
 لا ش

َ
یك بَّ

َ
یك، ل بَّ

َ
 اللهُمَّ ل

َ
یك بَّ

َ
ل

ك
َ
 ل

َ
یك ر

َ
 والمُلك، لا ش

َ
ك

َ
 ل

َ
عمَة  والنَّ

َ
یك، إنَّ الحَمد بَّ

َ
. مردان لبیک را با صدای »ل

 بشنوند.گویند که تنها خودشان  بلند و زنان آن را طوری می

ترسد که مانعی در راه وی قرار گیرد باید در لبیک خود  اگر در هنگام احرام از این می -

 .»فإن حبسني حابِسٌ فمحلي حیث حَبَستني«شرط بگذارد و بگوید: 

سود را کند و در صورت امکان حجر الأ طواف آغاز می ،هرگاه به مسجد الحرام رسید -

کند  ست به آن دست بزند از دور به آن اشاره میبوسد و اگر نتوان کند و می استلام می

 گوید: الله اکبر. و بدون آنکه آن را ببوسد می

 کند. کند و بسیار ذکر می در اثنای طواف هر دعایی که خواست می -

کند، اما در صورت عدم  وقتی به رکن یمانی رسید در صورت امکان آن را استلام می -

 کند. آن اشاره نمی سوی امکان به

ر هرگاه خواست طواف کعبه را انجام دهد از ابتدا تا انتهای طواف ردای خود را معتم -

اندازد.  کند و بر روی کتف چپ می به صورت اضطباع از زیر بغل راست خود رد می

 این کار فقط مخصوص طواف قدوم در عمره و حج است.

                                                                        

 ).۱۷/ ۳)، روضة الطالبین (۱۳/ ۵المغني ( -١

). آلبانی آن را در ۲۹۰۱) و ابن ماجه در کتاب المناسك، باب الحج جهاد النساء (۱۶۵/ ۷۱/ ۶احمد ( -٢

 داند. ) صحیح می۹۸۱الغلیل (إرواء 



 ۱۵۱ مبحث هفتم: حج 

که کند به این صورت  در اثنای طواف در سه دور اول به صورت رمل حرکت می -

زند، اما اگر این کار باعث آزار دیگر حاجیان و معتمران شود آن را ترک  سریع قدم می

 کند. می

 خواند. رود و دو رکعت نماز می پس از پایان طواف به مقام ابراهیم می -

 خواند: رود و با نزدیک شدن به صَفا این آیه را می سپس به مَسعیٰ می -

فَا۞إنَِّ ﴿ ِ عَآ�رِِ مِن شَ  ٱلمَۡرۡوَةَ وَ  ٱلصَّ  .]۱۵۸[البقرة:  ﴾ٱ�َّ
 ).در حقیقت صفا و مروه از شعائر الله است(

کند و دستانش را  رود تا جایی که کعبه را ببیند، پس به آن رو می سپس بر صفا بالا می

 کند. گوید و دعا می بلند کرده حمد پروردگار را می

سبز ۀ از آنکه به نشان رود. پس پس از آنکه دعایش تمام شد پیاده به سوی مروه می -

سبز ۀ دود تا به نشان شود، می تواند و باعث آزار دیگران نمی رسید تا جایی که می

دهد تا به مروه برسد و همان کاری را  بعدی برسد. سپس قدم زدن خود را ادامه می

 دهد. که بر روی صفا انجام داد در آنجا انجام می

آن را کوتاه ۀ تراشد یا هم ود را میپس از آنکه هفت دورش به پایان رسید سر خ -

متر از موی خود را  یک بند انگشت یعنی تقریبا دو سانتیۀ کند. زنان تنها به انداز می

 کنند. کوتاه می

 رسد. مسلمان به پایان میۀ اینگونه عمر -

 ارکان عمره

 عمره سه رکن دارد:

 اِحرام. -۱

 طواف کعبه. -۲

 سعی بین صفا و مروه. -٣

 واجبات عمره

 میقات.اِحرام از  -١

 تراشیدن یا کوتاه کردن مو. -٢
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